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 سخن مدیر مسئول

  ما بقیة اللی  س  وصیاءلام علی الأنبیاء و ال س  الحمدلل رب العالمین و الصلاة و ال 
 .الأعظم المام المهدي؟عج

فن  و  و پیشرفت سریع علم  ، شاهد رشد  توانسته  عصر حاضر بشر  آوری است. 
اختراعات بسیاری دست یابد که بر  است در این سیر سریع علمی به کشفیات و  

بشری که    .دهد گذارد و آن را تغییر میروش و فرهنگ زیستی و اندیشه او تأثیر می
متعارض با توحید و  تفکر و زیستش مخلوق و آفریده خالقی دانا و تواناست نباید  

 شریعت الهی باشد تا بتواند آدمی را به سعادت و کمال همیشگی، رهنمون باشد. 
ط جرعه رهرو  تشنه  راستی،  و  حقیقت  معرفتی ریق  است؛  الهی  معرفت  های 

گوارا. ذات انگیزد  و فطرت آدمی، او را برای رسیدن به حقایق برمی  شیرین و بس 
د. در چنین حالتی، پژوهش  نشین اما گاه بر این فطرت، غبار ملالت و خستگی می 

شیرینی و گوارایی    شود تا طالب علوم الهی، از مهجور می   برای رسیدن به حقایق، 
ت آن را نچشد.   آن، محروم شود و لذ 

های صحیح، حصارهای ترس و ناامیدی از  توانند با برنامههای بلند می همت 
  پایان پژوهشد تا با پرواز در آسمان بی ن پژوهش را در اندیشه طلاب علوم دینی بشکن 

ت آن را دریابند و رسیدن به حقایق    دستاوردهای   سربلندی اسلام بکوشند.   و برای   ، لذ 
ت بخش است بلکه برای سایرین نیز پژوهش نه  تنها برای خود پژوهشگر مفید و لذ 

 آورد. راه زیست صحیح و سعادت اخروی را به ارمغان میارزشمند است؛ زیرا 
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حوزه  در  پیشینهپژوهش  علمیه،  همواره  های  و  دارد  دیرین  و ای  تدریس  قرین 
است  بوده  به تحصیل  تراث  حاصل  .  پیشین،  صالحان  و  عالمان  از  یادگارمانده 
روزی بوده است. حفظ این میراث  شبانه   ناپذیر های خستگیمجاهدت و پژوهش 

  ها نیست، بلکه بهترین راه، تنها به تدریس، تحصیل و نگهداری در کتابخانه غنی،  
ت پربرکت پژوهش، ادامه   برای تکمیل آن است.  دادن سن 

حاضر درخت   عصر  در  پژوهش،  آفت   ، زیبای  گوناگونیبه  شده؛    های  آلوده 
حوزه ازاین مدیران  و  مسئولن  که  است  نیاز  و  رو  آموزشی  مراکز  و  علیمه  های 

آفت  این  شناخت  با  برنامه هپژوهشی،  به  ا  ساماندهی  برای  را  صحیحی  ریزی 
برای   را  پژوهشگران جوان  راه  و  وادی،  قدم پژوهش، سامان دهند  این  گذاردن در 

  شدن به تهذیب و فراگیری علوم دینی، هموار نمایند. طلاب جوان نیز باید با آراسته 
ناامیدی و سایر موانع را از خویش دور نمایند و با توسل    خمودگی، کسالت، ترس، 

 بردارند.  گامو توکلی قوی، مجاهدانه در این راه 
یابد که لشکر دشمنان دین اسلام،  می ، هنگامی افزایش  به پژوهش  نیاز اهمیت 

ح کرده و افکار و اهداف خود را در قالبی مخاطب خود را به ابزار نوین،   پسند  مسل 
می تزریق  هدف،  جامعه  جامعه به  سطح  کند.  فرهنگ،  زیست،  شیوه  که  ای 

 ها و نگرشش تغییر بسیاری کرده است. معلومات، نوع خواسته 
حراف و توانایی ایستادگی در میدان مبارزه با ای از انبرای نجات چنین جامعه 

، نیاز است که سربازان الهی نیز با هدف پاسخ دشمنی حیله    ها و گویی به پرسش گر
  های های قوی و روشمندی را انجام دهند. پژوهش های مخاطبان خود، پژوهش خواسته 

انسان  برای  را  خداپسندانه  زیست  بستر   ، فننو عصر  در  کشف آها  و   هایوری 
 کند تا بشر بتواند در دنیا و آخرت، سعاتمندانه زندگی کند. جدید، فراهم می 

؟عج این افتخار را داشته که با اهمیت  دادن به  مؤسسه دارالثقلین امام عصر
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های آن، طلاب جوان را در راه پرداختن به این  سازی زمینهمقوله پژوهش و فراهم 
المان شد و شاهد نشر چهارمین  ، یاری نماید. لطف الهی شامل حامر ارزشمند 

ن به گوشه کوچکی از پژوهش پژوهش  شماره از  های نامه دارالثقلین هستیم که مزی 
 طلاب جوان مرتبط با این مؤسسه است. 

تا   نماید  عنایت  ما  به  را  مسیر  این  ادامه  توفیق  که  خواهانیم  ان  من  خداوند  از 
العظم؟عج به الل  بقیة  برای حضرت  کوچکی  سرباز  خدمت  عنوان  به    اندکی، 

 اسلام عزیز کرده باشیم. 
 علی اصغر سیفی 

 هـ.ش  14۰1 زمستان
 





 

 

 

 تفسیر قرآن کریم در بیان استاد

رو ترین منبع دین الهی است که در دسترس ما قرار دارد؛ ازاین کلام وحی، مهم 
سار گوارای معارف آن سیراب شویم. در راستای  لزم است قرین آن بوده و از چشمه 

بهره  و  قرآن  آسمانی  کتاب  با  روزافزون  حضرت  انس  آن،  ناب  معارف  از  مندی 
 د. کنتیبی قرآن کریم را بیان میبرکاته، تفسیر ترالل فقیهی دامت آیت 

کریم   تفسیر بیان    جلسات   در   1۰:3۰  الی  1۰  ساعت  هفته،  هر   چهارشنبه  ،قرآن 
 تفسیر   جلسه  از   ایگزیده.  شودمی   برگزار   گلپایگانی؟رح   اللآیت   مدرسه   مسجد
 : شودمی آورده ادامه  در   ۰6/11/14۰۰ مورخه

 گرفتن از صبر و نماز کمک  

لاةِ إِن َ   بْرِ وَ الص َّ وا بِالص َّ وا اسْتَعینُّ هَا ال َذينَ آمَنُّ ی ُّ
َ
ینَ<.   الله>یا أ ابِر  1مَعَ الص َّ

می  دشمنان  و  کافران  برابر  در  مؤمنان  پیروزی  باعث  که  مسائلی  از  شود،  یکی 
و دشمنی در مشکلات  نماز است. ای مؤمنان!  و  نماز مسأله صبر  و  از صبر    ها 

آید از صبر و نماز  در ناملایماتی که در زندگی برای شما به وجود می  .کمک بگیرید 
لاةِ >کمک بگیرید؛  بْرِ وَ الص َّ وا بِالص َّ وا اسْتَعینُّ هَا ال َذينَ آمَنُّ ی ُّ

َ
 . < یا أ

، کمک گرفتن از خودِ صبر و نماز است  آیا منظور از کمک  گرفتن از صبر و نماز
 وسیله صبر و نماز از خدا کمک بگیریم؟ یا مقصود این است که به 

 
 . 153سوره بقره، آیه    . 1
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ا مِنْ عِنْدِ الِله >
 
إِلَ صْرُّ  از ناحیه خدا است؛ آیا صبر و نماز به ما    1< وَ مَا النَ  کمک 

می  میکمک  نماز  در  شما  نَستَعينُّ > خوانید:  کند؟  اكَّ  وَإِی  دُّ  نَعبُّ اكَّ  یعنی   2< إِی 
کند؛ یعنی فقط از پروردگار  استعانت شما فقط از خداوند است. افاده حصر می 

کمک بگیرید. وظیفه  خواهید، ولی در این آیه می کمک می  فرماید از صبر و نماز 
کمک بگیریم یا از صبر و نماز یا این  ل  که صبر و نماز در طو ما چیست؟ از خدا 

این  بلندمرتبه  خداوند  یعنی  هستند؛  آن خداوند  با  تا  داده  قرار  وسیله  را  از  ها  ها 
 خداوند متعال کمک بگیریم؟ 

اگر آیه به این صورت بود که: »یا ایها الذین آمنوا استعینوا من الصبر و الصلاة« معنا  
هَا  یَ > این بود که شما از صبر و نماز کمک بگیرید ولی آیه به این صورت است که   ی ُّ

َ
ا أ

لاةِ  بْرِ وَ الص َّ وا بِالص َّ وا اسْتَعینُّ وسیله صبر و نماز از خدا کمک بگیرید، نه  به   < ال َذينَ آمَنُّ
،  این  که از خودِ صبر و نماز کمک بگیرید. یک مسأله، فاعلیت فاعل و مسأله دیگر

که  قابلیت قابل است. شخصی قدرت دارد و می  تواند درس عالی بدهد و درسی 
نمی   دهد، می  بگوید،  درس  سنگ  یا  درخت  برای  اگر  ولی  است  فهم  فهمد.  قابل 

فهمند. در اینجا فاعلیت فاعل  هرقدر که خوب درس بدهد، سنگ و درخت نمی 
مشکل ندارد، مشکل از قابلیت قابل است. در هر جایی، دو چیز لزم است، یکی  

 و کامل باشد. که قابلیت قابل، تام  فاعلیت فاعل تام و کامل باشد و دیگری این 
الن َ >  فرماید:خداوند متعال می إِل َ وَ مَا  عِنْدِ الِله صْرُّ  مِنْ  که نصر  حصر می  <ا  کند 

فقط از ناحیه خداوند است. این فاعلیت فاعل است؛ یعنی خداوند متعال، یاری  
کند. حال که نصر و استعانت از ناحیه خدا است، صبر و نماز قابلیت قابل را  می

؛ یعنی وقتی شما صبر داشته باشید و اهل نماز و عبادت باشید،  کنندفراهم می 

 
 . 126سوره آل عمران، آیه    1.
 . 5سوره حمد، آیه    2.
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شود. پس اگر بخواهیم، کمک  آن فاعلیت فاعل و کمک خداوند، شامل شما می 
 و نصرت الهی شامل ما شود، باید از صبر و نماز کمک بگیریم.

کنیم. یکی از موارد:   وَاءٌ  >صبر در مواردی مورد توجه است و باید صبر  عَلَیْنَا  سَّ
بَرْنَا مْ صَّ

َ
جَزِعْنَا أ

َ
آید، در ناملایمات  وجود میاست. گاهی برای انسان، مشکلی به   1< أ

که باید صبر کند. یکی از ملکات  کند، درحالی و مشکلات، جزع و داد و فریاد می
است:   صبر  انسان  لِعِبَادَتِهِ >نفسانی  وَاصْطَبِرْ  دْهُّ  ،    2< فَاعْبُّ صبر مصادیق  از  یکی 

که شما غسل میهمی و نماز  کنید و وضو می ن عبادت خداست. همین  گیرید 
، عباداتش  می خوانید، نماز واجب و مستحب، مصداق صبر است. انسان صبور

می  انجام  حوصله  و  صبر  با  و  خوب  تند  را  را  نمازش  عجول،  انسان  ولی  دهد 
، صبر در عبادت است خواند و سریع تمام می می  . کند. یکی از مصادیق صبر

، صبر بر گناه است؛ وقتی انسان با گناه و معصیت مواجه   یکی از مصادیق صبر
کند، در برابر شهوات و مادیات، خودش  شود، اگر صبور باشد خودش را حفظ می

اندیشد  کند. انسان صبور می ناک پرهیز می کند و از مال حرام و شبهه را حفظ می 
ر غذایی  هر  نه.  یا  است  حلال   ، کار این  آیا  نمی که  دست  ا  پولی  هر  به  و  خورد 

گناه است. خداوند متعال  نمی  با  انواع صبر در هنگام مواجهه  از  زند؛ پس یکی 
مْراً >فرماید:  می

َ
عْصِي لَكَّ أ

َ
ابِراً وَلَا أ اء اللهُّ صَّ نِي إِن شَّ تَجِدُّ صبر در برابر معصیت؛    3< سَّ

ما   ی بِرْ عَلوَاصْ >کنم. یا صبر در مقابل مصیبت  کنم و صبر میمن معصیت نمی 
صابَ 

َ
اگر مشکلی پیش آمد و مصیبتی به انسان رسید، باید صبر کند، کنترل    4< كَّ أ

 
 . 21سوره ابراهیم، آیه    1.
 . 65سوره مریم، آیه    2.
 . 69سوره کهف، آیه    . 3
 . 17سوره لقمان، آیه    4.
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 های کفرآمیز و نامربوط بر زبان جاری نکند. خود را از دست ندهد و حرف 
وني>در آیه قبل بیان شد که   رُّ وا لي   فَاذْکُّ رُّ مْ وَاشْکُّ رْکُّ ذْکُّ

َ
ونِ   أ رُّ یعنی ما باید    1<وَلا تَکْفُّ

کفران نعمت  به   و  کنیم  را شکر  به یاد ما باشد و خدا  یاد خدا باشیم تا خدا هم 
نکنیم. برای اینکه خدا را یاد کنیم و شکر نعمت او را به جا آوریم، از راه صبر و نماز  
باید وارد شویم. نماز بهترین و بالترین عبادت خداوند است. خیلی از بزرگان ما در  

کردند. مرحوم امام؟ق دو رکعت  اندند و دعا می خومشکلات، دو رکعت نماز می 
می  مینماز  بال  را  دستشان  میخواند،  دعا  و  می برد  بحث  وارد  سپس  شد.  کرد، 

از نماز برای من روشن می مرحوم امام؟ق می  که این بحث بعد  شود؛ یعنی  گفت 
 کند فهم و درک انسان بیشتر شده و انسان هدایت شود. خدا کمک می 
خواهد، درست است که انسان باید به یاد خدا  اکربودن، وسایلی مییاد خدا و ش

که توفیق پیدا کنیم که شاکر  و شاکر او باشد ولی ممکن است موفق نشود. برای این 
انسان کسانی شاکر خدا هستند.  ببینیم چه  باید  باشیم،  ، شاکر  خدا  های صبور

نمی شکر  گاهی  نیستند،  صبور  که  افرادی  اما  هستند،  عصبانی  ک خدا  نند، 
کنم یا مشکلی برای من  هایی می شوند و حرف می که چرا من باید تصادف  زنند 

 ها.  گونه حرف پیدا شود؟ چرا زلزله در شهر ما اتفاق افتاد؟ و این 
که   وني >ممکن است ارتباط این آیه با آیه قبل از این جهت باشد  رُّ مْ    فَاذْکُّ رْکُّ ذْکُّ

َ
أ

وا لي رُّ ونِ وَلا    وَاشْکُّ رُّ شود؛ بنابراین باید سعی وسیله صبر و صلاة انجام می به   <تَکْفُّ
کنیم صبر خود را بیشتر کنیم، بیشتر نماز بخوانیم و عبادت انجام دهیم تا بیشتر  

 رسیم. به یاد خدا بوده و بیشتر بتوانیم شاکر خدا باشیم. با نماز به شکر و یاد خدا می 
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 های قرآن خطاب 

در   بلندمرتبه  خطاب خداوند  مجید،  دارد.  قرآن  متعددی  هَ أا  یَ >های  الن َ ی ُّ  1<اس ا 
می  همه  شامل  و  ندارد  خاصی  گروه  به  الْکِتَابِ >شود.  اختصاص  هْلَ 

َ
أ این    2< یَا 

شود ولی شامل  خطاب مربوط به اهل کتاب که شامل یهود، نصارا و مسلمانان می
ی ُّ >شود. گاهی تعبیر به  بعضی از مردم نمی 

َ
واهَا ال َ یا أ شود، گاهی تعبیر  می  3< ذينَ آمَنُّ

الْأَلْبَابِ >به   وليِ 
ُّ
أ خود  می  4< یَا  عقل  به  که  هستند  کسانی  عقل،  صاحبان  شود. 

کنند، حال دین داشته باشند یا نداشته باشند. گاهی خطاب به پیامبران  رجوع می 
ی ُّ >است  

َ
أ الر ُّ یَا  لُّ هَا  است    5< سُّ ؟صل؟  پیامبر خود  به  خطاب  اینکه  ی ُّ >یا 

َ
أ هَا  یَا 

ولُّ الر َ  ی ُّ یَ >و  6< سُّ
َ
؟صل؟ است.   این خطاب به 7؛ < بِي  هَا الن َ ا أ  شخص پیامبر

ها با محتوای آن آیه باید  های قرآن متفاوت است و تناسب این خطاب خطاب 
ی ُّ یَ >بررسی شود. جایی که  

َ
اس هَا  ا أ گفته شده، محتوای آیه مربوط به تمام مردم    <الن 

ی ُّ >است و در جایی که 
َ
واذينَ  هَا ال َ یا أ گفته شده، محتوای آیه مربوط به مؤمنین    <آمَنُّ

هْلَ الْکِتَابِ >است. در جایی که  
َ
گفته شده، محتوای آیه مربوط به اهل کتاب    < یَا أ

است؛ پس محتوای آیه به خطاب اول آیه مربوط و متناسب است و باید به این  
 نکته توجه شود. 

آیه   این  ی ُّ >خطاب 
َ
أ ال َ یا  واذينَ  هَا  ک   <آمَنُّ کسانی  نماز  است،  دارند،  ایمان  ه 
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خوانند. شما که ایمان دارید، اگر  اما کسانی که ایمان ندارند، نماز نمی  ،خوانندمی
 خواهید از خداوند کمک بگیرید، نماز بخوانید و صبور باشید. می

 نصرت الهی 

وا  > ما باید خدا را یاری کنیم، یاری خدا همین تسلیم اوامر خدا بودن است.   اسْتَعینُّ
لاةِ  بْرِ وَ الص َّ مْ > زمینه  < بِالص َّ قْدامَکُّ

َ
تْ أ ثَبِ  مْ وَ یُّ رْکُّ هَ یَنْصُّ وا اللَ  رُّ است. وقتی امر  1< إِنْ تَنْصُّ

دهید، این نصرت الهی  کنید و احکام الهی را انجام می به معروف و نهی از منکر می 
زمینه را فراهم کنیم.  خواهیم نصرت پروردگار شامل حال ما شود، باید  است. اگر می 

 چرا خدا به ما کمک نکرد؟ فاعلیت فاعل، تام است اما قابلیت قابل باید تام شود. 
زمان  امام  را نمی صحبت می   ؟عج گاهی بعضی درباره  آقا  که ما  بینیم.  کنند 

زمان  حرم   ؟عجامام  مجالس،  جاها،  بسیاری  در  است  و  اهل   ممکن  بیت؟عهم؟ 
با داشته  حضور  مقدسه،  اندازه اعتاب  به  ما،  چشم  این  ولی  که  شد  نرسیده  ای 

را داشته باشد. قابلیت بعضی افراد در حدی است    ؟عج قابلیت دیدن امام زمان 
می  زمان که  امام  نمی   ؟عجتوانند  ولی  ببینند  از  را  بعضی  قابلیت  اما  شناسند، 

حدی   در  بحرالعلوم  علامه  مرحوم  مانند  زمان   هستند افراد  امام  را    ؟عج که 
کنند. این قابلیت قابل است؛ یعنی  شناسند و با ایشان صحبت می نند، می بیمی

توانیم امام  این چشم، روح، روان، شخصیت و قلب ما باید تکامل پیدا کند. ما نمی 
بینیم. الطاف پروردگار  که ایشان وجود ندارد و ما نمی را ببینیم نه این   ؟عج زمان

بر  ین هم هرلحظه  پروردگار  فیض  است؛  می گونه  نازل  وجود،  بشر  این  همه  شود. 
فیض پروردگار است، اما این فیض باید به خانه شما بیاید و شما باید خود را برای  

می  گناه  من  اگر  کنید.  آماده  پروردگار  فیض  اشکال  دریافت  قابل،  قابلیت  کنم، 
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 دارد؛ وگرنه فاعلیت فاعل، اشکالی ندارد. 
را آماده کنید تا خدا به شما کمک  این آیه شریف درباره این است که شما خود  

 کند. لطف پروردگار شامل حال همه هست اما باید قابلیت قابل تمام و کامل باشد. 
انسانمهم  زندگی  در  چیز  شده  ترین  مقدم  هم  صلاة  بر  حتی  و  است  صبر  ها 

می  جبهه  به  که  شما  فرار  است.  زود  باشید،  داشته  شجاعت  و  صبر  اگر  روید 
با  نمی  اگر  دارید، صبر می کنید.  تقوا  کنید، در مقابل مادیات،  گناه مواجه شوید 

کنید،  خانه و ماشین خوب و رشوه، صبر می کنید، این زهد شماست. اگر صبر 
کنید؛ پس تمام مشکلات  رانی صبر می زاهد خواهید شد. دربرابر شهوات و شهوت 

 شود. با صبر و نماز حل می 
 
 





 

 

 در بیان استاد  اسلامی اخلاق 

  بخش نت ی ، ز ؟دب ی ه ی فق   الل ت ی قدر حضرت آ و پدرانه استاد گران   مانه ی سخنان حک 
را    اتیم، رواامام عصر ؟عج است. استاد معظ    نی محفل اخلاق مؤسسه دارالثقل

اخلاق  نکات  داده،  م  یشرح  متذکر  پدرانه  دا  شودی را  ب  پژوهاننش و  را    ا مشتاق 
 . د ینمایم  رابیس  یمعارف ناب اسلام

ساعت    جلسات هفته،  هر  چهارشنبه  اخلاق،  مسجد    11  یال  1۰:3۰درس  در 
آ  م  ؟رح یگانی گلپا  اللت یمدرسه  گزشود یبرگزار  مورخه    یاده ی.  اخلاق  درس  از 

 : شودی در ادامه آورده م  14۰1/ 11/۰3

 متعلق رجاء 

رجاء نیازمند به متعلق است. مؤمن به چه کسی و چه چیزی امید دارد؟ انسان در  
،  زندگی خود با مشکلاتی روبرو می شود. گاه امید دارد که برای حل این مشکل، پدر

کمک   ، عمو یا ... به او  ، برادر گاهی همین مادر که خداوند  کنند.  گونه امید دارد 
 مشکل او را حل کند. 

ِ سُبْحانَهُ، وَل  امیرالمؤمنین؟ع؟ رجاء را این گونه معنا نمود: »اِجْعَلُوا کُل َ رَجائِکُمْ لِِ ه
هُ ما رَجا أحدٌ غَیْرَ الِل تعالی إل  خابَ«.    1تَرْجُوا أحَداً سِواهُ فَإن َ

این   و نیم دیگر به خداوند است؛ در  انسان به عموهایش  از امید  گاهی نیمی 
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عَی<شود. صورت، معنای رجاء محقق نمی ا مَا سَّ انِ إِل َ انسان باید    1، >... لَيسَّ لِلْإِنْسَّ
امید اما  کند  تمام    شتلاش  که  فرمود  امیرالمؤمنین؟ع؟  باشد.  خداوند  به  باید 

این  باشد.  خداوند  به  می   کهامیدتان  دکتر  شما  به  به  امیدم  خدا  از  »بعد  گویند: 
رسد و  است« با معنای رجاء منافات دارد؛ فقط خدا است که به فریاد انسان می 

 شوند. اگر خدا بخواهد، دیگران وسیله حل مشکل می 
در ادامه امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: امیدتان به غیر خدا نباشد؛ اگر کسی امیدش  

 بیند. ی به غیر خدا باشد، زیان م
کرد: »خَفِ    ؟ع؟امام صادق  لَوْ    ؟عز؟اللفرمود: لقمان به پسرش نصیحت  خِیفَةً 

بَكَ وَ ارْجُ   قَلَیْنِ لَعَذ َ ِ الث َ قَلَیْنِ لَرَحِمَكَ   اللجِئْتَهُ بِبِر  باید    2«. رَجَاءً لَوْ جِئْتَهُ بِذُنُوبِ الث َ
هم  این را  اعمال  بهترین  اگر  که  بترسی  خداوند  از  که  گونه  بترسی  دهی،  انجام 

گونه به خداوند امید داشته باشد که اگر بدترین  عذاب خداوند شامل تو شود. این
 گناهان را مرتکب شدی، امید به بخشش خداوند داشته باشی.

[ فِي   ؟ع؟در ادامه امام صادق   ]وَ
إِل َ هُ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ  فرمود: پدرم فرمود: »إِن َ

نِ نُورُ خِیفَةٍ وَ نُورُ رَجَاءٍ لَوْ وُزنَِ هَذَا لَمْ یَزدِْ عَلَی هَذَا وَ لَوْ وُزنَِ هَذَا لَمْ یَزدِْ عَلَی  قَلْبِهِ نُورَا
 که در قلبش دو نور باشد، نور خوف و نور رجاء.هَذَا«. انسان، باایمان نیست مگر این 

علم« به نور  در این روایت خوف و رجاء به نور تعبیر شده و در روایات دیگری، »
، یعنی راهپیمایی؛ کسی که نور دارد، جلوی خود را می بیند  تعبیر شده است. نور

اند؛ یعنی هدایتگر  هم به نور تعبیر شده  ؟عهم؟تواند راه برود. در روایات، ائمهو می
گفته شده که خوف و رجاء نور هستند، معنایش   هستند. حال که در این روایت 

حر  به  را  شما  که  است  می این  در  رجائی کت  و  دارد  خوف  فقط  که  کسی  آورند. 
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که فقط  کند؛ زیرا میندارد، حرکتی نمی  کسی  گوید تمام شده و جهنمی هستم. 
کند که جایگاهش وسط بهشت است؛ پس کاری  رجاء دارد و خوفی ندارد، فکر می

 آورد. کند. همراهی این دو باهم انسان را به حرکت درمی نمی 
  شخص مورد علاقه خود از مسافرت دارد، مقدمات آمدنش   کسی که امید به آمدن 

کند تا محبوبش  بهترین غذاها را آماده می  کند، کند؛ خانه را نظافت می را فراهم می
آورد تا کار کند. کسی که منتظر  او را به حرکت درمی   ،از سفر برسد. این رجاء و امید

 کند. ای بد را ترک می کند و کارهاست، کارهای خیر می  ؟عجواقعی امام زمان 
ممکن است کسی به زبان بگوید رجاء دارد اما این زبان باید با عمل او هماهنگ  

شود که خوف و رجاء  رجائی ندارد. از عمل معلوم می   کند، باشد؛ کسی که گناه می
هرچه به زبان بگوید خوف و رجاء دارد، تا زمانی که عمل صالح همراه با    ؛دارد یا نه

کند، اختلاس  ای ندارد. اگر خوف و رجاء داشته باشد دزدی نمی ایده آن نباشد، ف 
نمی نمی  کلاهبرداری  نمی کند،  دروغ  میکند،  بیان  را  حقایق  و  اگر   ؛کندگوید 
لزرد و  گونه نباشد، خوف و رجائش زبانی است. اگر در مقابل گناه بدنتان می این

 شود که خوف دارید. کنید، معلوم میگناه نمی 
زند،  خواهد که به او برکت بدهد، زمین را شخم می وقتی که از خداوند می کشاورز  

کند که برکت داشته باشد. اگر  کند، سپس دعا می کارد و آبیاری میدر آن می   بذر 
نمی  نتیجه  به  ندهد،  انجام  را  کارها  بذر  این  باید  ابتدا  هم  معنوی  بُعد  در  رسد. 

آن   صالح  عمل  با  و  بکارید  قلب  در  را  نتیجه  ایمان  شما  برای  تا  کنید  آبیاری  را 
 داشته باشد. 

های خوف و رجاء، نشاط است. کسی که خوف و رجاء دارد، شاد  یکی از نشانه 
 کشد؛ چون امید دارد. کند و زحمت می و فعال است، کار می 





 

 

کاوی   انتقاص در تحقّق غیبت  قصد وا

 سعید قلوزی 

 چکیده 

غیبت از جمله محرّمات و موضوعات مشهور فقهی است که فقها در باب مکاسب  
پرداخته آن  تبیین  و  تفصیل  به  یعنی  محرّمه  غیبت  حضور  اند.  عدم  و  غیاب  در 

را مخفی   شخص، عیب آن  ای که  گونهکرده است، بیان شود، به او که خداوند 
کاسبی از راه غیبت به این صورت است که  صاحب عیب از اظهار آن ناراحت شود. 

نویسنده  یا  سخنران  عیب  مثلاً  و  مفتضح  را  دیگری  مبلغی،  دریافت  قبال  در  ای 
سازد.   برملا  را  او  مخفی  و  بیان  مستور  را  مختلفی  مباحث  غیبت  مسأله  در  فقها 

مبتلی   اند کهکرده و  این مباحث مهم  از  انتقاص  یکی  آیا قصد  این است که  به 
شونده( در تحقّق غیبت شرط است یا  شمردن غیبت )قصد تحقیرکردن و کوچک 

 نه؟ به عبارت دیگر آیا قصد انتقاص جزء مقوّمات غیبت است یا نه؟
برای پاسخ به این پرسش مهم، اقوال و نظرات فقها مورد بررسی و تفکیک قرار  

رفت. فقهایی نظیر محقّق کرکی، شهید ثانی، شیخ انصاری و امام خمینی؟رحهم؟ قصد  گ
اند: »اگر بیان عیوب شخص بدون  دانند و گفته انتقاص را جزء مقوّمات غیبت می 

نمی  صدق  غیبت  باشد،  انتقاص  محقّق  قصد  همچون  فقهایی  مقابل،  در  کند«. 
 قصد انتقاص را جزء مقوّمات غیبت  الله سبحانی؟دظ ایروانی، محقّق خویی؟رحهما؟ و آیت

با  نمی  صرفاً  که  قائلند  و  قصد    بیاندانند  بدون  هرچند  شخص،  بدی  و  عیب 
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 کند. انتقاص باشد، غیبت صدق می 
آنجا که معیار تشخیص موضوعات در موارد مشکوک، عرف است، عرف وجود  از 

بگوید آبروی او  داند؛ چراکه وقتی عرف  قصد انتقاص در تحقّق غیبت را شرط نمی 
این   در  قصد.  بدون  چه  و  باشد  قصد  با  چه  است،  شده  محقّق  غیبت  برد،  را 
پژوهش پس از تبیین و نقد ادلّه فقها، به این نتیجه رسیدیم که قصد انتقاص  

که قصد انتقاص را در تحقّق غیبت شرط  در تحقّق غیبت لازم نیست؛ زیرا درصورتی 
شود که بتوانند غیبت کنند و بعد  اص پیدا می بدانیم، راه توجیه و فرار برای اشخ

 بگویند که من قصد انتقاص نداشتم. 
 غیبت، قصد، انتقاص، اشاعه فحشاء.  واژگان کلیدی:

 

مه   مقد 

و نمی  اً انسان ذات به موجود اجتماعی است  از اجتماعات  تواند  دور  به  و  تنهایی 
کند؛  نیازمند    انسانی زندگی  و تأمین احتیاجات خویش،  لذا به مقتضای فطرت 

بر حسب   و چه  برحسب فطرت  روابط اجتماعی، چه  این  ارتباط است.  برقراری 
به  باید  اجتماعی،  را  گونهضرورت  بشر  اجتماعی  و  فطری  نیازهای  که  باشد  ای 

نه  که  باشد  گفتارهایی  و  رفتارها  نباید  میان  این  در  و  کند،  نیبرآورده  ازهای  تنها 
کند، بلکه سبب خلل و نقصان در روابط  ها را برطرف نمیدرونی و بیرونی انسان

 شوند. بدین جهت در دین اسلام، احکامی وضع شدهبخش می صحیح و آرامش 
که مراعات آن  ها، موجب تحکیم و پایداری روابط اجتماعی سالم خواهد  است 

از جمله آن  از  شد.  که  آموزهها، مسأله حرمت غیبت است  های اسلامی در  نظر 
 ردیف گناهان کبیره شمرده شده است.  

ای و یا کنایی باشد  گفتاری، نوشتاری، کرداری، اشارهصورت  تواند به غیبت می 
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این رذیله اخلاقی در بین  استناد قرآن، روایات، اجماع و عقل، حرام است.  که به  
د هم  و  فردی  بُعد  در  هم  که  دارد  شیوع  مردم  مختلف  اجتماعی،  اقشار  بُعد  ر 

ه آسیب  را متوج  ناگواری  پیامدهای  و  لذا    ها  کرد؛  و جامعه خواهد  تعالیم  فرد  در 
عنوان اسلامی بسیار نهی و نکوهش شده تا آنجا که در بیان معصومان؟عهم؟ از آن به 

ت  کفر )خروج از دایره بندگی  که امام  و ولیت الهی( تعبیر شده است چنان ، عبودی 
کلام در  فرمود:  صادق؟ع؟  نورانی  بِهَا  » ی  اضِي  الر َ وَ  لَهَا  الْمُسْتَمِعُ  وَ  کُفْرٌ  الْغِیبَةُ 

 غیبت کفر است و شنونده و خشنود از آن، مشرک است.  1«. مُشْركِ 
می   ، غیبت شخص  آبروی  و  عِرض  هتک  بزرگ موجب  که  آنجا  از  و  ترین  شود 

هر   حیثیت،    انسانیسرمایه  زندگی،  درمی اوست شخصیت    و   آبرو در  هر ،  یابیم 
و به خطر   کند  که آن را هتک  را    ،بیاندازدچیزی  او  و زندگی  خطر   بهگویی جان 

ت این موضوع و  با توجه به است.  انداخته  نقش این گناه نسبت به دورشدن   اهمی 
آموزه هیچاز  که  است  ضروری  آن،  مخر ب  تأثیرات  و  دینی  و  های  فرار  راه  گونه 

ارتکاب   به  منجر  که  را  زمینه توجیهی  تا  نگذاریم  باقی  شود،  بزرگ  معصیت   این 
 پیمودن راه سعادت و بندگی بیشتر فراهم شود. 

شود این است که فاعل غیبت  یکی از توجیهاتی که در مسأله غیبت مطرح می 
، عمل قبیح خود  کننده( می )غیبت  گوید: من قصد انتقاص نداشتم و با این گفتار

می توجیه  پژوهشرا  این  در  لذا  قصد    کند؛  کنیم  ثابت  که  است  این  بر  تلاش 
ق می مات غیبت نیست و بدون آن نیز غیبت محق   شود. انتقاص از مقو 

 
 . 133ص   ، 9مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج   . 1



 

 

ش
پژوه

نامه دارالثقلین/سال 
چهارم

/ 
شمار

4/ 
زمس

تان 
14۰1

 

26 

 معنای غیبت 

 به  ، غیبت  1ها است. واژه »غیبت« از ریشه »غیب« به معنای هر چیز پنهان از چشم 
  کسر غین، اسم مصدر باب افتعال )إغتیاب( است و به فتح غین، مصدر ثلاثی مجرد 

غاب یغیب« است. اسم فاعل و مفعول آن از باب افتعال، »مُغتاب« است. از  از »
 شود: دو قول برداشت می و  دانان، دو تعریف از واژه »غیبت«  مجموع تعاریف لغت 

جوهری و طریحی قائلند که غیبت، هم شامل بیان خوبی و کمال انسان و هم  
 اند: تهشود؛ لذا در تعریف غیبت گفشامل بیان عیب و بدی او می 

کان صدقاً   لو سَمِعَه. فإن  هُ  یَغُم  إنسان مستور بما  م خلف  »الغیبة: هو أن یتکل 
یَ بُهتاناً«. یَ غِیبَةً، و إن کان کذباً سُم ِ نوعی در  در نبود و غیاب شخصی، به   2  سُم ِ

شود؛ حال این سخن  مورد او سخن گفته شود که اگر آن سخن را بشنود، ناراحت  
 گیرد. باشد، غیبت است و اگر کذب باشد، بهتان نام میاگر صدق 

تواند شامل بیان خوبی و کمال و هم شامل  براساس این تعریف، غیبت، هم می
اگر   که  است  این  ایشان  نظر  در  غیبت  ملاک  زیرا  باشد؛  بدی  و  نقص  بیان 

هاست. لذا  ها و بدی شونده بشنود، ناراحت شود و این اعم از بیان خوبی غیبت 
 ت منحصر به بیان عیب و بدی نشده است. غیب

ومیابن   اند: و گفته   غیبت را منحصر به ذکر عیب و بدی شخص کرده   ،اثیر و فی 
کان فیه، فإذا ذکرته بما لیس   »الغیبة: هو أن یذکر الأنسان فی غَیبتهِ بسوء و إن 

البهتان«.  و  البهت  فهو  شود    3فیه  ذکر  او  بدی  شخصی  غیاب  در  یعنی  غیبت 
 که این بدی در او وجود داشته باشد؛ و اگر بدی در او نباشد، بهتان است.   هرچند

 
 . 4۰3، ص 4معجم مقاییس اللغة، ج   . 1
 . 136ـ  135، صص 2؛ مجمع البحرین، ج   196، ص 1الصحاح، ج   . 2
 . 399، ص 3ج   ، اللغة(   ي النهایة )ف   . 3



 

 

کاو
وا

 ی
ق غ

حق 
در ت

ص 
تقا

د ان
قص

ی
 بت

27 

کَانَ بَاطِلًا   »اغْتَابَهُ:  إذَا ذَکَرَهُ بِمَا یَکْرَهُ مِنَ الْعُیُوبِ وَ هُوَ حَق ٌ و السْمُ )الغِیبَةُ( فَإِنْ 
او وجود دارد  غیبت آن است که دیگری را به عیبی که در    1«.فَهُو )الغِیبَةُ( في بُهْت 

او وجود ندارد،   که در  اگر عیبی باشد  کند؛  کراهت دارد، یاد  از آشکارشدن آن  و 
 غیبت در بهتان است. 

در این قول، بیان کمال، داخل در غیبت نیست و لزوماً باید عیب باشد؛ لذا با  
 توان از مصادیق غیبت دانست. توجه به این تعریف، ذکر کمالت را نمی

نیز   مِنَ  فیروزآبادی  فیهِ  بما  ذَکرهُ  و  عابَهُ،  »غابَهُ:  است:  گفته  غیبت  تعریف  در 
وءِ. والغِیبةُ: فِعلَة منهُ، تکونُ حَسَنَةً أو قَبیحةً«.  دارکردن دیگری  غیبت، عیب   2الس 

که اعم از حَسَن و  و ذکر بدی  گفتار است  های حقیقی او است. غیبت یک نوع 
 قبیح است. 

 معنای انتقاص 

نقص وارد  (کردن  شدن و کم تعال از »نقص« در لغت به معنای کم انتقاص، باب اف 
شدن(  وارد  نقص  عیب   3کردن،  است. و  به    4دارکردن  غیبت  بحث  در  واژه  این 

 شونده است. دارکردن شخص غیبت کردن، تحقیر و عیب معنای کوچک 
ق غیبت بیان کرده  : وجود عیب  فقها شروطی را در بحث تحق  اند که عبارتند از

غایب غیبت در   غیبت شونده،  حضور  عدم  و  ناراحتی  بودن  و  کراهت  شونده، 
مخفی غیبت  و  مستور  غیبت،  آن  شنیدن  از  جمله  شونده  از   .  ... و  عیب  بودن 

ق  شروط مهم  و مبتلی  که آیا قصد انتقاص در تحق  به در مسأله غیبت این است 

 
1 .   ،  . 458ص   المصباح المنیر
 . 15۰ـ    149، صص  1القاموس المحیط، ج   . 2
، ج   . 3  . 93۰ص   ؛ فرهنگ ابجدی،   621ص   ، 2المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر
 . 47۰ص   ، 5معجم مقاییس اللغة، ج   . 4
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مقو   انتقاص جزء  قصد  آیا   ، به عبارت دیگر نه؟  یا  لزم است  مات غیبت  غیبت 
 است یا نه؟ 

ق غیبت، قصد انتقاص شرط است و اگر بیان   که در تحق  برخی از فقها قائلند 
  کند. در مقابل، بدی و عیوب شخص، بدون قصد انتقاص باشد، غیبت صدق نمی 

مات غیبت نمی   دانند و قائلند که با ذکر عیوب برخی فقها قصد انتقاص را جزء مقو 
 کند.  انتقاص باشد، بازهم غیبت صدق میو بدی شخص، هرچند بدون قصد 

 ها بررسی دیدگاه 

آوردن جمع بندی کامل در این مسأله، ضروری است که به تبیین و  دست برای به 
 توضیح این دو دیدگاه بپردازیم: 

 1قصد انتقاص   بودن لزم دیدگاه اول:  

ق غیبت لزم دانسته و می  کرکی؟رح قصد انتقاص را در تحق  ق  لاک  گوید: »م محق 
که با آن قصد هتک عِرض و آبروی مؤمن شود و  غیبت عبارت   است از هر فعلی 

غرض  به برای  اگر  اما  بخندند؛  او  به  دیگران  یا  شود  غیبت  مؤمن  آن،  وسیله 
 2کننده باشد، حرام نیست«. صحیحی مثل نصیحت مشورت 

 نقد دیدگاه 

 قصد تحقیر ندارد ولی کننده  عرفاً قصد، دخالتی در صدق غیبت ندارد؛ گاهی غیبت 
ق شده و آبروی شخص را برده  کند که دراین عملاً تحقیر می  صورت، غیبت محق 

 
؛ غایة    161 ـ   16۰، صص  1؛ کتاب المکاسب، ج   284ص   ؛ رسائل الشهید الثانی،   27ص   ، 4المقاصد، ج    جامع   . 1

مة   115ص   ، 1الآمال، ج   . 4۰2ص   ، 1ج   ، ؛ المکاسب المحر 
 . 27ص   ، 4جامع المقاصد، ج   . 2
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ق شده است، چه با قصد   است. وقتی عرف بگوید که آبروی او را برد، غیبت محق 
 باشد و چه بدون قصد؛ پس معیار تشخیص موضوعات در موارد مشکوک، عرف است. 

ق کرکی؟رح   اشکال بر کلام محق 

ق کرکی؟رح اشکال واضحی وجود دارد؛ زیرا الل مکارم؟دظ؟ می آیت  گوید: در کلام محق 
ق پیدا میدر هر غیبتی قهراً و به  کند؛ لذا نیازی به  طور طبیعی، قصد انتقاص تحق 

ق غیبت نیست. شرط   1کردن قصد انتقاص در تحق 
مات هرچند آیت  داند  غیبت نمی الل مکارم شیرازی؟دظ؟ قصد انتقاص را جزء مقو 

که ممکن است کسی واقعاً قصد  داند درحالی اما قصد انتقاص را قهراً حاصل می
انتقاص نداشته باشد و فقط برای مزاح و شوخی، عیب دیگری را بیان کند و بعد  

می  ق  محق  غیبت  آیا  اینصورت  در  کند؛  تمجید  و  تعریف  او  از  البته  نیز  شود؟ 
ممکن است این انتقاص با قصد و یا بدون  هرچند که انتقاص صورت گرفته ولی  

کافی است و تفاوتی   ق غیبت، صدق عرفی غیبت  قصد باشد؛ بنابراین در تحق 
ق پیدا کند یا نه.   ندارد که قصد انتقاص قهراً تحق 

ق غیبت   ق کرکی؟رح قصد انتقاص را در تحق  شیخ انصاری؟رح نیز همچون محق 
 گوید: لزم دانسته و می 

تعاریف   به»مجموع  لغت،  به  اهل  را  غیبت  که  المحیط«  »قاموس  کتاب  ویژه 
عیب تفسیر کرده بود، ظهور در این مطلب دارند که مراد از غیبت، یادکردن انسان  
به قصد نقص واردکردن به او است ]یعنی فاعل غیبت، قصد انتقاص نسبت به  

 2شخص غیبت شونده دارد[. 

 
 . 282کتاب التجارة(، ص )   انوار الفقاهة   . 1
 . 16۰ص   ، 1ج   ، کتاب المکاسب   . 2
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ق ایروانی؟رح در مقام اشکال به شیخ ان  گوید: تنها کلام فیروزآبادی  صاری؟رح می محق 
دراین  المحیط«  »قاموس  کتاب  می در  د  مقی  عیب،  بیان  به  را  غیبت  که  کند  باره 

قصد   و  نقص  ذکر  ت  شرطی  م  توه  به  را  انصاری  شیخ  مرحوم  عَابَه...(  أی  )غَابَه، 
لذا   اهل لغت، چنین ظهوری نیست؛  کلمات  و در سایر  انداخته است  انتقاص 

ق غیبت، محل اشکال است. اعتبار ق   1صد انتقاص در تحق 
کننده حتماً در مقام  شود که غیبت طور برداشت نمی از کلمات اهل لغت این 

کراهت و ناراحتی شخص  انتقاص باشد؛ زیرا نکته مهم  در عبارات لغت  دانان، 
ملازمه غیبت  کننده،  غیبت  انتقاص  قصد  ا  ام  است  ناراحت شونده  با  شدن  ای 

ه لو سمعه« غیبت  یا   3یا جمله »فی غیبته بسوء«  2شونده ندارد. در جمله »بما یغم 
العیوب«  من  یکره  بما  ذکره  »إذا  بلکه    4جمله  نیست؛  بحث  مورد  قصد، 

غیبت ناراحت  انتقاص  شدن  قصد  عبارات،  این  از  و  است  بحث  مورد  شونده 
نمی  از  استفاده  شده  حاصل  مفسده  بیانگر  عبارات  این  یعنی  شود.  غیبت، 

 شونده است؛ چه با قصد یا بدون قصد انتقاص باشد. کراهت و ناراحتی غیبت 
ق غیبت شرط می   گوید: داند و می امام خمینی؟رح نیز قصد انتقاص را در تحق 

ات و عیوب  »در مفهوم غیبت، قصد انتقاص عرفاً لزم است. کسی   که خصوصی 
جه کند، بدون اینکه قصد انتقاص  مریض را نزد پزشک بگوید تا پزشک او را معال

 5شود«. و بیان عیب داشته باشد، در عرف به این عمل غیبت گفته نمی 
بیاندر ملاحظه    باره  پزشک،  نزد  بیمار  عیوب  و  ات  مهم شده  اخصوصی  و  هم 

 
 . 34، ص 1حاشیة المکاسب، ج   . 1
 . 136ـ  135، صص 2؛ مجمع البحرین، ج   196، ص 1الصحاح، ج   . 2
، ج النهایه في غریب الحدیث والأ   . 3  . 399، ص 3ثر
4 .   ،  . 458ص   المصباح المنیر
مة، ج    . 5  . 4۰2ص   ، 1المکاسب المحر 
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  ، ات و عیوب او   هم  از مفسده غیبت ا است که مصلحت بیمار در افشای خصوصی 
است هرچند که بیمار از اظهار آن ناراحت شود؛ لذا مثال امام خمینی؟رح پذیرفته  
نیست؛ زیرا اگر شخصی عیوب دیگری را بدون قصد انتقاص بلکه برای شوخی و  

ای بین غیبت  کند؛ پس ملازمه تفریح بیان کند، بدیهی است که غیبت صدق می 
 وجود دارد.  انتقاص در غیبت و قصد انتقاص وجود ندارد، هرچند که غالباً قصد 

می دیگری  کلام  در  خمینی؟رح  قصد  امام  لزوم  که  است  این  انصاف  گوید: 
 1انتقاص با توجه به آیه، روایت و عرف، قابل انکار نیست. 

که دلیلی برای اثبات آن وجود    ؟رحاین سخن امام خمینی  عایی است  صرفاً اد 
)غ در غیبت  انتقاص  قصد  وجود  غلبه  مگر  غیبتندارد  در  انتقاص  قصد   الباً 

ای میان غیبت و قصد انتقاص نیست؛ زیرا در برخی موارد  وجود دارد( لذا ملازمه 
 کند. که قصد انتقاص وجود ندارد، بازهم غیبت صدق می 

و در مقام   ندارد  قبول  را  ق غیبت  در تحق  انتقاص  قصد  لزوم  ق خویی؟رح  محق 
 گوید: اشکال می 

اند که وجود قصد انتقاص لزم است  م و گمان کرده برخی در موضوع غیبت، توه  
این  درحالی  نباید  نداریم.  آن  اثبات  برای  دلیلی  زیرا  است؛  فاسد  م،  توه  این  که 

مسأله را با تعظیم و هتک مقایسه کنیم؛ چرا که قوام تعظیم و هتک با قصد است  
 2بر خلاف غیبت. 

ه لزوم قصد انتقاص   ادل 

عای لزوم قصد انتقاص بیان کرده امام خمینی؟رح چهار دلیل ب  است:   رای اثبات اد 

 
مة، ج    . 1  . 4۰9ص   ، 1المکاسب المحر 
 . 328ص   ، 1مصباح الفقاهة، ج    . 2
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ه   دلیل اول: ظهور ادل 

:  امام خمینی؟رح به آیاتی از قرآن استدلل کرده   که عبارتند از

 . آیه نهی از غیبت 1

مُّ و...  > خِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُّ
َ
لَ لَحْمَ أ كُّ

ْ
ن یَأ

َ
مْ أ کُّ حَدُّ

َ
حِب ُّ أ یُّ

َ
م بَعْضًا أ کُّ عْضُّ  1. <وهُّ لَا یَغْتَب ب َ

از یکدیگر غیبت ننمایید، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود  
 تردید[ همه شما از این امر کراهت دارید. را بخورد؟ ]بی 

کرده  استفاده  آیه  این  از  خمینی؟رح  و    امام  برادر  گوشت  خوردن  از  ظاهر  که 
، قصد انتقاص و ازبینازبین  ت او  بردن او  2  است.بردن شخصی 

درست است که این آیه در بیان نهی از غیبت است اما درصدد بیان شروط    نقد:
غیبت نیست، بلکه تشبیه است و مقصود این است که غیبت در معنای واقعی 

غیبت  هرچند  است؛  برادر  گوشت  خوردن  مانند  ه  تکوینی،  متوج  ظاهراً  کننده 
  خواست ینی؟رح می کند و قصد این کار را هم ندارد. امام خم شود که چه کار می نمی 

کند درصورتی  کار را ندارد ولی  از این آیه، قصد را استفاده  که شخص، قصد این 
ق داشته و عندالل چنین حالتی وجود داشته باشد.   ممکن است در معنا تحق 

 . آیه نهی از جهر بالسوء 2

لِمَ > وَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا َ مَن ظُّ هُّ الْجَهْرَ بِالس ُّ حِب ُّ الل  مِیعًا عَلِیمًا   لا َ یُّ هُّ سَّ خداوند    3. <وَكَانَ الل 
که مورد ستم واقع شده باشد؛  بدگویی بلند و آشکار را دوست ندارد مگر برای کسی 

 خداوند شنوا و داناست. 
 

 . 12  ه ، آی حجرات سوره    . 1
مة، ج   . 2  . 4۰3ص   ، 1المکاسب المحر 
 . 148  ، آیه نساء سوره    . 3
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کرده  استفاده  آیه  این  از  خمینی؟رح  بدی   امام  فریادزدن  و  گفتن  بلند  های که 
. دیگران یعنی عیب   1دارکردن و تنقیص او

اینکه خداوند بدگویی بلند و آشکار را دوست ندارد، أعم  از این است که    نقد:
ا   :  فرموددرباره مظلوم  خداوند  شخص، قصد انتقاص دیگری را داشته باشد یا نه؛ ام 

دراین  و  کن  بدگویی  بلند،  و  نمیآشکارا  صدق  غیبت  کسی  باره  البته  که  کند. 
نه انتقاص، هرچند عرفاً بیان  مظلوم واقع شده، قصدش رفع ظلم از خودش است  

ظلم با قصد انتقاص ملازم است اما همه افراد غیبت که مظلوم نیستند؛ بنابراین  
 قصد انتقاص در مظلوم، ملازم با قصد انتقاص در همه افراد غیبت نیست. 

 جویی . آیه نهی از بدگویی و عیب 3

مَزَةٍ > مَزَةٍ لُّ ل ِ هُّ
یْلٌ لِكُّ  . ایکننده خره جوی مس وای بر هر عیب  2. <وَ

که به امام خمینی؟رح می  کسانی است  ت  دنبال این  گوید: این آیه در بیان مذم 
عیب  به  و  کنند  پیدا  را  مردم  عیب  که  آن هستند  تمسخر  و  بپردازند.  جویی  ها 

کوچک غیبت  قصد  چون  است؛  آیه  این  از  مصداقی  نیز  تحقیر  کننده  و  کردن 
 3ود که او قصد انتقاص دارد. شدیگران را دارد و از اینجا معلوم می

مسخره   نقد: موارد  همه  غالباً کردن در  ی  حت  و  ندارد  وجود  انتقاص  قصد   ،
افراد، اهل  مسخره  از  ، برخی  انتقاص است. به عبارت دیگر از قصد  کردن خالی 

مسخره  و  غیبت  شوخی  حرفشان  این  که  نیستند  ه  متوج  اصلاً  و  هستند  بازی 
کردن وجود داشته  د انتقاص نیز در مسخرهاست؛ هرچند ممکن است گاهی قص 

 
مة، ج   . 1  . 4۰3ص   ، 1المکاسب المحر 
 . 1  ، آیه همزه سوره    . 2
مة، ج   . 3  . 4۰4ـ    4۰3، صص  1المکاسب المحر 
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 کردن بدون قصد انتقاص است. باشد اما غالباً مسخره 

 . آیه نهی از اشاعه فحشا 4

لِیمٌ ...>
َ
أ مْ عَذابٌ  وا لَهُّ ال َذِينَ آمَنُّ ةُّ فيِ  تَشِیعَ الْفاحِشَّ نْ 

َ
أ ونَ  حِب ُّ ال َذِينَ یُّ که  کسانی   1.<إِن َ 

مردم باایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنان  ها در میان دوست دارند زشتي
 . در دنیا و آخرت است 

خواهد فاحشه و کار زشت  که هرکس می  امام خمینی؟رح از این آیه استفاده کرده 
می  درواقع  شود،  شایع  مؤمنان  میان  و  در  شوند  کوچک  و  حقیر  مؤمنان  خواهد 

ت آن   2ت. ها ازبین برود و این همان قصد انتقاص اسشخصی 
بسا  حب  شیوع فاحشه در میان مؤمنان، ملازم با قصد انتقاص نیست و چه   نقد:

، اصلاً قصد انتقاص نداشته باشد و به    گمان خودش با این چنین شخصی با این کار
 کند. که فاحشه و فساد را در جامعه ترویج می کند، درحالی کار به جامعه خدمت می 

اثبا برای  خمینی؟رح  امام  که  کرده آیاتی  بیان  انتقاص  قصد  لزوم  قصد  ت  با   ،
همیشه   اما  دارد  وجود  انتقاص  قصد  غالباً  که  هرچند  ندارند؛  ملازمه  انتقاص 

 گونه نیست. این
  کننده، مرحوم امام خمینی معتقد است که قصد انتقاص این نیست که حتماً غیبت 

ت کوچک  ت خوبی  کردن غیبت نی  هم  شونده را داشته باشد بلکه ممکن است نی 
شونده است که به آن،  کردن غیبت داشته باشد ولی نتیجه آن، انتقاص و کوچک 

گفته می صناعی«  شایع  به حمل  انتقاص  انتقاص  »قصد  در خارج،  یعنی  شود؛ 
می  شخص  و  شده  را میحاصل  این حرف  وقتی  که  در  داند  شونده  زند، غیبت 

 
 . 19  ، آیه نور سوره    . 1
مة، ج   . 2  . 4۰3، ص  1المکاسب المحر 



 

 

کاو
وا

 ی
ق غ

حق 
در ت

ص 
تقا

د ان
قص

ی
 بت

35 

می تحقیر  می جامعه  نتیجه  امام؟رح  مرحوم  قصدشود.  که  هر    گیرد  در  انتقاص 
 1غیبتی وجود دارد. 

 دانان دلیل دوم: کلام لغت 

می  خمینی؟رح  لغت امام  از  بسیاری  کلمات  »از  میگوید:  استفاده  که  دانان  شود 
 2غیبت، همیشه با قصد انتقاص همراه است«. 

دانان دلیلی بر لزوم قصد انتقاص وجود ندارد؛ هرچند در  در کلمات لغت   نقد:
داند که طرف  کند، می که غیبت میغیبت غالباً قصد انتقاص وجود دارد و کسی  

کسی نهمقابل، تحقیر می  و ممکن است  اما دائماً نیست  تنها قصد تحقیر شود 
راین غیبت،  دنبال چاره مشکل او باشد؛ بنابباشد بلکه به   غیبت شونده را نداشته 

ظلم در حق  دیگران و قبیح است. غیبت انسان بما هو انسان، جایز نیست مگر  
که راه فرار برای اشخاص   اینکه محارب باشد و هدف ما از این سخن این است 

 پیدا نشود که بتوانند غیبت کنند و بعد بگویند که من قصد انتقاص نداشتم. 

 دلیل سوم: کلام فقها 

 کند این است که مینی؟رح برای اعتبار قصد انتقاص بیان می دلیل سومی که امام خ 
د   شاید اعتبار قصد انتقاص مقتضای کلام فقهایی است که تعریف غیبت را مقی 

 3اند؛ از این جهت که اکراه نوعاً ملازم با قصد انتقاص است. به »ما یکرهه« کرده 
که امام خمینی؟رح  همان   نقد: کرد،گونه  ملازم با قصد انتقاص    اکراه، نوعاً   بیان 

مات غیبت نیست  است ولی همیشه این  گونه نیست؛ پس قصد انتقاص از مقو 

 
 . 4۰6ص   ، همان ک:  . ر   . 1
 . 4۰2ص   ، همان   . 2
 . 4۰3ص   ، همان   . 3
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 بلکه ملاک، تشخیص عرف است. 

 دلیل چهارم: تبادر 

کرده  که امام خمینی؟رح بیان  « است. »متبادر از غیبت،    چهارمین دلیلی  »تبادر
می  گفته  وقتی  لذا  است؛  انتقاص  قصد  ک وجود  غیبت  فلانی  این  شود  به  رد 

 1معناست که او را تحقیر کرد«. 
انتقاص است ولی  همان   نقد: با قصد  اکراه غالباً ملازم  گفته شد،  که قبلاً  گونه 

، آنچه به  همیشه این  ، صدق عرفی است. به عبارت دیگر گونه نیست بلکه معیار
گوید که انتقاص حاصل  شود صدق عرفی است؛ یعنی عرف می ذهن متبادر می 

 کننده قصد داشته باشد یا نه. کند که غیبت ی نمی شده و فرق 

 2قصد انتقاص   نبودن لزم دیدگاه دوم:  

ق ایروانی؟رح شود و لزم نیست  گوید: ذکر عیب، ذاتاً تنقیص محسوب میمی  محق 
ق شود، دیگر   که با قصد تنقیص و غرض انتقاص باشد )اگر تنقیص در خارج محق 

 3قصد انتقاص دخالتی ندارد(. 
ق غیبت شرط نمیمحق     لذا گفته ؛داند ق خویی؟رح نیز قصد انتقاص را در تحق 

 4: صدق عنوان عیب، امری عرفی است و هیچ ارتباطی با قصد ندارد. است 
نقایص جسمی،  آیت  رفع ستر  غیبت،  م  مقو  که  است  قائل  نیز  الل سبحانی؟دظ؟ 

 
 . همان   . 1
؛  276ص   ، ؛ انوار الفقاهة )کتاب التجارة(   328ص   ، 1؛ مصباح الفقاهة، ج    34ص   ، 1حاشیة المکاسب، ج   . 2

 . 579ص   المواهب، 
 . 34، ص 1ج   ، حاشیة المکاسب   . 3
 . 328ص   ، 1مصباح الفقاهة، ج    . 4
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آن  خداوند  که  است  شخص  دینی  و  قصد  اخلاقی  لذا  است؛  کرده  مخفی  را  ها 
ق غیبت، رفع ستر و آشکارکردن عیوب مخفی   تنقیص، شرط نیست بلکه در تحق 

  1کند. کفایت می 
کراهة    ، شدن  حت ا المغتاب )ناراین سخن صحیح است اما علاوه بر رفع ستر

 غیبت شونده( نیز لزم است. 

ه عدم لزوم قصد انتقاص   ادل 

ق غیبت را لزم نمی که قصد انتقاص در تحق  عای  فقهایی  دانند، برای اثبات مد 
ه  : ای استدلل کرده خود به ادل   اند که عبارتند از

 3و اطلاق روایات    2دلیل اول: تظافر 

عْمَالِ : »وَ فِي عِقَابِ اروایت اول  مَ فِي بَابِ عِیَادَةِ الْمَریِض   4لْأَ عَنْ رَسُولِ   5بِإِسْنَادٍ تَقَد َ
هُ قَالَ فِي خُطْبَةٍ لَهُ  ؟صل؟ أَن َ ِ الْمُسْلِمَ بَطَلَ صَوْمُهُ ... وَ مَنْ مَشَی    أَخَاهُ   اغْتَابَ   وَ مَنِ   :الِ َ

لُ  مَ وَ کَشَفَ فِي عَیْبِ أَخِیهِ وَ کَشْفِ عَوْرَتِهِ کَانَتْ أَو َ  خُطْوَةٍ خَطَاهَا وَضَعَهَا فِي جَهَن َ
ُ عَوْرَتَهُ عَلَی رُءُوسِ الْخَلَائِقِ وَ مَنْ مَشَی إِلَی ذِي قَرَابَةٍ وَ ذِي رَحِمٍ یَسْأَلُ بِهِ أَعْطَاهُ   الِ َ

 
 . 579المواهب، ص   . 1
 . 276ص   ، انوار الفقاهة )کتاب التجارة(   . 2
 . 579المواهب، ص   . 3
 . 288و    284و    28۰ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، صص    . 4
لِ )امامی و ثقه( عن مُ   . 5 دُ بْنُ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَک ِ دُ بْنُ علی بنُ الْحُسَیْنُ بْنُ بابویه )امامی و ثقه( عن مُحَم َ دُ  مُحَم َ حَم َ

ه الْحُسَیْنُ بْنُ زَیْدٍ    بْنُ جَعْفَرٍ )الأسدی الکوفی: امامی و ثقه ظاهراً( عن  مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ )النخعی: مهمل( عن عَم ِ
یبي ِ )ضعیف(   ادِ بْنِ عَمْروٍ النص ِ )النوفلی : مورد اختلاف است اما بنابر قول أقوی، امامی و ثقه است( عَنْ حَم َ

رة )مهمل( عَنْ أَ  ِ عْدِي ِ )مهمل( عَنْ یَزیِدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ  عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْخُرَاسَانِي ِ )مهمل( عَنْ مُیَس  بِي عَائِشَةَ الس َ
حْمَنِ بنِ عوف )مهمل( عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ )الدوسی : از روات ع  امه و  عَبْدِ الْعَزیِزِ )مهمل( عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الر َ

اس  ِ بْنِ عَب َ  _امامی و ثقه است(.   ضعیف است( وَ عَبْدِ الِ َ
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نَفْسِهِ   وَ  وَصَلَهُ بِمَالِهِ  وَ  بِهِ  فَإِنْ سَأَلَ  مِائَةِ شَهِیدٍ  أَجْرَ   ُ ِ خُطْوَةٍ الِ َ
لَهُ بِکُل  کَانَ  جَمِیعاً 

مَا عَبَدَ   کَأَن َ وَجَل َ    اللأَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ رُفِعَ لَهُ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ  عَز َ
ُ   مِائَةَ سَنَةٍ وَ مَنْ مَشَی فِي فَسَادِ مَا بَیْنَهُمَا وَ قَطِیعَةِ بَیْنِهِمَا وَجَل َ عَلَیْهِ وَ  غَضِبَ الِ َ  عَز َ

حِمِ«. نْیَا وَ الْآخِرَةِ وَ کَانَ عَلَیْهِ مِنَ الْوِزْرِ کَعِدْلِ قَاطِعِ الر َ  1لَعَنَهُ فِي الد ُ
 اش باطل غیبت کند، روزه   که برادر مسلمان خود را پیامبر اکرم؟صل؟ فرمود: کسی 

خود قدم بردارد، با نخستین  ن برادر  کردجویی یا رسواشود ... هر کس برای عیب می
که برم م خواهد بودی گامی  های او را در حضور مردم  خداوند عیب   ، دارد در جهن 

آشکار نماید و او را رسوا سازد. هر کس برای دلجویی و پرسش حال خویشاوندان  
ی اجر  بردارد، خداوند  گامی  نزدیکانش  اگر به  ک و  و  فرماید  او عطا  به  صد شهید 

کند، در برابر هر قدمی که در این  یپردازد و با جان و مال یارپرسش احوال او ب ش 
میلیون  شود، چهل میلیون حسنه برای او ثبت میدارد، چهل راه خداپسندانه برمی

گردد و به منزله آن است  درجه به مقام و منزلت او در پیشگاه خداوند افزوده می 
کرده  ک که ی را عبادت  کسیاست صد سال خدا  برای    .  گسیختن  که  و  جدایی 

رابطه خویشاوندی گام بردارد، مورد خشم و لعنت الهی در دنیا و آخرت قرار خواهد  
 گرفت و سنگینی بار گناه او به اندازه کسی است که قطع رحم کرده باشد. 

کَشْفِ    الْمُسْلِمَ«  أَخَاهُ   اغْتَابَ   »مَنِ از دو عبارت   وَ  أَخِیهِ  عَیْبِ  فِي  »مَنْ مَشَی  و 
که مربوط به غیبت است، قصد انتقاص برداشت نمیعَوْرَ  شود؛ چون این دو  تِهِ« 

عبارت، اطلاق دارند؛ هرچند غالباً قصد انتقاص در غیبت وجود دارد اما دائماً  
 گونه نیست.  این

 2اند. برخی از فقها به این روایت استناد کرده 

 
 . 21، ح  286ـ    285، صص  12وسائل الشیعة، ج    . 1
 . 579ص   المواهب،   . 2
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ل استناد  سند روایت به دلیل وجود راویان ضعیف و مهمل، ضعیف و غیرقاب
د می است؛ پس به   توان از آن استفاده نمود. عنوان مؤی 
دوم  إِبْرَاهِیمَ روایت  بْنِ  عَلِي ِ  عَنْ  »وَ  عِیسَی   1:  بْنِ  دِ  مُحَم َ یُونُسَ   2عَنْ  عَنْ    3عَنْ 

مُخْتَارٍ  بْنِ  زَیْدٍ 4حُسَیْنِ  الْحَدِیثِ   5عَنْ  فِي  جَاءَ  فِیمَا  ؟ع؟  ِ الِ َ عَبْدِ  أَبِي  وْرَةُ  عَ   عَنْ 
مَا هُوَ أَنْ تَرْوِيَ   عَلَی   الْمُؤْمِنِ    الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ. قَالَ: مَا هُوَ أَنْ یَنْکَشِفَ فَتَرَی مِنْهُ شَیْئاً إِن َ

تَعِیبَهُ«.  أَوْ  در    6عَلَیْهِ  اینکه  درباره  صادق؟ع؟  امام  که  شده  روایت  ام  شح  زید  از 
حدیث آمده: »عورت مؤمن بر مؤمن حرام است« فرمود: این نیست که مؤمن برهنه  
شود و تو از او چیزی ببینی. همانا مقصود این است که به ضرر او داستانی بگویی  

 یا نسبت عیب به او بدهی. 
 7اند. تدلل کرده برخی از فقها؟دظ؟ به این روایت اس

هرچند این روایت سند صحیحی دارد اما چون لفظ غیبت در آن نیامده، برای  
را   مؤمن  اسرار  کسی  اگر  که  این است  روایت  نیست. ظاهر  استفاده  قابل  غیبت 
کند، گناه بزرگی مرتکب شده؛ چه این عمل غیبت محسوب شود یا نشود.   فاش 

انتقاص قصد  به  مشروط  روایت  این  در  نیز    حرمت  آن  به  استدلل  پس  نیست؛ 
د استفاده کرد. توان از آن به صحیح نیست اما می  عنوان مؤی 

ب است؛ یعنی وقتی  گفته   برخی از فقها اند: قصد سبب نزد عرف، ملازم با مسب 

 
 امامی و ثقه است.   . 1
 محمد بن عیسی بن عبید: امامی و ثقه است.   . 2
 ثقه و از اصحاب اجماع است.   ، یونس بن عبدالرحمن: امامی    . 3
 امامی و ثقه است.   . 4
 زید شحام: امامی و ثقه است.   . 5
 . 3، ح  295ص   ، 12وسائل الشیعة، ج    . 6
 . 58۰ـ    579المواهب، صص    . 7
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 1شود. شود این غیبت، ملازم با قصد انتقاص است و از آن جدا نمی غیبت می 
در نزد عرف ملازم با قصد انتقاص است،    اگر مقصود این باشد که غالباً غیبت

صحیح است ولی اگر منظور ایشان این باشد که دائماً غیبت در نزد عرف ملازم با  
قصد انتقاص است، پذیرفته نیست چون ممکن است کسی قصد اصلاح داشته  

 صورت، قصد انتقاص وجود ندارد. باشد که دراین 
م  سو  إِبْرَاهِیروایت  بْنِ  عَلِي ِ  »عَنْ  عِیسَی   2مَ :  بْنِ  دِ  مُحَم َ عَبْدِ    3عَنْ  بْنِ  یُونُسَ  عَنْ 

حْمَنِ  حْمَنِ بْنِ سَیَابَةَ   4الر َ ؟ع؟ یَقُولُ   5عَنْ عَبْدِ الر َ ِ : الْغِیبَةُ أَنْ  قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الِ َ
اهِ  الظ َ مْرُ  الْأَ ا  أَم َ وَ  عَلَیْهِ   ُ الِ َ سَتَرَهُ  مَا  أَخِیكَ  فِي  مِثْلَ تَقُولَ  وَ    رُ  فَلَا،  الْعَجَلَةِ  وَ  ةِ  الْحِد َ

 6الْبُهْتَانُ أَنْ تَقُولَ فِیهِ مَا لَیْسَ فِیهِ«. 
گوید: از امام صادق؟ع؟ شنیدم که فرمود: غیبت آن  عبدالرحمن بن سیابه می 

است که در مورد برادرت آنچه را که خداوند از او پرده پوشی کرده است بیان کنی،  
 ی )آنچه از وجود او عیان است( مثل شتاب زدگی و عجول بودن، غیبت اما امر ظاهر 

 نیست؛ و بهتان این است که چیزی را در مورد کسی بیان کنی که در او وجود ندارد. 
 این روایت از حیث سند و دللت تام  است؛ زیرا همه راویان آن امامی و ثقه هستند 

 قصد انتقاص در غیبت شرط نیست. دللت دارد بر اینکه غیبت، کشف اسرار است و  و 

 
 . 58۰ص   همان،   . 1
 امامی و ثقه است.   . 2
 محمدبن عیسی بن عبید: امامی و ثقه است.   . 3
 ثقه و از اصحاب اجماع است.   ، امامی   . 4
 امامی و ثقه است.   ظاهرا مورد اختلاف است اما    . 5
 . 2ح    ، 288ص   ، 12وسائل الشیعة، ج    . 6
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 دلیل دوم: اشعار آیه 

وا وَلَا یَغْتَ > سُّ ن ِ إِثْمٌ وَلَا تَجَس َّ ن ِ إِن َ بَعْضَّ الظ َ نَ الظ َ ثِيرًا م ِ وا كَّ وا اجْتَنِبُّ هَا ال َذِينَ آمَنُّ ی ُّ
َ
ب  یَا أ

خِیهِ مَیْتًا فَ 
َ
لَ لَحْمَ أ كُّ

ْ
ن یَأ

َ
مْ أ کُّ حَدُّ

َ
حِب ُّ أ یُّ

َ
م بَعْضًا أ کُّ عْضُّ وا  ب َ قُّ وهُّ وَات َ مُّ   الله إِن َ    اللهکَرِهْتُّ

حِیمٌ  ابٌ ر َ  1. <تَو َ
کسانی   آوردهای  ایمان  گمان که  از  بسیاری  از  مردم اید!  حق   ]در  بپرهیزید؛  ها   ]

س نکنید، و  چراکه برخی از گمان  ص و تجس  کار دیگران[ تفح  ها گناه است. ]در 
اش را  دارد که گوشت برادر مرده از یکدیگر غیبت نکنید؛ آیا کسی از شما دوست 

که خدا بسیار  بخورد؟ بی  کنید  [ نفرت دارید، تقوای الهی پیشه  کار تردید ]از این 
 . پذیر و مهربان است توبه 

س و غیبت، هر سه مورد پشت  برخی از فقها گفته  ، تجس  اند: در این آیه، سوء ظن 
س، قص سر هم ذکر شده  د انتقاص وجود ندارد،  اند و از آنجا که در سوء ظن  و تجس 

 2در غیبت هم قصد انتقاص شرط نیست. 

 3دانان دلیل سوم: تصریح لغت 

ه  ادل  از  لغت یکی  کلمات  شده،  بیان  انتقاص  قصد  لزوم  عدم  برای  که  دانان  ای 
کنند و کنند، قصد انتقاص را ذکر نمی دانان وقتی غیبت را معنا میاست. لغت 

الم قاموس  کتب لغت مثل  از  برخی  به در  که »الغیبة  حیط  آمده است  صراحت 
  یعنی غیبت گاهی قبیح و گاهی حَسن است.  4فعلة منه تکون حسنةً أو قبیحةً«؛ 

 آنچه که حَسن و نیکو باشد، قطعاً در آن قصد انتقاص نیست. 
 

 . 12آیه    ، حجرات سوره    . 1
 . 276انوارالفقاهة )کتاب التجارة( ص:    . 2
 . همان   . 3
 . 112، ص 1القاموس المحیط، ج   . 4
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 1بودن قصد انتقاص دلیل چهارم: قهری 

نیازی به بحث  این دلیل پذیرفته نیست؛ زیرا اگر قصد انتقاص قهری باشد، پس  
ق غیبت نداریم اما فقها در این کرده از لزوم قصد انتقاص در تحق  اند؛  باره بحث 

آنچه   براساس  باشد.  نداشته  وجود  انتقاص  مواردی قصد  در  است  ممکن  چون 
 تر است. بودن ذکر شود مناسب بیان شد اگر قید عرفاً، بعد از قهری 

 نتیجه گیری 

عنو به  غیبت  دینی،  تعالیم  کبیره  براساس  گناهان  از  و  ناهنجار  رفتار  یک  ان 
می  کامل محسوب  است.  شده  بیان  مختلفی  اقوال  آن،  تعریف  در  که  ترین شود 

تعریف عبارت است از اینکه در غیاب و عدم حضور شخص، عیبی را که خداوند  
به  شود  بیان  کرده،  گردد؛  گونه مخفی  ناراحت  آن  اظهار  از  عیب  صاحب  که  ای 

که قصد   از  هرچند  انتقاص و تحقیر غیبت شونده را نداشته باشد؛ بنابراین اگر 
روی مزاح یا خیرخواهی و دلسوزی، عیب کسی در حضور دیگران بازگو شود، چون  
هم عیب مخفی او فاش شده و هم در صورت باخبرشدن رنجیده خواهد شد، در  

ق شده است.   اینجا باز هم غیبت محق 
  کننده مت نزد خداوند؟ج؟ باعث غفران غیبت روز قیا در  قصد انتقاص شاید    نبود 

ه اگر فاعل غیبت، قصد   ق عنوان غیبت اثری نخواهد داشت؛ البت  ا در تحق  شود، ام 
ق شده و او مرتکب معصیت  طریقانتقاص هم داشته باشد، به  اولی غیبت محق 

ق مفهوم غیبت   نیست. شرط غیبت خواهد بود ولی این قصد، در تحق 
 

 
 . 276أنوارالفقاهة )کتاب التجارة( ص:    . 1
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 ق.1414قم، مؤسسه دارالهجرة، دوم،  

عبدالسلام   .15 هارون،  فارس؛  بن  أحمد  فارس،  ابن  اللغة؛  مقاییس  معجم 
 .ق 14۰4، ، قم محمد؛ اول، مکتب العلام السلامي

روح  .16 د  مة؛ موسوی خمینی، سی  المحر  و  المکاسب  تنظیم  الل؛ قم، مؤسسه 
 ق. 1415خمینی؟رح، اول، نشر آثار امام 

؛ سیف  .17 الل  المواهب فی تحریر أحکام المکاسب؛ سبحانی تبریزی، جعفر
 ق.1424یعقوبی؛ قم، مؤسسه امام صادق؟ع؟، اول، 

ابن  .18 ؛  الحدیث والأثر ، مبارک بن محمد؛ قم، مؤسسه  النهایه في غریب  اثیر
 ق.1367اسماعیلیان، چهارم، 

ة؛ حر  عاملی، محمد بن حسن؛  وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریع .19
 ق. 14۰9قم، مؤسسه آل البیت؟عهم؟، اول،  

 



 

 

 از جرم  ی ریشگی از منکر در پ یامر به معروف و نه  گاه یجا

 رضا سامکن علی

 چکیده 

در    یمهم   ار یشده و نقش بس  حیبه آن تصر   میکه در قرآن کر   یاله  ضیاز فرا  یکی
  ن ی بر ا  ی از منکر است. اگر فرهنگ ملت  ی دارد، امر به معروف و نه  ی جامعه اسلام

خوب آن  در  که  بد   جیترو  های استوار شد  از  به   یر یجلوگ  های و  آحاد    نیقیشود، 
گرا معروف  به  م  افتهی  شیمردم  اجتناب  منکر  از    ی فرهنگ   نیچن   جهینت  کنند،ی و 

و    ات ینسبت به جنا  ی جنبه بازدارندگ   رون یااختلافات است و از   ر یکاهش چشمگ 
از    یر یشگیاز منکر در پ   ی امر به معروف و نه  گاهیمقاله به جا نیها دارد. در اجرم

نشر و    پرداخته شده است. هدف آن،   ، یتی و ترب  یو اجتماع   یاس یلحاظ سجرم به
از جرم    یر یشگ ی پ  یبرا  یاز منکر در جامعه اسلام   یامر به معروف و نه  گاهیجا  جیترو

پژوهش    نیا  یهاافته ی  نیتر آحاد مردم است. از مهم   فهیعنوان وظ به   اتیو جنا
  ی امر به معروف و نه   ضهی فر   می مستق  ر یبه نقش و تأث  توانی م   یف یو توص  یل یتحل 

متعدد و    اتیات قرآن و روایاز جرم و مفاسد اشاره کرد که آ  یر یشگ ی کر در پاز من 
 .آن است دیّ شناسان مؤ اقوال فقها و نظر جامعه 

 از منکر  یاز جرم، امر به معروف، نه  یر یشگ ی پ  :واژگان کلیدی
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 مقدمه  

این   انحرافات  و  مفاسد  جرایم،  از  اجتناب  برای  اسلام  دین  راهکارهای  از  یکی 
که   باشنداست  داشته  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  کریم  ازاین   ؛ مردم  قرآن  رو 

کند، خداوند در  صراحت از آن سخن گفته و اهمیت آن را در جامعه تبیین میبه
کریم می  عَنِ  فرماید:  قرآن  ینْهَوْنَ  وَ وفِ  بِالْمَعْرُّ ونَ  رُّ مُّ

ْ
یأ وَ الْآخِرِ  وَالْیوْمِ  هِ  بِالل َ ونَ  >یؤْمِنُّ

نْکَرِ وَ  الِحِينَ< يُّ الْمُّ ولَئِكَّ مِنَ الص َّ
ُّ
ونَ فيِ الْخَيرَاتِ وَأ ارِعُّ صالحان از کسانی هستند    1سَّ

کنند و در  که ایمان به خدا و روز قیامت دارند و امر به معروف و نهی از منکر می
 گیرند.  انجام کارهای نیک از یکدیگر سبقت می 

مر و  شده  ذکر  بسیار  آن  برکات  و  آثار  از  نیز  روایات  برحذر  در  آن  ترک  از  را  دم 
فرماید: »اذا ترک المر بالمعروف و نهی عن المنکر فلیأذن  می   ؟ع؟داشته، امام رضا

هر زمانی که امر به معروف و نهی از منکر ترک شود پس    2بوقاع من الل جل اسمه« 
 باید واقف بود بلایی را که از طرف خداوند برسد.  

کتب فقهی در بحث جهاد بیان شده و    له امر به معروف و نهی از منکر در أمس
کرده  عنوان مستقل بیان  اند و بهبیشتر علمای سلف در انواع و شرایط آن بحث 

اجمال  نشده است. در کتب حدیثی آثار امر به معروف و نهی از منکر بیان شده که 
 با پیشگیری از جرم مرتبط است. 

به معروف و نهی از منکر در  باره نوشته شده مانند: »اثر امر  این هایی در کتاب  
شرع و قانون و تأثیر آن در پیشگیری از جرم« از سید مجتبی طباطبایی شیرازی.  
مقالتی که با این موضوع مرتبطند مانند: »جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در  

»نقش    و مقاله  زندگی« از افشین خلیلی و فریدون کیانی  ثیر آن بر أ اسلام و قرآن و ت
 

 . 114سوره آل عمران، آیه    . 1
 . 256ثواب العمال و عقاب العمال، ص   . 2
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.  به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم« از علی امر   رضا فاندر
گسترده   چون ای است،  دایره امر به معروف و نهی از منکر وسیع و دارای ابعاد 

با   جرم  از  در پیشگیری  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  جایگاه  به  پژوهش  این  در 
های مختلف  جایگاه   شود و همچنین با در نظر گرفتننقد و تحلیل می   ،نگاهی نو 

   کنیم.آن را با روایات مرتبط نقد و تحلیل می   ،سیاسی، اجتماعی و تربیتی

 .جایگاه تربیتی امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم 1

به  دارد  اهمیت  جرم  از  پیشگیری  در  که  مواردی  از  آن عمل  گونه یکی  اگر  که  ای 
و  محقق شود نوبت به جرم نمی  را نیز دارد رسد  جایگاه    ،جنبه بازدارندگی فردی 

 تربیتی مربوط امر به معروف و نهی از منکر است.  
  شوند که ای تربیت می گونه اگر این فریضه الهی در جامعه گسترش پیدا کند افراد به   

  دانند آن جرم پسندیده نیست. بسیاری دهند؛ زیرا می به خود اجازه تحقق جرم را نمی 
اند  ی هستند که زیر نظر الگوی امر به معروف و نهی از منکر نبوده از مجرمان کسان

یقین بسیاری از  و با آن حتی آشنایی ندارند. اگر این الگو در جامعه محقق شود به 
 .  شوند می ق به آن د؛ مردم با اخلاق الهی آشنا و متخل  وشاعمال خلاف انجام نمی 

نهی  و  معروف  به  امر  تربیتی  جایگاه  شناخت  آن    برای  اهمیت  و  منکر  در  از 
 کنیم:  می بیانفقها را  هایچند مورد از اخبار و دیدگاه پیشگیری از جرم، 

لحاظ تربیتی در پیشگیری  روایاتی وجود دارد که امر به معروف و نهی از منکر به 
   کنیم:ها اشاره میاز جرم مؤثر است که به چند مورد از آن 

 الف: رنگ خدایی 

: »المر بالمعروف و النهی عن المنکر خلقان من خلق الل  امام صادق؟ع؟ فرمود 
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امر به معروف    1تعالی فمن نصرهما اعزه الل تعالی و من خذلهما خذله الل تعالی«. 
های خداوند متعال هستند که اگر کسی آن دو  دو مخلوق از آفریده   ، و نهی از منکر 

ر کس که آن دو را خوار نماید  را یاری کند خداوند متعال نیز او را عزیز گرداند و ه
 خداوند متعال نیز او را ذلیل کند.  

دهدا قرار  خود  الگوی  را  الهی  فریضه  این  کسی  بود   ،گر  خواهد  او  عزت    . مایه 
کشاند. این حس   جرم و ظلم خود را به خواری نمی ،شخص عزتمند با کار خلاف

ت نفس باعث می     شود خطوط قرمز قانون و شریعت را رعایت نماید.عز 
می  برداشت  روایت  این  خوبی از  به  آمر  که  زشتیشود  از  ناهی  و  عزتمند  ها  ها 

شود. امر به معروف  مرتکب جرم نمی  ،است و اگر کسی متخلق به این صفت شد 
چون با تربیت افراد و اخلاق آنان در    ؛ثر است ؤاز جرایم در جامعه مدر پیشگیری  
 ارتباط است.  

حضرت علی؟ع؟ فرمود: »لعن الل الآمرین بالمعروف التارکین له و الناهین عن  
به«.  العاملین  خوبی    2المنکر  به  امر  که  کسانی  هستند  دور  به  خدا  رحمت  از 

کند و کسانی  ند. همچنین لعنت می کنکه خودشان آن را ترک می کنند درحالیمی
 دهند.  که خود آن را انجام میکنند درحالی را که از کارهای زشت نهی می 

   انبیا و صالحان   راه ب:  

؟ع؟ فرمود: »ان المر بالمعروف و النهی عن المنکر سبیل النبیاء و منهاج   امام باقر
روش    ،راه انبیا  ،نکر همانا امر به معروف و نهی از م  3الصالحین و فریضة عظیمة« 

 
، ش  59، ص 5الکافي، ج   . 1  . 11، باب امر بالمعروف و نهی عن المنکر
 . 129، خطبه  15۰، ص 1نهج البلاغة، ج   . 2
، ش  186، ص 6تهذیب الحکام، ج   . 3  . 21، باب امر بالمعروف و نهی عن المنکر



 

 

یجا
 گاه

و نه
ف 

عرو
ه م

مر ب
ا

 ی
در پ

کر 
ز من

ا
ی

 یریشگ
جرم

از 
 

49 

 ای بزرگ است.  صالحان و فریضه 
شود که اگر کسی در راه امر به معروف و نهی از منکر  از این روایت استفاده می 

  ؛است   ثیرگذار أقدم بگذارد، راه پیامبران و نیکان را طی کرده و در اخلاق تربیتی او ت
شود. این فریضه الهی در تربیت فردی مردم  رو هرگز مرتکب خطا و جرم نمی ازاین

   در این صورت باید شاهد کاهش جرم از این گونه افراد باشیم.  کهگذارد اثر می 
می  استفاده  روایات  دین  از  در  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  جایگاه  که  شود 

ناهیان  ،اسلام  و  آمران  خود  برای  طرف  هم  برای  هم  دارد    ،مقابل   و  تربیتی  جنبه 
  بسیاریتأثیر    ،ای که اگر شرایطش را دارا باشد در پیشگیری از جرم و گناهانگونه به

 خواهد داشت.  

   ج: الگوبودن آمر و ناهی 

کننده از منکر یکی دیگر از مواردی که به جایگاه تربیتی امرکننده به معروف و نهی
شده برای  جرم هم مؤثر است، شرایط بیان   ای که در پیشگیری از گونه اشاره دارد به 

 آمران به معروف و ناهیان از منکر است که خود جنبه تربیتی دارد.  
کسی که جامع شرایط امر به معروف و نهی از منکر گوید: »بر  می میرزای قمی؟رح

  1عمل به آن واجب است«.  ،باشد 
شرط    ،ار و روایات براساس اخب   : نیز نسبت داده شدهی؟رحی همچنین به شیخ بها

 2است که آمر به معروف، خودش عامل و ناهی از منکر تارک آن باشد.  
چه  کند، خودش عمل نماید و آن چه امر می گوید: »به آن  نیز می امام خمینی؟ق 

 
 . 384، ص 1جامع الشتات فی اجوبة السؤالت، ج   . 1
، ج   - دلیل تحریر الوسیلة   . 2  . 177، ص 1المر بالمعروف و نهی عن المنکر
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  1نماید ترک کند«. را نهی می 
این سخن ناظر به این است که شخص عامل و تارک باید در خود این روحیه را  

ازاین یا جرم نشود،  آن خطا  که خودش مرتکب  کند  بر طرف  تقویت  که  رو است 
 گذارد تا مرتکب جرم و منکر نشود.  می مقابل هم تأثیر 

وا  بعضی از فقها برای این مدعا به آیه   یهَا ال َذِينَ آمَنُّ
َ
ونَ، >یا أ ونَ مَا لَا تَفْعَلُّ ولُّ لِمَ تَقُّ

ونَ< وا مَا لَا تَفْعَلُّ ولُّ نْ تَقُّ
َ
هِ أ رَ مَقْتًا عِنْدَ الل َ کند که  اند و خداوند نهی می تمسک کرده   کَبُّ

کسی سخنی را برای مردم بگوید ولی خودش عمل نکند یا مردم را از آن بازدارد ولی  
   2خودش انجام دهد.  

کلام استفاده م این  تربیتی  ی از  نکته  از منکر  نهی  و  به معروف  امر  در  که  شود 
که آمر و ناهی نباید خودش تارک و مرتکب آن  ها باشد و این خود در  وجود دارد 

 کاهش جرم و خطا در جامعه مؤثر است.  
شیرازیآیت  مکارم  به  می   ؟دظ؟الل  نسبت  منکر  از  ناهی  و  معروف  به  »آمر  گوید: 

جان و روح خویش را آراسته به معروف نماید و از  یعنی    ؛خودش اقدام عملی کند 
تارکان  مخصوصا  برای دیگران  الگوی عملی  و  اسوه  نتیجه  در  و  کند  پاک  منکر 
کوتاه، اما بلند »کونوا دعاة   گونه که حدیث  معروف و آلودگان به منکر گردد همان 

کردارتان مردم را به کارهای نیک دعوت کنید، دل لت بر  الناس بغیر السنتکم« با 
  3این مطلب دارد«. 

در مورد نقش تربیتی امر به معروف در سیر لقاء الهی    ؟دبرهبر معظم انقلاب
ای به اردوگاهی برده  گوید: »افراد بشر مثل کسانی هستند که برای گذراندن دورهمی

 
 . 3۰9، ص 2تحریر الوسیلة، ج   . 1
 . 267، ص 13فقه الصادق؟ع؟، ج   . 2
 . 42تعزیر و گستره آن، ص   . 3
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هایی شوند و این جا همان اردوگاه بزرگ است و برای ما در این اردوگاه برنامه می
توانیم خود را بالتر ببریم و بسازیم و آماده ورود به  با آن می  ه شده است کهقرار داد

بعضی از این    .الل استسرمنزل نهایی و حقیقی آفرینش انسان کنیم که همان لقاء 
دارد  ها از لحاظ معنوی و روحی و رابطه انسان با خدای متعال را برقرار می برنامه 

، توجه و تضرع و تو ، ذکر . بعضی از برنامهمثل نماز ها، اخلاقیات و  سل به پروردگار
کند؛ مثل دستورهای  ملکات انسان را تصحیح و عیوب را از روح انسان برطرف می

هایی که در این  ها روابط فردی و اجتماعی ما را با انساناخلاقی. بعضی از برنامه 
حتی رابطه ما با اشیاء و حیوانات را.    ؛کند جهان و اردوگاه بزرگ هستند تنظیم می

مثل برنامه حکومت،    ؛سازدها فضای زندگی را قابل زیست می بعضی از این برنامه 
  .»   1تشکیل دولت، امر به معروف و نهی از منکر

شود که امر به معروف و نهی  بنابراین از سخنان فقهایی که ذکر شد، استفاده می 
، جایگاه تربیتی برای  اگر کسانی که امر    ؛خود فرد در پیشگیری از جرم دارداز منکر

کنند خود به آن عمل کنند و عدالت داشته باشند،  ها میبه خوبی و نهی از بدی 
 شوند. مرتکب جرایم و گناهان نمی 

 . جایگاه سیاسی امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم  2

کند. یکی از  سیار مهمی را ایفا می امر به معروف و نهی از منکر در جامعه، نقش ب 
توجه هر جامعه  آن  مسائل مورد  و مردم  که حکومت  در حوزه سیاست است  ای 

کنند. در دین اسلام با  جامعه در آن حوزه چه مبانی و از چه دیدگاهی حمایت می 
به   امر  خود،  سیاست  مبانی  از  یکی  در  عقل،  و  سنت  کریم،  قرآن  آیات  به  توجه 

و نهی از م را بیان میمعروف  و  نکر  و برکات آن  ارزش  به  که در این پژوهش  کند 
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   شود.ضررهای ترک آن، اشاره می 

 الف: لزوم امر به معروف و نهی از منکر در سیاست  

کریم به  گفته و لزوم آن را در  قرآن  صراحت از امر به معروف و نهی از منکر سخن 
ونَ إِلَی  >وَ گوید:  گونه که می بین جامعه یادآور شده است همان ةٌ یدْعُّ م َ

ُّ
مْ أ نْ مِنْکُّ لْتَکُّ
ونَ< فْلِحُّ مُّ الْمُّ ولَئِكَّ هُّ

ُّ
نْکَرِ وَأ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُّ وفِ وَ ونَ بِالْمَعْرُّ رُّ مُّ

ْ
یأ باید از میان    1الْخَيرِ وَ

د و آنان را به کار پسندیده امر و از  ن د که مردم را به نیکی فرا خواننشما گروهی باش
 ند.  هستد، آنان رستگار نکار زشت نهی کن

گوید: هدف از امر و نهی، حفاظت بر واجبات  مرحوم گلپایگانی ذیل این آیه می
مات است، یکی از راه  هایی که شارع برای این هدف قرار داده  و نهی مردم از محر 

پشیمانی   و  دردناک  عذاب  و  داده  آخرت  در  عقاب  به  وعده  که  است  این 
عنوان حدود و در  بعضی گناهان مقرر نموده به  همیشگی که در همین عالم برای

آن  از  بهقسمی  ترک  ها  که  را  کسی  است  حاکم  بر  پس  کرده،  تعیین  تعزیر  عنوان 
می  میواجب  حرام  نزدیک  و  که  کند  مجعول  طریق  همان  به  کند،  منع  شود، 

  2  ای در آن نیست که امر به معروف و نهی از منکر است.شبهه 
شود که یکی از وظایف حکومت، امر به معروف و نهی  استفاده می این سخن از  

از منکر است که اگر اجرا شود از بسیاری از جرایم و گناهان پیشگیری خواهد شد  
 و هدف از امر به معروف و نهی از منکر نیز همین است.  

خطاب   مورد  همه  و  است  همه  عهده  بر  حکومت  و  دولت  تشکیل  »وظیفه 
اداره وظایف حک اگرچه  و  هستند؛  امر به معروف  از مراتب  انجام برخی  که  ومت 
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 1نهی از منکر هم از جمله آن است به عهده حکومت است«.  
نویسد: »گاهی برای برچیدن منکرات و انجام  الل مکارم شیرازی ذیل آیه میآیت 

توصیه  ضروری  عملی  وظایف  اقدامات  به  احتیاج  و  نیست  کارساز  لفظی  های 
کردن فاسدان و تبهکاران و تحویل دادن  دارد؛ مانند بستن مراکز ف  ساد، دستگیر 

ها به مراکز قضایی که دخالت عموم مردم در آن، مفاسد زیادی دارد و تنها باید  آن
می  میان  به  حکومت  پای  اینجا  در  شود.  انجام  حکومت  ال  عم  دست  و  به  آید 

 2گیرد«.  اجرای این وظیفه به عهده او قرار می 
شود که امر به معروف و نهی از منکر در حوزه تفاده میخوبی اسسخن به این از  

سیاست و حکومت، دخالت دارد و نیز با وجود امر به معروف و نهی از منکر از  
 شود.  جرایم و مفاسد بسیاری جلوگیری می

ترین طاعات  گوید: امر به معروف و نهی از منکر از بزرگ بشیر حسین نجفی می 
انه شهر رستگاری است و همیشه صالحان، آن  و ستون اجتماعات سالم و استو

کنند بر روی زمین و بر تشویق همین طاعت، آیات قرآنی متعددی وارد  را اجرا می 
  3شده است. 

اگر شهر رستگاری را فرض کنیم که آمار جرایم و خطاها و مفاسد آن پایین است،  
، صالحانی زندگی می  که پیوسته مردم  کنند باید به این نکته برسیم که در آن شهر

د که به خوبی  نکنها را اداره میرا امر به معروف و نهی از منکر نموده و کسانی آن 
این طاعت را بر آحاد مردم تبیین کرده و از منکرات و مفاسد و عواقب آن، مردم را  

   اند. آگاه کرده 
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که دستور به امر به معروف و نهی از منکر داده بود و از مج  از آیه  موع  بنابراین 
شود که این فریضه الهی چه جایگاهی در سیاست  سخنانی که ذکر شد، معلوم می

جهت از بین  به ویژه حاکمان برای اداره مردم به لحاظ پیشگیری از جرم دارد و به
آن  از  پیشگیری  و  جرایم  و  مفاسد  را  بردن  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  باید  ها 

 اجرایی کنند. 

 صورت نبود امر به معروف و نهی از منکر  ب: تسلط اشرار در  

در زمانی که صالحان و افراد امت به وظیفه خود عمل نکنند و فریضه الهی امر به  
معروف و نهی از منکر را ترک نمایند، همگان دچار عقوبت خواهند شد و نخستین  

که خوبان قوم، تبعیت  نکته  که اتفاق خواهد افتاد این است  و این    شوندنمی ای 
 شود. یز خود سبب بلاهایی دیگر مین

مروا بالمعروف و لم ینهوا عن المنکر و لم أ»اذا لم ی:  گوید روایت می که    گونههمان  
خیار من اهل بیتی سلط الل علیهم شرارهم فیدعوا خیارهم فلا یستجاب  یتبعوا الأ

و   1لهم« نکنند  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  که  من،   زمانی  بیت  اهل  از    خوبان 
در    ،خوبان نیز دعا کنند   ؛کند ها مسلط می تبعیت نشوند، خداوند بَدکاران را بر آن

   حق آنان مستجاب نشود.
که اگر امر به معروف و نهی از منکر  درستی اشاره می این روایت به  و  شود  کند 

سیاسی نامشروع نتوانند حاکم  امرای  ساز این است که  خوبان تبعیت شوند، زمینه 
حجت خواهد شد. اگر امر به معروف و نهی از    ،و سخن متدینان  باشندبر مردم  
گیرند و  موقع اجرا شود، حاکمان حق در رأس حکومت قرار می خوبی و به منکر به 

   توانند به مقاصد شوم خود برسند.منافقان نمی
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از   مراد  مجلسی،  می»الأ  واژهعلامه  ناهیان  و  آمران  را  روایت  در   » و  خیار داند 
، الفاعلون للمعروف الآمرون به و التارکون للمنکر الناهون  گویمی د: »المراد بالخیار

   1  بیتی« نیست. قائل به تعمیم است که منحصر در »اهل  ،عنه« و در ادامه روایت 
رهبر معظم انقلاب نیز شرط قوام حاکمیت اخیار را امر به معروف و نهی از منکر  

جنگ نظامی نیست و در مقابل این تهاجم،    امروز فقط» کند:  داند و تصریح میمی
، مقاومت کند و این با امر به معروف و نهی از   جامعه اسلامی باید زنده و هوشیار

 2.  «منکر ممکن است
»لتأمرن بالمعروف و لتنهن عن المنکر او  :  فرموددر روایت دیگری امام رضا؟ع؟  

امر به معروف و نهی    3لیستعملن علیکم شرارکم فیدعوا خیارکم فلا یستجاب لهم« 
چه برگزیدگان شما دعا  پس هر   ؛د نشوشما مسلط می بر  بَدان    وگرنهاز منکر کنید  

   شود.کنند برای آنان مستجاب نمی 
در این روایت، تسلط حاکمان بد مساوی است با امر به معروف و نهی از منکر  

معنوی    از نظر که جامعه  گونه  همان  . نکردن، که در آن صورت دعا نیز مؤثر نیست
دارد و حتی یکی از شرایط  نیاز  دارد، به امر به معروف و نهی از منکر نیز  نیاز  به دعا  

 استجابت دعا همین فریضه الهی است.  
»آن گاه که به این فریضه الهی توجه نشود و هر کس و هرگونه که دلش خواست  

ت و پراکنده و  عمل کرد، در  گردند  دشمن یکدیگر می این صورت امت اسلام متشت 
ار فرصت را    کند و در این شرایط، و هر دسته، دیگری را لعن و طرد می کف  اشرار و 

گیرند، حقوق مردم را غصب و ذخایر و  شمارند و در رأس امور قرار می غنمیت می 
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به  را  آنان  می امکانات  چنان یغما  متبرند  امروز  ما  کشورهای  أچه  اکثر  در  سفانه 
   1م«. بینیاسلامی می 

م انقلاب در  گوید: »باید امر به معروف و نهی از منکر را میان  باره میاینرهبر معظ 
را   کار  این  اگر  که  باشید  آن پایبند  به  و نسبت  رواج دهید  و  کنید  اقامه  خودتان 

کند، یعنی زمام امور  ها را بر شما مسلط می نکردید خدا اشرار و فاسدها و وابسته 
ای که امیرالمومنین؟ع؟  بن یوسف خواهد افتاد. همان کوفه دست امثال حجاج  به

در رأس آن قرار داشت و در آنجا امر به معروف و نهی از منکر کرد و در مسجدش  
مرور به جایی رسید  خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر به به   ،خواند خطبه می

خو خطبه  و  ایستاد  مسجد  همان  در  و  آمد  ثقفی  یوسف  بن  حجاج  به  که  و  اند 
که خون   کسی بود  کسی بود؟ حجاج  کرد. حجاج چه  خیال خود، مردم را موعظه 
یک انسان در نظر او با خون یک گنجشک، هیچ تفاوتی نداشت؛ به همان راحتی  

می را  انسان  یک  حجاج  بکشند،  را  حشره  یک  و  حیوان  یک  بار  که  یک  کشت. 
بدهن شهادت  و  بیایند  باید  مردم  همه  گفت  و  داد  کفر  دستور  از  و  کافرند  که  د 

شود. با ترک امر به معروف و  خودشان توبه کنند؛ هر که بگوید نه، گردنش زده می 
قابل های عجیب و غریب و استثنایی و غیر گونه دچار ظلم نهی از منکر مردم این 

توصیف و تشریح شدند، وقتی که امر به معروف و نهی از منکر نشود و در جامعه  
ب و خیانت رایج گردد و به خلافکاری، دزدی، ت فرهنگ جامعه شود،    ءتدریج جز قل 

 2های ناباب، فراهم خواهد شد«.  زمینه برای روی کار آمدن آدم 
می  انقلاب،  م  معظ  رهبر  سخن  تسلط  بنابر  و  نکردن  معروف  به  امر  رابطه  توان 

گر این  ویژه در پایان کلام که ااشرار با پیشگیری از جرم و جنایات را نیز فهمید، به 
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خلافکار جامعه  در  شود  ترک  تقلب یفریضه  دزدی،  آدم   ،،  و  ناباب  خیانت  های 
 شود.  رایج می 

   ج: جایگاه قیام عاشورا با امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم 

مهم بی  از  یکی  الحسین؟ع؟  شک  اباعبدالل  قیام  اسلام،  سیاسی  حوادث  ترین 
به  آغازگگونهاست؛  که  امام    ر ای  ظهور  تا  و  شد  اسلامی  جامعه  در  بزرگ  تحول 

از خروج از مدینه، وصیتی  پیش زمان؟عج ادامه خواهد یافت. امام حسین؟ع؟  
ة  أ  يصلاح ف ما خرجت لطلب الإن  إکرد و در آن هدف این خروج را بیان نمود: »  م 

ی؟ص؟   وأرید  أُ جد  بالمعروف  آمر  « أن  المنکر عن  ام    1نهی  برای اصلاح  تنها  ت  من 
م قیام می  کننده از منکر باشم.  کننده به معروف و نهی کنم و قصد دارم که امر جد 

دلیل مفاسد و خطاهایی بوده که  امر به معروف و نهی از منکر امام حسین؟ع؟ به 
داند که قیام کند.  در آن زمان وجود داشته و امام؟ع؟ این فریضه را بر خود لزم می

کرد، فساد و تباهی  ی امر به معروف و نهی از منکر نمیکرد و کساگر امام قیام نمی 
 بنابراین قیام امام؟ع؟ جنبه پیشگیری نیز داشته است.    ؛شدزیاد می 

تأثیر نقش عنصر امر به معروف و نهی از منکر در قیام امام حسین؟ع؟ و نهضت  
عاشورا، ضرورت تعمق در میزان تأثیرگذاریش در به ثمر رسیدن نهضت کربلا است.  

عفاف  ،صلاح  ،راستی ،زکات  ،خمس  ،روزه ،به دعوت مردم به نماز  ،امر به معروف 
های والی الهی را  شود بلکه همه اعمال نیک و ارزش ها محدود نمی و امثال این 

، شراب، زنا، دروغ، غیبت،  شوشامل می  د. نهی از منکر در بازداشتن مردم از قمار
ها د بلکه این نهی و بازداشتن شوها منحصر نمیاحتکار و امثال این  ، تهمت، ربا

شود و مقابله با حکمرانان ظالم جزئی از وظیفه و فریضه نهی از منکر محسوب می 
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تجاوز و جور و فساد نیز نوعی نهی از منکر   ،گر و بازداشتن آنان از استبدادو ستم 
دیدگاه است  به  اساسی  نگرش  ابا.  حضرت  ژرف  الحسین؟ع؟،  های  عبدالل 

تعیین  و  حیاتی  نقش  و  خاص  و  اهمیت  اصلاح  در  را  الهی  فریضه  این  کننده 
سالم  و  عفاف  پاکی،  تضمین  مردم،  سعادت  و  سلامت  جامعه،  سازی اعتلای 

می  جور  و  ظلم  گناه،  بزه،  آثار  زدودن  و  اجتماعی  این  محیط  بررسی  در  نمایاند. 
که چرا و چگونه  ها مشخص می دیدگاه عنصر امر به معروف و نهی از منکر  شود 

 1شود. ترین علت قیام خونین کربلا محسوب میمهم 
نتیجه، امر به معروف و نهی از منکر وسیع است و شامل پیشگیری بسیاری از  

 شود.  مفاسد و انحرافات و جرایم می 
م انقلاب درباره فلسفه قیام امام حسین؟ع؟ و صحنه سیاسی آن می    گوید: رهبر معظ 

»حسین بن علی؟ع؟ در خود فهماند که برای دنیای اسلام در چنین شرایطی مبارزه 
ها از سلطه شیطانی و اهریمنی  با اصل قدرت طاغوتی و اقدام برای نجات انسان 

اگر در  این قدرت، واجب  که حسین بن علی؟ع؟  کارهاست. بدیهی است  ترین 
 را بیان  بیت؟عهم؟تبلیغ و معارف اهل ماند و احکام الهی را در میان مردم  مدینه می

داد اما وقتی برای انجام کاری به سمت عراق حرکت  ای را پرورش می کرد، عده می
تر کرد  ماند اما همه این وظایف را فدای وظیفه مهم کرد از همه این کارها باز می می

  2همان طور که فرمود، مبارزه با دستگاهی که منشأ فساد بود«. 
هجری در برابر ساختار سیاسی زمان خویش،   61امام حسین؟ع؟ در سال  »قیام 

فرا به الگویی  به  و به یک نحوی  گشته است  ل  صورت فرهنگ سیاسی  زمانی مبد 
 گر شده است«.  خاص جلوه

 
 . 9- 8جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در نهضت امام حسین؟ع؟، صص    . 1
 . 3شده، ص واجب فراموش   . 2



 

 

یجا
 گاه

و نه
ف 

عرو
ه م

مر ب
ا

 ی
در پ

کر 
ز من

ا
ی

 یریشگ
جرم

از 
 

59 

قدر با عظمت بوده که هنوز در جامعه مؤثر است و حتی  فرهنگ قیام عاشورا آن
که به  کسانی  اخلاقی، فساد و جرم، مشهور بودند اما به  لحاظ سوء  فراوان هستند 

شک رو بی ازاین   ؛را ترک کردند و توبه نمودند  هابرکت ایام عزا و فرهنگ عاشورا آن
قیام عاشورا و فرهنگ آن که برای امر به معروف و نهی از منکر بوده در پیشگیری  

   از جرم و فساد، مؤثر است. 

 منکر در پیشگیری از جرم    . جایگاه اجتماعی امر به معروف و نهی از 3

  شناسی بر کنترل اجتماعی الف: نظریه جامعه 

ها  های دارای انسجام در مورد ارزش شناسان بر این باورند که اعضای گروه جامعه 
فرایند  در  و  هستند  حساس  خود،  اجتماعی  گروه  محوری  هنجارهای  های و 

ارزشی که با نحوه  های عاطفی و  اجتماعی کردن و مهار اجتماعی حاضرند، کنترل 
گفت  از  اکثریت  و مواجهه و نحوه خاصی  از سوی همه یا  گو همراه باشد، معمول 

 شود. اعضا اعمال می
یا   تمام  و  بزند  سر  شخصی  از  نابهنجاری  مسلم،  یا  مؤمن  گروه  یک  در  اینکه 

هیچ  اعضا  شود،    اکثریت  بررسی  باید  که  است  حالتی  نکنند،  اعمال  را  کنترلی 
اش  علت اقتدار ویژه روی کند و به وذترین عضو گروه، اقدام به کج ممکن است بانف

محوری  رو برخی هنجارهای غیر مورد کنترل قرار نگیرد، ممکن است شخص کج 
ی روبه  پس طبیعی است که اگر هنجاری    ؛رو نشودگروه را نقض کند و با کنترل جد 

کنترل اجتماعی رو نشود  روبه   غیرمحوری از سوی یک عضو بانفوذ نقض گردد، با 
گروه   مورد  این  غیر   اما در  اکثریت افراد  معمول در  بزرگ اجتماعی،  و  کوچک  های 
ها، نهادها و هنجارهای  ویژه تخلف از باورها، ارزش ها و به بیشتر نابهنجاری   درباره

گروه، واکنش نشان می ها  دهند. ممکن است در یک جامعه با تعدد گروه محوری 
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بیند در تعامل مستقیم  ناهنجاری انجام دهد و کسی که کار او را می شخصی رفتار  
هم کشیدن چهره، رفتار ناهنجار شخص یاد  صورت معمول در با او نباشد؛ دراین 
  ؛ توجهی ندارددهد و حتی تذکر و بازداشتن زبانی نیز تأثیر قابلشده را تغییر نمی 

و پیوست کننده و شخص نهیچون عمل  یکدیگر نیستند  گی بهکننده در تعامل 
کننده از سوی دیگران  اعتنایی شخص عمل صورت بی که نهی یک نفر در مگر این 

 1ها نیز همراه با بازدارنده، به نکوهش شخص بدکار بپردازند. تأیید شود و آن 
و  نظر جامعه  در اجتماعی فساد، جرم  اگر  که  این است  بنای عقلا  و  شناسان 

شوند،  تفاوت باشند، نکوهش و مذمت می امعه بی تبهکاری رخ دهد و افراد آن ج
آن  باید  فرهنگ بلکه  به  قدر  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  مانند    های گونه هایی 

 ای، انجام شود که جرم و فساد محقق نشود.  ، عملی و رسانه زبانیمختلف 

   ب: دعوت همگانی قرآن بر امر به معروف و نهی از منکر نسبت به اجتماع 

ظاهر  می   »از  استفاده  آیات  باید  برخی  را  منکر  از  نهی  و  معروف  به  امر  که  شود 
به دسته  هم  تا  داد  انجام  گروهی  و  و  جمعی  معروف  به  آمران  برای  امنیتی  لحاظ 

  فرماید: خداوند متعال می   2  ناهیان از منکر بهتر باشد و هم تأثیر بیشتری در مردم بگذارد. 
ةٌ   م َ

ُّ
أ مْ  مِنْکُّ نْ  نْکَرِ <>وَلْتَکُّ الْمُّ عَنِ  ینْهَوْنَ  وَ وفِ  بِالْمَعْرُّ ونَ  رُّ مُّ

ْ
یأ وَ الْخَيرِ  إِلَی  ونَ   3. یدْعُّ

 باید از میان شما جمعی دعوت به نیکی و امر به معروف و نهی از منکر کنند. 
آیه دیگری می در  متعال  بِبَعْضٍ  فرماید:  خداوند  مْ  هُّ بَعْضَّ اسَّ  الن َ هِ  الل َ دَفْعُّ  >وَلَوْلَا 

دَ  و فَضْلٍ عَلَی الْعَالَمِينَ< لَفَسَّ هَ ذُّ  وسیله اگر خدا برخی از مردم را به   4.تِ الْأَرْضُّ وَلَکِن َ الل َ

 
، صص    . 1  . 86- 85اندیشه اجتماعی در روایات امر به معروف و نهی از منکر
، ص   . 2  . 56مدینه فاضله در پرتو امر به معروف و نهی از منکر
 . 1۰4سوره آل عمران، آیه    . 3
 . 251سوره بقره، آیه    . 4
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   ل دارد.گشت ولی او بر جهانیان تفض  کرد زمین تباه میبعضی دیگر دفع نمی 
، انحصار به تحقق خارجی  برخی از فقها ذیل این آیه تصریح کرده  اند که این امر

شود که اقدام نسبت به آن واجب  ندارد بلکه شامل قبل از وقوع فساد نیز می فساد 
  1است و حتی این آیه، مربوط به قبل از وقوع است. 

بنابراین یکی از بارزترین مصادیق پیشگیری از جرم و فساد، امر به معروف و نهی  
نگذارند    از منکر است که با توجه به آیات قرآن مردم نسبت به آن موظف هستند که 

 فساد در جامعه محقق شود.  

   ج: اقوال فقها در جایگاه پیشگیرانه از جرم با امر به معروف و نهی از منکر 

شارع مقدس بیان شده و در آن    سویبر نیاز جامعه بشری از    احکام اسلامی بنا
و مفاسد لحاظ شده است  لزم است همراه  ازاین   ؛مصالح  اجتماع بشری  در  رو 

جرایم   جنایات مفاسد،  این   ،و  که  باشد  در  امری  یا  کند  پیشگیری  را  موارد  گونه 
 صورت وقوع، بازدارد.  

اند. در  امر به معروف و نهی از منکر فریضه است و فقها در احکام به آن پرداخته 
که طاعت امر به معروف و نهی از منکر از واجبات اسلام است شکی نیست  این

   وجوب عینی دارد یا کفایی؟  اما در بین فقها اختلاف است که آیا
گوید: در وجوب امر به معروف و نهی از منکر اختلافی نیست  محقق مقداد می 

آن عینی است یا کفایی؟ پس شیخ و  وجوب  اختلاف در این است که آیا  تنهااما 
حمزه قائل به وجوب عینی هستند به دلیل عمومیت آیات قرآن که بر وجوب  ابن 

دللت   دو  به می آن  ولی  کند  باره  این  در  بسیار  روایات  دلیل  به  و  مطلق  صورت 
مرتضی، تقی، قاضی و ابن ادریس بر وجوب کفائی قائل هستند چون هدف شارع،  

 
 . 99کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، ص   . 1
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بردن منکر است از هر شخصی که اتفاق افتد و از مباشر  شدن معروف و از بین واقع 
   1نخواسته، پس همین معنای وجوب کفایی است. 

، وجوب عینی تک  باشد بر تک داشته    بنابراین اگر امر به معروف و نهی از منکر
شود.  افراد جامعه لزم است نسبت به آن کوشش کنند و با قیام بعضی ساقط نمی

بر هر دو قول، آحاد مردم در برابر منکرات و جرایم وظیفه دارند تا   در هر صورت بنا 
 به تباهی نکشاند.  جامعه رخنه نکند و فرهنگ را   فساد در 

گوید: »لو توقف اقامة فریضة او اقلاع منکر علی  باره میامام خمینی؟ره؟ دراین 
اجتماع عدة فی المر او النهی لیسقط الوجوب بقیام بعضهم و یجب الجتماع  

الکفایة«  بقدر  از   2بذلک  یا  برپایی واجب  بر اجتماع  بیناگر  بردن منکری متوقف 
شود  واسطه اقدام بعضی، وجوب از دیگران ساقط نمی اشد به گروهی در امر و نهی ب
   اندازه نیاز اجتماع نمایند.بلکه واجب است به 

کند که همه مردم در جامعه نسبت به امر به معروف  کلام مرحوم امام دللت می 
می استفاده  ایشان  کلام  از  دارند.  وظیفه  منکر  از  نهی  و  و  جرم  و  فساد  که  شود 

پیشگ با  از تبهکاری  می  یری  تا  بین  کنند  همکاری  دارند  وظیفه  مردم  همه  رود. 
 شود.  لذا شامل پیشگیری از جرم نیز می ؛گونه موارد محقق نشود این

 گیری  نتیجه

شود  چه از آیات قرآن کریم، روایات و اقوال فقها بیان شد، استفاده می توجه به آن با
از فرایض الهی در جایگاه والیی در  عنوان یکی که امر به معروف و نهی از منکر به 
به  که  دارد  قرار  اسلام  مبین  به  دین  نسبت  اجتماعی  و  سیاسی  تربیتی،  لحاظ 

 
 . 591، ص 1تنقیح الرائع لمختصر الشرایع، ج   . 1
 . 464، ص 1یر الوسیلة، ج تحر   . 2
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پیشگیری از جرم مؤثر است. اگر طاعت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه  
نقش تربیتی    ،تک افراد تواند در تک معنای واقعی کلمه اجرا شود، میدرستی و به به

که رابطه مستقیمی با جرم و فساد دارد. امر به معروف و نهی از منکر    را ایفا کند 
گونه  نسبت به سیاست کلان حکومتی نیز از جایگاه مهمی برخوردار است؛ همان 

که قیام عاشورای امام حسین؟ع؟ برای امر به معروف و نهی از منکر بود که تا زمان  
  ،یم. اگر مردم این فریضه را ترک کنند بینحال نیز آثار و برکات آن را در جامعه می 

 اشرار و بدکاران بر آنان مسلط خواهند شد.  
ای که خداوند، همه مردم  گونه به   ؛ای دارد در جایگاه اجتماعی نیز اهمیت ویژه 

شناسان بر  جامعه   .اندوجوب داده   به تبع آن، فقها نیز حکم به   کهخواند  را فرا می 
با  که  دارند  تأکید  دیدگاه  خطاها،  این  تا  باشد  داشته  وجود  اجتماعی  کنترل  ید 

 تفاوت ماند.  توان بی جرایم و مفاسد، کاهش پیدا کند و نمی
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 مسئولان  م یاز جرا   یریشگی پدر   ی نقش نظارت عموم

   یآشور یعل

 چکیده 

امر به معروف و نه  ینظارت عموم   یدر متون اسلام    یهمگان   فهیاز منکر، وظ  یو 
ن  مسئولان  بر  مردم  نظارت  شامل  که  اشودی م   ز یاست  دنبال    ن ی .  به  پژوهش 

ا به  عموم   نیپاسخ  نظارت  نقش  که  است  پ  یپرسش  جرا  یر یشگیدر    م یاز 
  ه آن است ک  یل یتحل   یف یپژوهش توص  نیا  یهاافتهیحاصل    ست؟ی مسئولان چ 
مسئولان را در خطر   یآبرو   ایمنافات داشته باشد    یبا مصالح عموم   دیتذکرات، نبا

مهم، وجوبشان    ضهی دو فر   نینباشد. ا  یجز افشاگر   یاچاره   کهن ی مگر ا ندازد؛یب
  ی صورت فردبه   یاست که گاه  یط یشرا  یاست؛ وجوبشان دارا  ییو کفا  یتوصل 
نظارت    ،یاست. در موارد  قطاست وگرنه سا  ر یپذامکان   یصورت جمعبه   یو گاه
.  شودی محسوب م  ز ی مجازات ن   یاست نوع  میاز جرا  ی ر یشگ ی پ  کهن ی ضمن ا  یعموم 
با لحن آمرانه    ی بالاتر باشد و امر و نه  یاز مأمور و منه   ی مقام آمر و ناه  ستی لازم ن
 .باشد  انهیو ناه

، پ یمعروف، نه: امر به واژگان کلیدی   ی جرم ادار  ،یر یشگی از منکر
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 مقدمه 

اسلامی آموزه  براساس انسان  ،های  که  است  این  بر  باشد   ،اصل  آزادی    .آزاد  این 
.. است اما از آنجا که انسان  .  و   یسیاس  ی،، اجتماعی شامل مسائل اقتصاد،  عمل

  و اخروی   موجودی اجتماعی است، این آزادی عمل، نباید برای سعادت دنیوی
نموده که بتوان به این  احکامی وضع    ،اسلام  .ای داشته باشد د و دیگران مفسده خو

توجه به سه نکته را ضروری دانسته    ضمانت اجرای آن  برایو    سعادت دست یافت
ای که  اقتدار نظام اسلامی. جامعه   ـ حفظ3نظارت عمومی    ـ2خودسازی    ـ1  است:

فراگیری  به به  نسبت  باید  است  ترقی  ورزددنبال  اهتمام  توحیدی  زیرا    ؛ قوانین 
  ، کردن به آن است. اسلام سعادت در گرو فهم درست معارف الهی و سپس عمل 

در گام بعدی نسبت    .نمایدنخست دعوت به خودسازی و رعایت تقوای الهی می 
به افرادی که خودکنترلی ندارند، افراد جامعه را مکلف به نظارت بر یکدیگر نموده  

از منکر  بازداش  است. اگر  باشد، مشروط به اذن  داشته  به برخورد فیزیکی    نیاز تن 
 اوست.    یامام یا مأذون از سو

  که   دانندمیتوصلی و کفایی    را  وجوب امر به معروف و نهی از منکر   همه علما
  پاداش و مجازات مضاعفی ، ی اسلام  های آموزه در  . شود شامل همه افراد جامعه می 

ن در اصلاح  مسئول  یرگذاری جایگاه خواص و لحاظ تأثبه و    متوجه خواص است
 دارد. اهمیت و ضرورت بیشتری    آنان، نظارت عمومی بر  و یا افساد دیگران،

 یل ئ اسرا پرستی قوم بنی و گوساله  برگشت از کوه طور  ؟ع؟ زمانی که حضرت موسی 
خَذَ   در مؤاخذه ک جانشین و مسئول،   عنوانبه را  ؟ع؟ابتدا حضرت هارون  دید، را 

َ
>وَأ

هُّ إِلَیهِ<  ر ُّ خِیهِ یجُّ
َ
سِ أ

ْ
   .بِرَأ

 
 . 15۰سوره اعراف، آیه    . 1
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تعالی فرهنگ    تحقق عدالت اجتماعی و   ، الهییت در آمدن قوانین  لبرای به فع
کلکم مسئول عن رعیته»پذیری  عمومی مسئولیت  و  راع  نقش مشارکت    ،«کلکم 

ز منکر بر پیشگیری از وقوع  ارت عمومی در قالب امر به معروف و نهی ا ظمی و ندمر
 است. دیل ببی  ،ن ویژه بر مسئولجرایم به 

حکیم است و نزد عقلا پیشگیری مقدم بر درمان است،    ، ز آنجایی که خداوندا
پیشگیری از وقوع  و  ده  رفع منکر اولویت دا   بر دفع منکر را  در شرع مقدس اسلام،  

یا تکرار جرایم  نظارت  بنابراین نقش    ؛ مجازات مجرم، مقدم داشته است  بر   جرم 
از عمومی   هم  ن  آن  عملکر   ظارت نوع  و بر  خواص  به   د    گستردگی دلیل  مسئولن 

 . است ناپذیر تر و انکارضروری گذاری ایشان بر اصلاح و افساد جامعه،  ثیرأت
با    یو تربیت  یاقدامات تأمین،  در متون مقدس خود   پیشسال    14۰۰اسلام از  دین  

ا رائه  ا و راهکارهایی  و نهزتعلیمات  امر به معروف  برای  ،  از منکر   یجمله فریضه 
و   گرفته  نظر  در  از پیروانش  انبیا  یکی  رسالت  اسُّ    را  الهی  یاهداف  الن َ ومَ  >لِیقُّ

ن  بِالْقِسْطِ<  است موتبیین  و   ؛ ده  اجتماعی  عدالت  اجرای  و  تحقق  برای  یعنی 
مشارکت مردمی و نظارت عمومی    ستیزی و پیشگیری از وقوع و تکرار جرایم،ظلم 

 . ناپذیر استاجتناب   ،منکر  ز یا همان امر به معروف و نهی ا
  ؟عهم؟، راه همه پیامبران  ،، امر به معروف و نهی از منکر ؟عهم؟ت معصومین یادر روا  

صالحان  خداسب   ،شیوه  واجبات  اقامه  راه   ، ب  امنیت  حلال  و   هاتأمین    ، کسب 
احکام    سایر   جایگاه   .شده است   دانسته آبادانی زمین  سبب  بازگرداندن مظالم و  

دریا    ماننداین اصل مهم،    برابر در برابر  در  زیراقطره  قوام    است؛  را سبب    سایر آن 
بیان   احکام دین  و  تسلاندکرده معارف  موجب  آن  ترک  که  تا جایی  بر  ،  اشرار  ط 

 اند.  افراد فاقد این ویژگی را مردگان متحرک نامیده  . گرددخوبان جامعه می 
 

 . 25سوره حدید، آیه    . 1
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ن برمیظاصل  در  را  جامعه  اصناف  و  اقشار  همه  گرچه  عمومی  اما  ارت  گیرد 
متوجه   بیشتر  ضرورتش  و  مسطاهمیت  اسلامی    ن ولئبقه  حکومت  کارگزاران  و 

جان، مال و آبروی مردم  بر    و   دبر مصالح و منافع عمومی تأثیر بسیار دارن   زیرا  ؛است 
ط هستند.  کتب    در   نیز براساس اهمیت این موضوع  دانشمندان علوم اسلامی  مسل 

اخلاقی    ،روایی و  آن    در فقهی  مستقل  کرده بابی  بررسی  در    یکلین  مرحوم  .اندرا 
ةِ الْمُسْلِمِینَ وَ   ؟صل؟بِي ُ بَابُ مَا أَمَرَ الن َ » ی«،کاف » از  «الحجة»کتاب  ئِم َ صِیحَةِ لِأَ بِالن َ

زُومِ لِجَمَاعَتِهِمْ وَ مَنْ هُمْ    « وجوب الحجة و معرفته»در ابواب  یمحدث کاشان «،الل ُ
همچنین علامه  «،  باب وجوب النصیحة لهم و اللزوم لجماعتهم »  ی، واف کتاب    از 

، این   « کتاب المامة»در   یمجلس  ند. اباب را قرار دادهاز بحار النوار

 شناسی مفهوم 

  ی عبارت است از هر نوع عمل   ، و در اصطلاح   « خطا » و    « گناه »   ی معنا جُرم در لغت به 
اره    ی کیفر دنیو  ی که در شرع ممنوع و دارا ، قصاص، دیه و کف  ، تعزیر همچون حد 

نوشیدن   ،نماز  ک خود مجرم باشد، مانند تر هب مربوطباشد؛ خواه  ی اخروکیفر  یا 
 .  یکشتن کس کردن یازدن، زخمی  مانند، ی باشددیگر هب  مربوطیا ... شراب و 

فقه اصطلاح  در  معصیت   ی، جرم  اصطلاح    و   مرادف  در  هرچند  است؛  گناه 
تر   ی،حقوق  یا  فعل  به  مستلزم    یعمل  کجرم  یا  و  کیفر  قابل  قانون،  براساس  که 

 ی، و حقوق   یتعریف فقه  رابطهباشد، تعریف شده است.    یو تربیت  یاقدامات تأمین
، ینماز از منظر فقه  کافعال، از قبیل تر   یوجه است؛ زیرا برخعموم و خصوص من 

چنان که عکس آن    ،شود ی که از منظر حقوقی جرم محسوب نمی درحال  استجرم  
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  1ور است. نیز متص
محسوب  جرم    یهنگام  ،فعل  کفعل یا تر   ی،باید توجه داشت که در حقوق کیفر

جرم مقرر و اجرا    یبرا  یکه در قانون به آن تصریح شده باشد. هیچ مجازات  شودمی
، عمل یا  در قانون  جرم .شده باشد  یبینکه پیشتر در قانون پیششود، مگر آن نمی 

 رو این و از باشدصلح و آرامش اجتماع   ،مخالف نظم خودداری از عملی است که 
  های اداری از اصطلاح دیگری در عرف دستگاه شده باشد.  مجازاتی برای آن تعیین  

شود که عبارت از تجاوز مأمور دولت از  به عنوان »تخلف اداری« نیز استفاده می
نسبت  های اداری  دستگاهنکردن  توجه   .مقررات اداری در حین انجام وظیفه است 

  . مفاسد اداری خواهد شد   ها موجب بروز جرایم و به تخلفات سازمانی و شیوع آن
رود صدد مقابله با عمل مجرمانه برآییم، بیم آن می   اگر تنها با توسل به مجازات در 

   2که علت بروز آن فراموش شود و مبارزه با معلول جایگزین مبارزه با علت گردد. 

 منکر   معنای امر به معروف و نهی از 

ز  امر به معروف و نهی ا  ،لاح ط را در اص  ی و بازداشتن از بد  یواداشتن به نیک »
   3. منکر گویند«

تر عبارت است از هرگونه تلاشی که  منکر در نگاه کلی  از   و نهی   معروف   امر به »
کار واجبی وادارد  منظور اثرگذاشتن بر دیگری صورت می به گیرد تا وی را به انجام 

 4. «حرامی بازداردیا از کار  

 
 . 74، ص 3فرهنگ فقه فارسی، ج   1.
 . های پیشگیری از آن عوامل مؤثر در بروز جرایم و مفاسد اداری و شیوه   2.
.ک: فرهنگ فقه فارسی، ج  . 3  . 691- 689، صص 1ر
 . 15- 14ترین فریضه، صص بزرگ   4.
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 جایگاه مسئولن در جامعه 

  فرماید: می   ؟صل؟ رهبران و مسئولن، پیامبر اسلام اهمیت نقش    ی و ار گذ ثیر أ ت   باره در 
رسند و هرگاه فاسد  دو دسته از امت من هرگاه صالح باشند، امت به صلاح می 

کسانی هستند؟  آن  :شد  پرسیده  .کنندباشند، امت را فاسد می  فرمود: ها چه 
زمامداری   ،شود: اول کسی که وارد جهنم می فرمودو حاکمان. همچنین    نهایفق

 1.است که بر مردم تسلط داشته و به عدالت رفتار نکرده است
اما سرسلسله گسترده است.  که    اگرچه دامنه منکرات  منکرات، منکری است 

درد و رنج عمومی و اختلاف طبقاتی شود. منکری با    ،تبعیض  ،فساد   ، موجب ظلم 
اطرافیانشان   یا  مسئولن  متوجه  عمدتا  وسعت،  همه  است این  در  معضل  این   .

در زمان عثمان بن عفان، فساد   ؛اعصار وجود داشته و بهترین گواه آن تاریخ است 
  به  ؟ع؟حضرت علی  . اداری، منجر به قیام علیه او و در نهایت به قتلش انجامید

های جمل و  عزل عناصر فاسد از نظام اسلامی اهتمام داشت تا جایی که جنگ 
در دوران تصدی خلافت،    حضرت   2صفین و نهروان به آن حضرت تحمیل گردید. 

  جاسوسانی ناظر بر عملکرد مسئولن   ، پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات اداری   برای 
حضرت    3است. بن حنیف    جریان عثمان  ،گماشت که از مصادیق بارز این امر می

 4. دانست ها میتابیدند و آن را از علل نابودی ملت فساد اداری را برنمی  ؟ع؟علی
  ،عدالتی ها عامل بقا؛ ظلم و بی عامل فنای اقوام است نقطه مقابل آن چیز  چهار  » 

 
.ک: احکام  .  1  . 26بانوان، ص ر

.ک: الفساد الداري في المنظور السلامي، ص   2.  . 28ر
 . 393، ص 45نهج البلاغه، نامه   . 3
 . 441، ص 79همان، نامه   4.
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« و  تفرق و چند دستگی ،فساد اخلاق   1. ترک امر به معروف و نهی از منکر
ا پیامبر  کریم،  ستوده    ؟صل؟ سلام قرآن  صفت  ده  به  یکی  را  اوصاف  که  آن  از 

نْکر<  مْ عَنِ الْمُّ وفِ وَ ینْهاهُّ مْ بِالْمَعْرُّ هُّ رُّ مُّ
ْ
،    یامر به معروف و نه  .است  2>یأ از منکر

: »به کار  فرمود  ؟صل؟ مبر اسلام اچنانچه پی  ؛ است  الهی  پیامبران   یهادر رأس برنامه 
کار   ترک این دو وظیفه موجب    .دارید  زشت، باز نیک فرمان دهید و دیگران را از 

 شود. تسلط اشرار و سبب عدم اجابت دعای اخیار می 
وقوع  ز  پیشگیری اط نااهلان بر جامعه و  یری از تسلگیکی از عوامل مهم جلوپس  

مجرمانه  اقدامات  تکرار  قوانین  ،  و  و  الهی  رهبر  کنار  در  است  عمومی  نظارت 
نقش   .آمدن حکومت اسلامی الزامی است اسلامی، نقش مردم برای به فعلیت در 

است ضروری  و  پراهمیت  بسیار  نیز  جرایم  از  پیشگیری  برای  عمومی    ؛ نظارت 
امر به معروف و نهی  .ما همه امروز وظیفه داریم »: خمینی؟رح بیان کردامام  رو ازاین

هم در تمامی اموری  فیم که  ظشما و ما مو  . ...از منکر بر همه مسلمین واجب است
موظف هستیم که   ....  های اجرایی است امر به معروف کنیم مربوط به دستگاهکه 

  3هر چیزی که بر خلاف حق است سفارش کنیم که انجام نگیرد.« 
کارگزاربنابراین به جهت اثربخشی فوق ن حکومت اسلامی بر فرهنگ و  االعاده 

بر عملکرد   بیشتری  و حساسیت  توجه  که  لزم است  باشد،    آنانمعیشت مردم، 
کج   منشأ چون   از  ظلم رویبسیاری  و  متنف  ها  طبقه  همین  از  فرهیخته  ها  ذین 

 د.هستن .  انحصارطلبی و ..  ،صاحب منصب است که مستعد روحیه خودبرتربینی
کرد بنیز چنین    ؟دظ؟مقام معظم رهبری منکر    از   و نهیمعروف    طرف امر به »:  یان 

 
، ص   1.  . 311پانزده گفتار
 . 157سوره اعراف، آیه   2.

 . 245، ص 13صحیفه امام؛ج  3. 
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مردم نیستند. حتی اگر در سطوح بال هم هستند شما باید به او    عامه  فقط طبقه
که از او خواهش کنید. باید بگویید آقا! نکن؛ این کار یا این حرف  امر کنید نه این 

علا معنایش  درست نیست. امر و نهی باید با حالت استعلا باشد. البته این است
  ! این نیست که آمران حتما باید بالتر از مأموران و ناهیان بالتر از منهیان باشند؛ نه

تقاضا و تضرع    ،نهی است؛ مدل خواهش  و   معروف، مدل امر   به   روح و مدل امر 
نمی  می نیست.  خواهش  که  گفت  باید  شود  نه،  نکنید؛  را  اشتباه  این  شما  کنم 

که    !کنی؟ طرف هرکسی استن؛ چرا اشتباه می گفت: آقا! این اشتباه را نک بنده 
  نهی و   معروف  به   تر هم باشد، او هم مخاطب امر طلبه حقیری هستم؛ از بنده مهم 

 1. « گیردمنکر قرار می از 
  و   امر   ، ول را در صورت تخطیؤول و چه غیرمسؤوظیفه ما این است که چه مس»

کنیم. دایره  امت را از رهبر    منکر وسیع است و همه از    نهی   معروف و   به  امر   نهی 
، دربر  ولن نظام جمهوری اسلامی  ؤاشکالت مس  ... گیرد.  می   گرفته تا هر فرد دیگر

ها توهین  شود که از آنان بدگویی و به آن باید به آنان گوشزد شود اما این دلیل نمی 
امر   ؛شود از شرایط  طرف    از   نهی  و   معروف  به   یکی  به  که  این است  مقابل  منکر 

   .پذیر نباشدکه جلوگیری از فساد اجتماعی، بدون آن امکان توهین نشود مگر این 
، مشروط به تأثیر است و    از   نهی   و   معروف   به   معروف است که وجوب امر  منکر
  اما   ، شود رود، تکلیف از انسان ساقط می نهی نمی   و  در صورتی که احتمال تأثیر امر 

تنهایی انجام پذیرد، تأثیر  ن است اگر کاری به در اینجا باید توجه داشت که ممک 
صورت جمعی و تشکیلاتی صورت پذیرد، تأثیر خود  ه جا نگذارد، اما اگر باز خود به 

کنار  ؤتوان شانه از بار مسدر این صورت نمی   ؛ را خواهد داشت ولیت خالی کرد و 
منکر فقط قدرت شخصی نیست، بلکه    از   نهی  و   معروف  به   امر   قدرت بر   .نشست

 
 . 14ترین فریضه، ص بزرگ   1.
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توانند قدرتشان را متمرکز کنند  منکر می   از   نهی  و  معروف  به   ها به منظور امر انسان 
قدرتی را ایجاد نمایند که بتوانند در مقابل قدرت    ، هایشان کردن قدرت و با جمع 

   1«. اق و فجره، عوامل بیگانه در کشور و بالخره نوکران شیطان مقاومت کنندفس  
تأمینِ امنیت عمومی و عدالت    ، امر به معروف و نهی از منکر از  بنابراین مراد 

از طریق پیشگیر از منافع افراد و جامعه،  یا تکرار    یاجتماعی و صیانت  از وقوع 
مبارزه   ،یکی از موضوعات مهم   .البته با رویکرد اصلاح و درمان مجرمان   ؛جرم است 

اید توجه داشت که شناخت و بررسی عوامل  اما ب  با مفاسد و تخلفات اداری است
تواند ما را از اعمال  کارگیری تدابیر پیشگیرانه میبروز جرایم و مفاسد اداری و به

قهرآمیز روش  نمایدبی   ،های  اصلاح    ابزار از    . نیاز  و  جرایم  وقوع  از  پیشگیری 
 دو اصل مهم امر به معروف و نهی از منکر است.   ،بزهکاران 

 سلامت اجتماعی 

، پیشگیری از بیمار   گونه همان   ،تأمین سلامت انسان   برای ها  ی که در علم طب 
، تصریح م   ، م بر درمان است مقد   که قرآن و برنامه ی خداوند متعال نیز   ی ها کند 
 .کندتأمین سلامت، هدایت می   ی ها و حیاتبخش آن، جامعه بشر را به راه   ی نوران 

بَعَ رِضْوانَ  هُّ مَنِ ات َ لامِ< >یهْدِی بِهِ الل َ لَ الس َّ بُّ که را از خشنود   2هُّ سُّ او    ی خداوند، هر 
 3شود.سلامت، رهنمون می   ی ها [ به راه کند، به وسیله آن ]کتاب   ی پیرو 

را موظف،    یاسلام اگرچه حاکمیت عموم  است که  یضداجتماع  یجرم، رفتار
امنیت و مراعات حقوق جامعه و توسعه عدالت اجتماعی نموده    ،به حفظ نظم 

 
.ک: همان، صص    . 1  . 77- 75ر
 . 16سوره مائده، آیه   2

 . 7ص   ، نامه احادیث پزشکی دانش   3.
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از آن با ارائه راهکارهایی   امر به معروف و نهی از منکر با مشارکت    ماننداما قبل 
از مجازات   و قبل  و تکرار جرایم پیشگیری نماید  از وقوع  که  عمومی، سعی دارد 

  ح نماید. کیفری با نظارت عمومی، افراد خاطی جامعه را تربیت و اصلا 
اند ل  ک با  م  یتأم  تمامی معلوم  موارد  هامجازات   ی شود  م  ی در  که  ی اجرا  گردد 

فعل انسان با   هب مربوطمطرح نیست؛ بلکه جرم  یتنهای شخص انسان و خود او به 
 است.   یشخص یا جمع دیگر ، مال

 گیری نتیجه

ترقی جامعه مرهون مشارکت مردمی و نظارت عمومی   آنکه سعادت و  نتیجه 
  ، امر به معروف و نهی از منکر   .ویژه بر عملکرد مسئولن نهادها و دولت استبه

  ، های اسلامیدر آموزه   .پیشگیری از جرم است و پیشگیری بهتر از درمان است
پیشگیری و دفع جرایم بر مجازات و رفع آن مقدم است . امر به معروف و نهی  

، واجبی توصلی متفاوت بودن دایره    دلیلبه  کهکفایی و همگانی است    ، از منکر
ها بر دیگران، بایستگی و شایستگی نقش نظارت عمومی بر  تأثیرگذاری انسان 

به مسئولن  جرایم  آنکاهش  تأثیرگذار  قشری  از  قدعنوان  که  است  واضح  ر 
 آید. تصورش، تصدیقش لزم می 

  



 

 

موم
ت ع

ظار
ش ن

نق
 ی

یدر پ
 یریشگ

جرا
از 

 می
لن

سئو
م

 

77 

 
 

 منابعفهرست  

 قرآن کریم 
 نهج البلاغه

 ش. 1389،  48بوستان کتاب، چ قم،  ؛وحیدی، محمد ؛احکام بانوان  .1
سسه آموزشی و پژوهشی  ؤم  قم،   ؛ مصباح یزدی، محمدتقی؛  ترین فریضهبزرگ  .2

 .ش1397،  7، چ؟رحامام خمینی
 .  ش138۰ ،1صدرا، چ  تهران، ؛مطهری، مرتضی  ؛پانزده گفتار  .3
کرج، همایش    ؛الماسی، یوسف   ؛ پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات اداری .4

کیفری، علوم اجتماعی   ملی پیشگیری از جرم در قلمرو مطالعات حقوق 
 .1396،  و انتظامی

سسه فرهنگی مطالعاتی حضرت  ؤقم، م  ؛مظاهری، حسین  ؛توضیح المسائل .5
 . ش1384،  7چ، ؟سها زهرا

  ی سسه علمؤم  ،قم   ؛ د، محمیشهری ر  یمحمد  ی؛نامه احادیث پزشکدانش  .6
 . ش1385، 6چ ، دارالحدیث یفرهنگ 

مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام    ،تهران  ؛الل خمینی، روح موسوی    ؛صحیفه امام .7
 .ش1389،  5، چ؟رحخمینی

م .8 شیوه ؤعوامل  و  اداری  مفاسد  و  جرایم  بروز  در  آن ثر  از  پیشگیری    ؛ های 
 . 56شماره ش، 1385 ،دادرسی ؛می، محمدحسنئقا
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سه دائرة المعارف    قم،   ؛ محمود  ی، شاهرود  ی هاشم  ؛ فرهنگ فقه فارسی .9 مؤس 
 ش. 1387،  1چ ی،فقه اسلام

الدار .1۰ السلام  ي ف  ي الفساد  عباسي؛  المنظور  الغطاء،  مطبعة   ؛ کاشف 
 ق.1431، 3چ ، النجف الشرف

حقوقی .11 قوانین  فیروز   ؛ مجموعه  نصیری،  چ  تهران،   ؛ فقیه  ،  2نشرصدوق، 
 ش.1374



 

 

 

   از آن  یریگش یپ  یهاکار و راه  ی فرد یجنس  می جرا 

 ی  د خاطروداو 

 چکیده 

است و در اصطلاح به    انیخطا و عص  ،یمترادف گناه، تعدّ   یلغو   یجرم در معنا 
  کندی که به اجتماع وارد م  یب یآس   لیدلترک فعل است که مجرم به   ایفعل    یمعنا

  ی انجام هر اقدام   ،یبه معنا   ز یاز جرم ن   یر یگش ی . پشودی از طرف جامعه مجازات م 
 جرم بوده و آن را کاهش دهد.  هیکه عل 

از    یک ی.  کندی م   یاز آن را بررس   یر یگش یو پ  یجنس  میمقاله چند عامل جرا  نیا
جرا نفسان  ،ینفسان   یهواها   یجنس   میعوامل  تقو   تیبروز  ضعف  است.    او 

مدار اوست  و هوس   نینفس خودب  ،یآدم   یدشمن سعادت و رستگار   نیتر بزرگ
زم  برا  نهیکه  م   یابیراه   یرا  فراهم  انسان  وجود  به  ناپسند  از    یکی.  کند ی اخلاق 

است. مقصود از    یو خود نگهدار   یاله   یتقوا  ،ینفسان  یمقابله با هواها  یهاراه 
لودگ  ،یاله   یتقوا آ نوع  هر  از  جان  و  روح  ن  ی حفظ  تمام  متمرکزکردن  در    روهایو 
رضا  یامور  که  اهل   یاست  و  متعال  خداوند  است.  آن  در   ز ین  ت؟عهم؟یبخدا 

 اند. داشته  ینگهدار  ودو خ  یاله   یدرباره تقوا یادیسفارشات ز 
  تقوا.   ،یجنس  میجرا ، یر یگش یجرم، پ :واژگان کلیدی
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 مقدمه 

جامعه    گیری از آن، مسأله بسیار مهمی در دین مبین اسلام و جرایم جنسی و پیش 
گیری از جرایم جنسی بیان  ثری برای پیشؤکارهای مراه   ، اسلاماست؛ دین مبین  

اعتقادی ضعف  اگر  آدمی  هر  است.  آسیب   و   کرده  و  روانتقوا  را  های  شناختی 
 .ماند یقیناً از آسیب و خطا مصون می  ها را بداند،و راهکار مقابله با آن  بشناسد 

داشته  آن  بر  سعی  مقاله  این  در  که  ما  عاملایم  و  جرا  صلی ا   سه  جنسی،  یم 
راه  پیشهمچنین  جرایم  های  بر  بتوانیم  تا  کنیم  بیان  را  جنسی  جرایم  از  گیری 

 گیر جامعه اسلامی ما است مقابله کنیم.جنسی که امروزه گریبان

 معنای لغوی و اصطلاحی جرم 

و »جمع    1»جرم در معنای لغوی مترادف گناه، تعدی خطا و عصیان آمده است« 
  2است«. آن اجرام و جروم 

بندی کرد.  طبقه  «موسع » و    «مضیق»  گروه  توان به دو شده از جرم را می معانی ارائه 
؛ یعنی هر فعل یا ترک  استجرم در مفهوم مضیق، همان تعریف قضایی و قانونی  

گرفته فعلی که در قانون برای آن مجازات یا اقدام  شده است.  های تأمینی در نظر 
ه،  )قوقوای حکومتی  شاخصه مفهوم جرم در معنای مضیق آن، دخالت   ای مقنن 

انه است که از آن به »مجازات«  گرشکل سرکوب هم بیشتر به ( آن ه و مجریه قضایی
قانتعبیر می که    یگذار به جرم بودن عملون شود. تصریح  نیز شرط دیگری است 

می  مجرمانه  را  ازاینرفتار  به کند؛  عملی  اگر  ؛  و  رو اخلاقی  هنجارهای  شدت 
جرم نشناخته باشد، جرم نیست. جرم    گذار آن رااجتماعی را نقض کند اما قانون

 
   . 13_ 12ص ص ،  5لغت نامه دهخدا، ج    . 1
 . 686ص   ، 1فرهنگ فارسی عمید، ج   . 2
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ک   دلیلبهمجرم  که    است  یبه معنای بسیار وسیع کلمه، فعل یا ترک فعل ه  آسیبی 
 1. شودکند از طرف جامعه مجازات میبه نظم اجتماعی وارد می 

جرم  مباحث  در  که  چیزی  پیش آن  و  این  شناسی  از  جرم،  از  اراده    واژهگیری 
ها و هنجارهای جامعه  که هر رفتار مخالف باارزش   است  آنمعنای وسیع    ، شودمی

نشده باشد. با این  در قانون مجازاتی برای آن لحاظ شده یا    خواهگیرد؛  می  را دربر 
 .  نمود تقسیم  گروهتوان جرم را به چند  تعریفی که بیان شد می 

 انواع جرم 

: جرایمی که با زور یا تهدید علیه دیگران همراه  ( جرایم خشونت 1 مانند:    است؛آمیز
 تجاوز و غارتگری.  

مانند: اتومبیل    ؛ مالی همراه است  آسیب ها با  ( جرایم مالی: برخی از قانون شکنی 2
 دزدی و حریق عمدی.  

داوطلبانه 3 غیرقانونی  رفتارهای  به  اخلاقی:  جرایم  می(  گفته  معمولاً  ای  که  شود 
می به انجام  فرد  خود  حقوق    ؛ شودوسیله  نقض   ، مخدر مواد  مصرف  مانند: 

... . با توجه به موضوع مقاله به بررسی جرایم   شهروندی، فحاشی، جرایم جنسی و
 ازیم.  پردجنسی می 

 جرایم جنسی 

 فردی.   -2عمومی  -1به دو دسته تقسیم کرد: توان میجرایم جنسی را  
در تعریف جرایم جنسی عمومی باید گفت: تنوع در جرایم جنسی و نبودن قدر  

کامل و دقیقمشترک میان مصداق  از ارائه تعریف  گوناگون آن مانع  از این    یهای 

 
 . 5  _ 1ص ص   ، 1حقوق جزای عمومی، ج    . 1
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: امور جنسی  استشده که به این صورت    رائهگردد اما تعاریفی از این جرم اامر می
  1آور باشد. حسب عرف و احساسات یک جامعه، شرم که به 

هرگونه روابط جنسی ناشی از تمایل زن و    ،جرم جنسی برحسب دیدگاه قانونی
که جامعه  نحویبه  ؛یکدیگر است که از حدومرز متعارف جامعه فراتر باشد  همرد ب

به   کند  پوشیچشم آن    از   نتواند اخلاق عمومی  یعنوان عملبلکه  و    ،ضد عفت 
  2است. مردود و مستحق مجازات 

که مشتمل بر    استشرع    عمل منافیجرم جنسی،    ،براساس دیدگاه دین اسلام 
نوعی انحراف در ارضای غرایز جنسی، ایراد صدمه جنسی به دیگری یا متضمن  

.  بینی کرده است ها کیفر پیشگذار برای آن و قانون است   آسیب به عفت عمومی
در   انحراف  نوعی  باشد،  پنهانی  کاملاً  اگر  حتی  لواط،  اسلام،  کیفری  حقوق  در 
ازاله نامشروع بکارت از زن، نوعی   ارضای غریزه جنسی از مجرای طبیعی است، 

ر  کشاندن دیگران و د انحراف ادی تلاش برای به قو   ،صدمه جنسی به دیگری است 
 3. ض به عفت عمومی استشکل گسترده آن، نوعی تعر  

فردی،   جنسی  در    است شرع    منافی  عملجرم  انحراف  نوعی  بر  مشتمل  که 
ها گذار برای آن ارضای غرایز جنسی، ایراد صدمه جنسی به خود فرد است و قانون

حسب عرف و احساسات یک  به   ،امور جنسیاین  بینی نکرده است.  کیفر پیش
  4. هستندآور  جامعه، شرم 

 
   . 1382، سال  2نویسی، ش  . درسنامه گواهی 1
 . 52ص   حقوق جزای اختصاصی،   . 2
   . 3۰ص   . اهداف مجزات ها در جرایم جنسی، 3
   . 1382، سال  2نویسی، ش  . درسنامه گواهی 4



 

 

 میجرا
نس

ج
 ی

 یفرد
 راه

و
یپ یهاکار

 یریگ ش
 آن

از
 

83 

 جنسی   گیری از جرم پیش 

دستی کردن« و »به جلوی چیزی رفتن« و نیز معنای »پیشبه در لغت  گیری  پیش
 1»آگاه کردن و هشدار دادن« است. 

جرم  از  اصطلاحی    ،شناسانبرخی  معنای  برای  را  موسعی  و  گسترده  مفهوم 
گرفته پیش نظر  در  پیش گیری  دیگر  گروهی  و  مفهاند  در  را  و  گیری  محدود  ومی 

که علیه جرم  مفهوم موسع پیش  براساسبرند.  کار میمضیق به  گیری، هر اقدامی 
کاهش دهد، پیش را  و آن  و    بنابراین  ؛شود گیری محسوب می بوده  کیفری  تدابیر 

، حتی  است گیری بعد از وقوع جرم، پیش  یاغیرکیفری مربوط به قبل  . در این تعبیر
به    مجرمال مجازات یا تعلیق اجرای آن، الزام  تعقیب و دستگیری بزهکاران، اعم

طیف وسیعی از اقدامات کیفری    است و گیری  نیز پیش  ...و    واردهجبران خسارت  
 2گیرد. برمیکیفری را در و غیر 

برای مهار بهتر   حکومتکه    استمجموعه ابزارهایی  ،گیری مفهوم مضیق پیش
زا یا از طریق اعمال مدیریت  بزهکاری از طریق حذف یا محدودکردن عوامل جرم 

، مورداستفاده قرار  خیز جرم مناسب نسبت به عوامل محیط فیزیکی و اجتماعی  
  3. دهدمی

گیری جرم و جنایت در جوامع، پایبندی عملی به قانون  بهترین عامل برای پیش 
هاست.  بدون درنظرگرفتن جایگاه آن   ،سریع عدالت نسبت به افرادو اجرای دقیق و  

برای جلوگیری از انجام جرم در جامعه باید قوانین را درست نوشت که مجرم راهی  
رتی  عدالت را کامل اجرا نمود تا مایه عب  چنینگریزی نداشته باشد و هم برای قانون 

 
 . 133ص   شناسی کاربردی، . جرم 1
 . 5۰3_ 5۰2ص ص   . تقریرات درس جرم شناسی »پیشگیری«، 2
 همان.   . 3
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قانون نبرای  قانون  اجرای  از  تفسیر  این  باشد.  امره شکنان  عقلی   یتنها  و  قهری 
  فرماید قرآن کریم می که  گونه  است همان   شده است بلکه در منابع دینی نیز تأکید  

ونَ<  قُّ مْ تَت َ کُّ وليِ الْأَلْبَابِ لَعَل َ
ُّ
اصِ حَیاةٌ یا أ مْ فيِ الْقِصَّ   1. >وَلَکُّ

ای بدون جرم و جنایت، گسترش و اجرای عدالت  بهترین راه رسیدن به جامعه
از    اگرچه   ؛ی است ی راکز قضااز سوی م رسیدن به آن نیز سخت است ولی خارج 

  لن دستگاه قضایی ئو مسدسترس نیست. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با  
شکل دقیق انجام گرفت، ظلم  »اگر اجرای عدالت به نیز به این مطلب اشاره دارد؛  

اتفاق نمی  مُ در جامعه  و  تعقیب شد  کما هو حقه  اگر مجرم  و عدل    ر  افتد.  حق 
کند. این، یک امر قهری است.  درباره او جاری شد، کسی به جرم گرایش پیدا نمی 

ها اهداف و  گیری از جرم هم همین است. این بسط عدالت همین است. پیش
آرزوها و غایات قوه قضاییه است و این غایات، با همین کار قضایی که شما انجام  

  2یگری لزم ندارد«. کند و چیز ددهید، تحقق پیدا می می
ن نسبت به ارتکاب جرم است ولی  اهای مجرماجرای عدالت یکی از بازدارنده

ازقبیل آسیبنباید تحت   عوامل دیگر  گیرد. مسائلی  قرار  های  الشعاع این عامل 
نیازمند بررسی    ههم  ،های اقتصادی، سیاسی و روانی انجام جرایم اجتماعی، ریشه

مشکلات این عرصه مرتفع    ،از سوی متخصصان است تا عالمانه و آگاهانه   دقیق
کرد   شود. رهبر معظم انقلاب کاملا علمی  : »پیشبیان  از جرم یک موضوع  گیری 

های ناشی از آن  است و بر همین اساس باید برای شناسایی عوامل جرم و آسیب 

 
 . 179سوره بقره، آیه    . 1
2. (https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=2649&nt=2&year=1371&tid=1586 )   بیانات

 . 1371/ 1۰/ 23مسؤلن دستگاه قضایی  مقام معظم رهبری در دیدار  
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و  مشورت  موضوع  این  کارشناسان  و  نظران  صاحب  کرد  با  در    1. « همکاری  باید 
صورت تخصصی وارد شد تا بتوان با شناسایی  های جرم به عرصه عوامل و ریشه 

 آن عوامل، اقدامات متناسب برای پیشگری جرم را صورت داد. 

 های جرایم جنسی زمینه

و جرایم جنسی بیان شد،   گیری از جرمبا توجه به بیان مطالبی که برای جرم، پیش
گیری از این  های پیشتا بتوان راه   شود بررسی  نسی  های جرایم جحال باید زمینه 

 جرایم را بررسی کرد و به نتیجه مطلوب رسید. 
مهم  از  انحرافات  یکی  پدیده  دارد،  وجود  بشری  جوامع  در  که  مشکلاتی  ترین 
کج  و  افراد  اخلاقی  قانون  است روی  موجب  حقوق  که  به  تعدی  و  تجاوز  شکنی، 

. با توجه به  استپیوسته رو به فزونی و افزایش  گردد و  ... می   عفتی و دیگران، بی 
  های پیدایش فردی انحرافات زمینه   ، در این گفتار   ، اهمیت مطلب و ضرورت بحث 

 .  شودو جرایم جنسی براساس دیدگاه قرآن کریم و روایات بررسی و تبیین می 

 ( ضعف اعتقادی 1

خوشبختی    رسیدن به و    سازیشخصیت   تأثیر فراوانی در »عقیده درست و پاک،  
  تأثیرات عمیقی در تخریب شخصیت   ، بد و ناپاک   معتقدات که  ؛ چنان دارد ها  انسان 

و    اندیشه.  اندیشد میکند که  گونه زندگی می؛ زیرا هر انسانی آناو دارد   بختی تیره  و 
  2. دارد وامی  حرکت برای دستیابی به فضائلانسان را به    درست، عقیده

کهشباعث می  ناظر   یخدا  اعتقاد به    ؛لحظه در محضر خدا ببیند   خود را هر   ود 

 
1 .Khamenei.ir  . 

 . 21ص   نقش خانواده در پیشگیری از انحرافات،   . 2
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که حتی در پنهان  یْنَ ما است  ها ناظر بر انسان  ترین مکان خدایی 
َ
مْ أ وَ مَعَکُّ >وَ هُّ

ونَ بَصِيرٌ<  هُّ بِما تَعْمَلُّ مْ وَ اللَ  نْتُّ هر جا باشید، او با شماست و خداوند نسبت به    1کُّ
 دهید، بیناست. آنچه انجام می 

که در هر پدید می انسان    را در   این بینش های اسلامی  آموزه مکان، زمان و    آورد 
  تنها در چنین فرهنگ و باوری، نه   اانسان ب  است.خداوند    در محضر و منظر حالی  

ی مانند  ترین مکان، زمان و حالت دست به ارتکاب جرایمحتی در نهان   اجتماع 
از حضور و آگاهی  کسی که   .حتی به آن فکر نخواهد کرد  و  جنسی نخواهد زد  جرم

داند هیچ جرم کوچک و بزرگی  کند و می حیا می   ،خداوند باخبر است، شرم دارد 
نمی  مخفی  او  از  مجرمانه  اندیشه  چنگال    .ماند حتی  از  دنیا  این  در  بتواند  اگر 

کند، در آخرت به موجب آن باز  امام علی؟ع؟  خواست خواهد شد.  عدالت فرار 
که مشتاق به بهشت) و    2، « سلا عن الشهوات  ةن : »من اشتاق الی الجفرمود کسی 

 .  سپاردمعتقد به آن( باشد، شهوات سرکش را به فراموشی می 
کام   زلیخا خود را آراست و در مکانی پنهان   وقتی جویی به  از دیگران، پیشنهاد 

بر نفس خود غلبه    ،داد، آن حضرت با همین بینش و اعتقاد  ؟ع؟حضرت یوسف
نَ مَثْوَايَ  لود و فرمود: نیارابطه نامشروع  به کرد و دامن خود را حْسَّ

َ
بِ ي أ هُّ رَ هِ إِنَ  >مَعَاذَ اللَ 

ونَ<  الِمُّ الظَ  فْلِحُّ  یُّ لَا  هُّ  می  3إِنَ  پروردگار من استپناه  او  خدا!  به  م  که  برم  را  ن  مقام 
است داشته  نمی   یقینبه   .گرامی  رستگار  آنگاه ظالمان  حضرت    شوند.  که 

جْنُّ  :  گفت چنین    گرفت،گناه و خواهش نفس قرار    برابر در    ؟ع؟یوسف >رَبِ  السِ 

 
 . 4سوره حدید، آیه    . 1
 . 31؛ نهج البلاغه، ح    8591شرح فارسی غررالحکم، ح    . 2
 . 23سوره یوسف، آیه    . 3
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حَب ُّ 
َ
ونَنِي إِلَیْهِ<  ی َ إِلَ  أ ا یَدْعُّ را به  ن  تر است ازآنچه م زندان برایم محبوب   !پروردگارا  1مِمَ 

 خوانند. آن فرامی 
یوسف  سختی؟ع؟حضرت  راحت    بر  را  در    ی زندان  ماندن  درد  و  مصر  عزیز  کاخ 

 ،اعتنا هستند افرادی که به حکم خداوند بی   از   ترجیح داد تا زندان را بر لذت جنسی  
دین   فرامیننباشد.  اعضا    با  از  نفس،  مراقبت  را  سفارش و  ساختن    برایهایی 

همه    ،کسب مراحل مختلف ایمان فرامین    است.  شخصیت افراد جامعه ارائه داده 
  ی کمال شخصیت  ی کهانسان  شود؛ زیراتر  که شخصیت افراد کامل   این است  رایب

می   ، باشد  داشته  بیشتری جرم  مرتکب  محدوده  کمتر  از  شخصیت  اگر  شود. 
 2. است  یقینی ،بروز جرایم  ،شود وارد  محدوده حیوانی   در انسانی بیرون رود و  
خواهد در  ، او میشودمرتکب می حیوانی شد هر کار زشتی را    ،وقتی شخصیت 

  استای شخصیت حیوانی به اهداف حیوانی دست پیدا کند و درراه رسیدن به هدف ر 
هراسی ندارد. خداوند در قرآن    هااز ستم، دروغ، خلف وعده، خیانت و دیگر جرم 

می  الْقِیامَةِ<   فرماید:کریم  یَوْمُّ  انَ  یَ 
َ
أ يَسْئَلُّ  مامَهُّ 

َ
أ رَ  لِیَفْجُّ الْإِنْسانُّ  یدُّ  رِ یُّ بلکه    3>بَلْ 

، گناه کند  ،خواهد آزاد باشد و بدون ترس از دادگاه قیامتانسان می    ؛ در تمام عمر
 که نشانه انکار یا تردید است.    پرسشیپرسد: قیامت کی خواهد بود؟ رو میازاین

، انگیزها از اهداف اصلی خود دور  انسان شود ها هدف اصلی  اگر ارضای انگیزه 
  ؛ بلکه خودشنخواهد بودای برای ادامه زندگی فرد و بقای نوع و دیگر وسیله  شده 

ی مانند قوای شهوت  اَمیال و غرایز   ،شود؛ در این صورتهدف نهایی می   تنهاییبه

 
 34  _33همان، آیات    . 1
 . 28_ 27خودسازی، )تزکیه و تهذیب نفس(، صص    . 2
 . 6  _  5، آیات  ة سوره قیام   . 3



 

 

ش
پژوه

نامه دارالثقلین/سال 
چهارم

/ 
شمار

4/ 
زمس

تان 
14۰1

 

88 

 1. دهدم جنسی سوق مییو او را به جرا   شودبر انسان حاکم می  جنسی
که مر  آن   برایخلقت انسان در دو جنس مذکر و مؤنث     باهم دان و زنان  است 

انحرافات جنسی  کننداج  وازد از    ، عملجنس است. این  آمیزش با هم   ،اما یکی 
موجب سقوط و انحطاط انسان    که طبیعت و غرایز انسانی است    ، خلاف فطرت

کند. قرآن کریم در چند مورد،  بندوباری هدایت می شود و انسان را به ناپاکی و بیمی
و در ضمن آن، عمل زشت و ناپسند لواط را سرزنش  داستان قوم لوط را بیان نموده  

مْ  است:    نموده واجِکُّ زْ
َ
مْ مِنْ أ کُّ بُّ  مْ رَ ونَ ما خَلَقَ لَکُّ کْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ وَ تَذَرُّ

ونَ الذُّ  تُّ
ْ
تَأ

َ
>أ

ونَ<  عادُّ قَوْمٌ  مْ  نْتُّ
َ
أ درمی  2بَلْ  مردها  با  جهان،  مردم  میان  از  را  آیا  آنچه  و  آمیزید؟ 

 ! گذارید؟ بلکه شما مردمی تجاوزکارید ز همسرانتان برای شما آفریده، وامی پروردگارتان ا 
گناه زشت  یکی از عوامل اصلی آلودگی آن:  انددر حالت قوم لوط نوشته  ها به 

ها های شام قرار داشت، آن راه کاروان در  ها  شهرهای آن   .بود   ، صفت »بخل«لواط 
می  مهمانانشان،  و  عابرین  به  نسبت  عمل،  این  انجام  آن با  از  خواستند  را  ها 

کم کنندشهرهای خود دور   ولی  رایج  ،  نیز  این عمل زشت در میان خودشان  کم 
نصیحت کرد، در دل آن آلودگان و منحرفان،  را  ها  هرچه آن  ؟ع؟حضرت لوط  3شد. 

و   ننمود  الص َّ :  دادندپاسخ  اثر  نْتَ مِنَ  إِنْ كُّ هِ  اللَ  بِعَذَابِ  اگر راست    4ادِقِينَ< >ائْتِنَا 
. لجاجت و هوس   ،گوییمی   بود   ایاندازه  بهها  بازی آنعذاب خدا را برای ما بیاور
رْنِي عَلَی الْقَوْمِ  با قلبی آکنده از اندوه گفت:    ؟ع؟سرانجام حضرت لوط  که >رَبِ  انْصُّ

فْسِدِي  پیروز گردان.  ، این قوم مفسد را بر ن م  !پروردگارا  5نَ< الْمُّ

 
 . 52بازی و استمناء، ص جنس جنس گرایی، هم های علمی پیرامون قاعدگی، هم دانستنی   . 1
 . 166  _ 165سوره شعراء، آیات    . 2
 . 254ص   ، 16تفسیر نمونه، ج   . 3
 . 29سوره عنکبوت، آیه    . 4
 . 3۰همان، آیه    . 5
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هرقدر رهبر    .بر خود ستم کردند و سرنوشت ملتشان را به بازی گرفتند  ،این قوم
ها را  سرانجام عذاب الهی آن   1گوش ندادند و مسخره کردند.   ،دلسوزشان فریاد زد 

بِالن ُّ >کَذ َ فراگرفت   وطٍ  لُّ قَوْمُّ  رِ  بَتْ  ا  إذُّ إِل َ نَ  حاصِباً  عَلَیْهِمْ  لْنا  رْسَّ
َ
نَج َ أ وطٍ  لُّ آلَ  مْ  ا  یْناهُّ

حَرٍ< ) پیامبرشان( را تکذیب کردند. ما بر    2بِسَّ قوم لوط، انذارها و هشدارهای مکرر
که ریگ آن که    ؛ آورد، فرستادیم ها را به حرکت درمیها تند بادی  جز خاندان لوط 
 ها را سحرگاهان نجات دادیم. آن

 انیت و ضعف تقوا ( بروز نفس2

تواند از  که با این ویژگی می  است «کنترل نفس  ، »تواناییهای انسانیکی از ویژگی 
های گرایش به بزهکاری،  ترین انگیزه یکی از بزرگ   .انحرافات و جرایم در امان باشد

است  معنویت  و  تقوا  نبود  یا  اعتقاد  .ضعف  و  ایمان  علت  اصلی  ،ضعف  ترین 
اعتقاد و ایمان به قدرت الهی و پاداش و کیفر اعمال  گرایش به منکرات است و  

 .  استانحراف  برابر انسان، مؤثرترین عامل در 

 شناختی های روان ( آسیب 3

در بروز    یهیجانات و عوامل درونی، نقش بسزای   کنترلتوانمندی یا ناتوانی فرد در  
بزه  و  توانایی    دارد.کاری  جرم  که  را    کنترلافرادی  خود  هیجانی  ندارند  تجارب 

خواهند عواطف و هیجانات منفی خود را مدیریت نمایند احتمال  که می هنگامی 
گوناگون   جرایم  ارتکاب  درگیر  که  دارد  عوامل  شوند بیشتری  این  از  یکی   .

عقده حقارت    ،شناختی درونی که نقش منفی در شخصیت و رفتار فرد دارد روان

 
 . 184ص   ب و عفاف و ازدواج در اسلام، اهمیت حجا   . 1
، آیات    . 2  . 34  _ 33سوره قمر
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 1بینی است. و خودکم 

 م جنسی گیری از جرای کارهای پیش راه 

هایی قرآن و روایت   باتوانیم  های جرایم جنسی، ما می بیان موارد زمینه   با توجه به 
 . گیری از جرایم جنسی را ارائه دهیم کارهای لزم برای پیش که در اختیار داریم، راه 

 تقویت اعتقاد و باورهای دینی الف(  

شدن  دلیل مدرنیته نیاز به مکتب الهی، معارف و باورهای دینی در عصر حاضر به
  تغییرات سریع اجتماعی و فرهنگی، تغییر ساختار خانواده، تنوع و گستردگی   ، جوامع 

اطلاعاتی  می   ،منابع  احساس  دیگری  زمان  هر  از  و  بیشتر  مهارت  فقدان  شود. 
 پذیر و ها آسیب ها را در مواجهه با آنانسان   ،های عاطفی روانی اجتماعیتوانایی 
مکاتب بشری در حل    .اجتماعی و رفتاری قرارداده است   ،اختلالت روانی مستعد 

پوچی، سردرگمی،    ؛ پسو نتوانسته پاسخگوی آن باشدبوده  این مشکلات عاجز  
 گیر انسان عصر حاضر شده است. گریبان  ،تیهوی  بی   و  معنابودن زندگیبی 

ةً ض ـَفرمایـد:  خداوند می  عْرَضَّ عَنْ ذِکری فَإِن َ لَهُّ مَـعيشَّ
َ
هرکس از یـاد    2نْكاً< >وَ مَنْ أ

زندگی پرمشقتـی خـواهد داشت. غــفلت از خـداوند، ایـمان،    یقینبه من روی برتابـد  
دینی  باورهای  و  اسـترس،    ،دیـن  اضطـراب،  ترس،  نگـرانی،  با  همراه  تـنگ  زنـدگی 

نـداشتن قرارگاه فکـری و پنـاهگاه معنوی به همـراه دارد و این همان مفقـود شـده  
در آمـوزش دینی کمک    بایدعصر حـاضر اسـت که دچــار آن گـردیده اسـت.  انسان  

  ؛ باورها بـر اعــمال تــأثیـرگذارد   ،جو کند که در آن ورا جـست   راهیکنیم تــا مـخـاطب  

 
 .131ص   رابطه بین تنظیم هیجانی و بازداری شناختی در گرایش رفتارهای پرخطر نوجوانان دختر شهر مشهد،   . 1
 . 124سوره طه، آیه    . 2
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کار بنـدد، به سـویی سـوق داده  گونه بـه که اگـر فردی دیـن خـدا را بــا عــلاقـه به  ای 
 . مرتکب شود ایویـژه  رفـتار شـود کـه می

که    ،اعـتقاد قلبی هـمراه دوستی  همان باور و   ،ایمـان اعـتماد و اطـمینان اســت 
  داشتن به چیزی مخالـف صرف علم   1کند. شـوق به سـوی عـمل را در انـسان ایجاد می 

که اراده مستند به آن علم پیدا شود بلکه آن عـلمی  خواست ما باعث نمی  شود 
 وگرنه مثلاً انسان  ؛ نسبت به آن باشد   ، م با التزام قلب أ ا اراده موافق است کـه تـو مـلازم ب 

 2شود. مرتکب می   اماقمار یا زنا ضرر دارد    ،یقین و علم قطعی دارد به این که شراب 
  ،نبـرد در افـعال اختیـاری تا انـسان کاری را نـشناسـد و به هـدف و نتیـجه آن پی 

برد که این هدف  میاندیشد و پی انـسان ابتـدا دربـاره هدفی می   .اقـدام نخواهـد کـرد
لذت و نـفعی بـه   آورد،پدید می کمالی را در او    کند،مییکی از نیازهای او را برطرف  

را  از آن که اندیشید و هـدف د، پس کنیا خطـر و دردی را از او دفـع می  رساندمیاو 
از اندیشیدن پذیرفته شـده  تا حکم عـقلی که پس   . شـودت قلب می نوب  ،قبـول نمود 

افتـد شود و زمانی این اتـفاق می مـنشأ اثـر نمی   ، در حـد تصدیق ذهنی باقی بـماند
کـانـون قــلب  که قـلب به آن معتقـد و دل  بستـه شود و شوق رسیـدن به هـدف در 

گیـرد او را به  آدمی ایجـاد گـردد. این عـلاقه و اشتیـاق که در درون انـسان شکل می 
  3کشاند. می گیـری و در نـهایت بـه اقدام و عمل سـمت اراده و تـصمیم 

داران را از ایـمان دگـرگـون  قرآن کریم در آیات متعددی، باور و نگرش سطحی دین 
آن می به  خطاب  و  میسازد  وَ   فرماید:ها  ولِهِ  رَسّـُ وَ  هِ  بِالل َ وا  آمِنُّ وا  آمَنُّ ال َذينَ  یهَا 

َ
أ >یا 

 
 . 3۰ص   ، بر تعقل    ی مبتن   مان ی ا   کرد ی : رو ی ن ی د   ت ی و ترب   م ی در تعل   کردها ی رو   . 1
 . 193، ص 18، ج المیزان في تفسیر القرآن   . 2
 . 3۰ص   ، بر تعقل    ی مبتن   مان ی ا   کرد ی : رو ی ن ی د   ت ی و ترب   م ی در تعل   کردها ی رو   . 3
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نْزَلَ مِ 
َ
أ ال َذی  وَ الْکتابِ  ولِهِ  لَ عَلی رَسُّ ال َذی نَز َ ...< الْکتـابِ  که )در    1نْ قَبْلُّ کسانی  ای 

باطن و پنهان و به دل(    ایمان )واقعی در   !ایدظاهر و آشکار و به زبان( ایمان آورده
هایی که قـبل از او نازل  کتابی که بر رسولش نـازل کـرد و کتاب   ،پیامبرش   ،به خدا 

ید  اید.  مان نیاورده اید و با قلبتان اییعنی با زبان و ظاهرتان ایمان آورده  ؛کـرده بیاور
دهد تـا به حقیقـت و معنـا در آیـنده بر ایـمانشان  ن راخطاب قـرار میامؤمن ،این آیه 

یـرا تصـدیق کافی نیسـت بـلکه بایـد انـسان    ؛ثـابت بـماننـد و در آن مقـاومت کننـد  ز
 2استمرار دهـد. را  آن  ،در هـر لحـظه 

واْ وَ لَاكن  >قَالَ   فـرمـایـد: خداوند در آیه دیگـری می  ؤْمِنُّ مْ تُّ ل ل َ ا قُّ الْأَعْرَابُّ ءَامَن َ تِ 
وبِکم…<  لُّ لِ الْایمَانُّ فی قُّ ا یدْخُّ وَ لَم ـَ لَمْنَا  سْـ

َ
أ واْ  ولُّ گفتند:  عـرب  3قّـُ های بـادیه نشین 

ایمان آوردیم بگو شما ایمان نیاوردید ولی بگویـید اسلام آوردیـم، امـا هنـوز ایمـان  
به تـو    :؟صل؟ فرموداسـت… . خـداونـد در ایـن آیــه بـه پیــامبـر   وارد قـلب شمـا نـشده

اند و هنوز ایمان نیاورده   !نه  :بگو   ،کنندایمان آوردیم و ادعــای ایـمان می   :گویندمی
ایمان وارد    اما  «اسلام آوردیم » ها بگویند:  آنان را در ادعایشان تکذیب کن بلکه آن 

اسلام  اسـت  نـشده  آنـان  اسـتقلب  دل  کـار  ایمان،  و  زبـانی  ی  کار یـرا    ؛ آوردن،  ز
شدن زبان این است که  تسلیم  .شدن و گردن نهادن است اسلام بـه معنـای تسلیم 

اقـرار  را  تـسلیم   شهادتین  و  که هرچه خداوند  کند  به این است  شـدن سایر اعضا 
چه  ال چه این که واقعاً و قلباً اعتقاد به حقانیت آن دهد انجام دهـد حـدستور می 

 4گوید، داشته باشد یـا نـداشته بـاشد. عملش می  بر زبان و 

 
 . 136سوره نساء، آیه    . 1
 . 94ص   ، 6، ج مجمع البیان في تفسیر القرآن    . 2
 . 14سوره حجرات، آیه    . 3
 . 492، ص 18، ج   المیزان في تفسیر القرآن   . 4
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 بروز نفسانیت و ضعف تقوا جلوگیری از  ب(  

،  برای ارائه راه   است. یکی از عوامل جرایم جنسی بروز نفسانیت و ضعف تقوا   کار
و    ابتدا را شناخت؛  کنترل این  باید عوامل این آسیب  و  با تقویت  در مرحله بعد 

 عوامل، بروز نفسانیت و ضعف تقوا را از بین برد.  

 جرایم جنسی در  عوامل بروز نفسانیت و ضعف تقوا  

 ( هواهای نفسانی 1

مدار اوست که  نفس خودبین و هوس   ،ترین دشمن سعادت و رستگاری آدمیبزرگ 
ناپسند به عرصه وجود انسان فراهم  یابی اخلاق  زمینه را برای راه  ،این مرتبه از نفس 

نفس   .کند می زشتی  ،هوای  میگاه  جلوه  زیبا  انسان  نظر  در  را  موجب  ها  و  دهد 
خویش شومی زشت  اعمال  به  انسان  که  به   ،د  از  مانع  و  نماید  وجودآمدن  افتخار 

شدن انسان در برابر هواهای  تسلیم   .شود ایمان و اعتقادات صحیح در انسان می 
و  نفسانی   گناهان  منجلاب  در  گرفتاری  و  انسان  هلاکت  و  سقوط  موجب 
 1د. شوها می گرفتاری

 ( دوری از عقلانیت در رفتارهای جنسی 2

ونَ  فرماید: خداوند در قرآن کریم می  وا یَعْمَلُّ انُّ ونَ إِلَیْهِ وَمِنْ قَبْلُّ كَّ هْرَعُّ هُّ یُّ >وَجَاءَهُّ قَوْمُّ
لَاءِ الس َّ  ن َ   يِ ئَاتِ قَالَ یَا قَوْمِ هَؤُّ مْ فَات َ   بَنَاتِي هُّ طْهَرُّ لَکُّ

َ
لَيْسَّ  أ

َ
یْفِي أ ونِ فيِ ضَّ خْزُّ هَ وَلَا تُّ وا اللَ  قُّ

لٌ رَشِیدٌ<  مْ رَجُّ کارهای زشت    2مِنْکُّ از آن  قوم او شتابان به سویش آمدند، و پیش 
گفت:می لوط  من  کردند.  قوم  من   !ای  دختران  شما  هستند،    اینان  برای  آنان 

 
 . 1۰4_ 91صص    ، کلام امام علی تقابل عقل و هوا در    . 1
 . 78سوره هود، آیه    . 2
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کیزه کار مهمانانم رسوا  ن  دا بترسید و ماز خ   ،پس   ؛ ترندپا کنید. آیا در میان  ن را در 
 شود؟  پیدا نمی  فهمیدهشما آدمی 
بی جنسهم   ، خداوند آثار  از  را  جامعه  جنسی  انحرافات  و  انسان  بازی  تقوایی 
مسیر درست و بازسازی آن، بر تقویت  در  و برای قراردادن جامعه    کندمعرفی می

فراوان دار تأکید  تقوا  به   نبودد.  بنیاد  را  انسان  فاسد    تقوا،  و  رفتارهای خلاف عقل 
های  دهد و زمینه را برای رفتارهای پرخطر اجتماعی ازجمله ناهنجاریسوق می 

 کند. گری فراهم می جنسی و اباحه 

 زدگی ( رفاه 3

به گناهان مصون    گیاز آلوده   شدموجب  یوسف؟ع؟وجود عنصر تقوا در حضرت  
ای در روح  نیز نتوانست ذره  خانه زلیخاحد  های بی زندگی اشرافی و نعمت   بماند.

یوسف  قوی  ایمان  و  با    ؟ع؟باصفا  مبارزه  درراه  را  نیرومندش  اراده  و  بگذارد  اثر 
سازد متزلزل  آلودگی  و  موجب    نبوداما    1، انحراف  زلیخا  در  به شدتقوا  که  سوی ، 

   شود.  انحراف و معصیت کشیده
پرستش در    برایگاهی  که  جان در خانه بود  همان بت بی   زلیخاگاه روح  تکیه 

کرنش می  او  تا جلوی  کرد برابر  ایمان پاک و محکم به خدای یکتا نداشت  ؛ پس 
درخواست  و  نفسانی  تقوا  هواهای  و  ت  عف  به  را  او  و  بگیرد  را  نامشروعش  های 

ها را برای  امکانات بود، این زمینه   هواهای نفسانی بانویی که غرق در   2هدایت کند. 
، هوای نفسانی بر او غلبه کرد و  کندنتوانست شرایط را کنترل    چوناو فراهم نمود و  

 سوق داد.   ،سوی جرمبه

 
؟ع؟،   . 1  . 33  _ 32ص ص   دانستنی های یوسف پیامبر
 . 31ص   همان   . 2
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 ( آرامش در سایه تقوا 4

دانسته  بردار و مطیع  مرکبی فرمان را  تقوا و پرهیزگاری  حضرت علی؟ع؟  امیر سخن،  
قْوَی مَطَایَا ذُلُلٌ حُمِلَ   فرمود: همچنین  1. رساند می که صاحبش را به بهشت  »إِن َ الت َ

وَ  ریِحَهَا  وَجَدُوا  وَ  أَبْوَابُهَا  لَهُمْ  ةَ،فُتِحَتْ  الْجَن َ فَأَوْرَدَتْهُمُ  تَهَا  أَزمِ َ أُعْطُوا  وَ  أَهْلُهَا    عَلَیْهَا 
لَهُمْ:   قِیلَ  وَ  آمِنِينَ< طِیبَهَا  لامٍ  بِسَّ وها  لُّ مانند    3. «2>ادْخُّ چیزی،  هر  در  تقوا  همانا 

که   است،  رام  آن اهل  مرکبی  بر  را  سواران    آن  دست  به  را  مهارش  و  کنند  سوار 
آن  کهدهند  می خود  اختیار  می  به  آن را  تا  بهشت  رانند  به  را  خود  سواران  که 
شنوند و نسیم خوش  رساند. درهای بهشت به روی آنان باز است و بوی آن را می می

 ها گویند: با سلامتی و آسودگی به بهشت درآیید. یابند و به آن آن را درمی 

 ( ضعف تقوا و طغیان شهوات 5

ایمان  به  ،اگر  و توجه  فراهم    ضعیف  کم شود، زمینه طغیان شهوات  مبدأ و معاد 
که از قفس خارجحیوان درنده   مانندانسان در چنین شرایطی    .شودمی  ای است 

کند و اگر کسی در  جا حمله می، به همه بیند نمی شده و هیچ مانعی در برابر خود 
نی    4. درد برابرش ظاهر شود، می  به خد تقوا، سرچشمه زلل  اوند  ت مؤمنان نسبت 

بی است  انسان  هرگاه  به .  شود،  سرکش،  تقوا  نفسانی  و  شهوانی  آرزوهای  وسیله 
نشانه  از  یکی  شد.  خواهد  منحرف  و  بی ستمگر  از  های  برگرداندن  روی  تقوایی، 

 .  است ها و تهدیدهای خداوندپروردگار و حقیر شمردن سرزنش

 
 . 72در ساحل نهج البلاغه )تقوا در نهج البلاغه(، ش    . 1
، آیه    . 2  . 46سوره حجر
، ج 67ص   ، 8؛ الکافی، ج 16نهج البلاغه، خطبه    . 3  . 183ص   ، 8؛ بحارالنوار
 . 16مشکلات جنسی جوانان، ص   . 4
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 درونی و بیرونی   دشمنان ( لغزش در برابر  6

مو  که  بیرونی  میدشمنان  انسان  گمراهی  و  لغزش  مانند:  نشوجب  مواردی  د، 
که خداوند درجاهای مختلف قرآن کریم    هستند ...    ناباب، کافران، منافقان و دوستان  

را آن  می به   ها  معرفی  انسان  دشمنان  چنان عنوان  نساء  نماید.  سوره  در  خداوند  که 
عَلَ   فرماید: می  فَلَيْسَّ  الْأَرْضِ  فيِ  مْ  بْتُّ رَ إِذَا ضَّ الص َّ >وَ  مِنَ  وا  رُّ تَقْصُّ نْ 

َ
أ نَاحٌ  مْ جُّ إِنْ  یْکُّ لَاةِ 

مُّ ال َ  نْ یَفْتِنَکُّ
َ
مْ أ وا إِن َ خِفْتُّ فَرُّ و ً   ذِينَ كَّ مْ عَدُّ وا لَکُّ انُّ ینَ كَّ بِينًا< الْكَافِرِ چون در زمین    1ا مُّ

اند بر شما آزار برسانند، گناهی  سفر کردید، اگر بیم داشتید که آنان که کفر ورزیده 
دشمنی   شما  برای  پیوسته  کافران  چراکه  کنید،  کوتاه  را  نماز  که  نیست  شما  بر 

  آشکارند«. 
؛ یعنی اموری که فرصت را برای  است های انسان  همان ضعف   ،دشمنان درونی  

تا از آن نقاط ضعف به درون وجود نفوذ کرده و مدیریت ملک    کنددشمن فراهم می 
کمک می و مملکت را در دست بگیرد. جاذبه  کند تا  ای مانند شهوت به انسان 

عملکرد درست سازد.  برطرف  را  آن  مانند  و  شهوانی، جنسی    شنیازهای غذایی، 
که انسان    د شو، اما اگر رها باشد، موجب میکرد مدیریت    بتوان آن را که    است زمانی  

سوی رذایل مختلف سوق داده شود که همین امر انسان را در مسیر انحرافات و  به
 دهد.  جرایم قرا می 

 شناختی های روان آسیب   مراقبت در برابر   ج( 

 ( عقده حقارت 1

عقده حقارت ریشه بسیاری از مفاسد اخلاقی است. کسی که گرفتار این خصلت  

 
 . 1۰1سوره نساء، آیه    . 1
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جویی روی آورده،  عف درونی، به برتری پست اخلاقی شود، برای پنهان ساختن ض
حتی امکان    .اقتدار و سلطه کاذب خود را از طریق ستم به دیگران تثبیت نماید 

های نفسانی حق یا ناحق، فرد را  یابی به خواسته دارد احساس محرومیت از دست 
چه به و  دهد  سوق  گوناگون  جرایم  ارتکاب  گوناگون  سوی  جرایم  انجام  از  بسا 

 1داشته باشد. لذت  احساس شعف و 
که دچار عقده حقارت و خودکم  نفس ندارند،  بینی هستند و اعتمادبه افرادی 

و   زندگی  مشکلات  در  و  دارند  دیگران  توجه  و  حمایت  به  امید  چشم  همواره 
ندارند سختی  مقاومت  قدرت  نمی   حقارتِ   .ها،  خود  باور  به  شخص  که  گذارد 

  کسی که  .آگاهی ندارد   قام والی خود به شخصیت و م  زیرا  ؛ اعتماد و اطمینان کند
ها و  گیری نیست و از خواسته قادر به تصمیم   ،پندارد تر میخود را از همه ضعیف 

»هَلَكَ امْرُؤٌ لَمْ یَعْرفِْ    :فرمود   ؟ع؟حضرت علی  2کند. های دیگران پیروی می تصمیم 
   کسی که قدر خود را نشناخت هلاک گردید. 3قَدْرَهُ«

کند و حتی  ها شانه خالی میبه عقده حقارت، از قبول مسئولیت   شخص مبتلا 
د که  شوعقده حقارت موجب می   4کند. های خود را به دیگران واگذار می مسئولیت 

راشخص  خود  حقیر    ،  و  را    بداند.پست  خویش  آبروی  و  عزت  انسانی  چنین 
همین امر موجب    ؛ند و از انجام هیچ کاری ترس و ابایی ندارددارفته میازدست 

 . است جرایم جنسی   مانند  یارتکاب جرایم گوناگون

 
   . 678فرهنگ صفات )اخلاقی(، ص   . 1
 . 36- 33  صص   بررسی رابطه احساس حقارت و خانواده،   . 2
 . 141نهج البلاغه، حکمت    . 3
 . 17۰ص   خود و ناخود،   . 4
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 ( خودبرتربینی 2

، که نقش منفی در شخصیت و رفتار فرد دارد و  یکی از عوامل روان  شناختی دیگر
د  ، صفت ناپسن مجرمانه شود تواند باعث ایجاد و بروز رفتار  وجود آن در شخص می 

ر و خودبرتربینی است. تکبر باعث عدم شناخت واقعی انسان از خود، خدا و  تکب  
شود که حدود و مرزها رعایت نگردد، و حقوق  همین امر سبب می  ؛د شوجهان می

با  د.  نشومتقابلی که افراد در مقابل یکدیگر دارند و ملزم به رعایت آن هستند درک  
، ر ساز برخورد  د، و این امر زمینهشونحریم شخصی و جنسی دیگران رعایت    تکب 

   1د. شوخشن حتی در مسائل جنسی می
های اخلاقی که موجب ارتکاب جرم  یکی از رذایل و زشتی   ،قرآن کریم در دیدگاه  

ل َ >  فرماید:که خداوند می د. چنان شومی فَكُّ
َ
مُّ  أ کُّ سُّ نْفُّ

َ
أ تَهْوَی  لَا  بِمَا  ولٌ  رَسُّ مْ  جَاءَکُّ مَا 

ذ َ  یقًا كَّ مْ فَفَرِ ونَ< اسْتَکْبَرْتُّ لُّ یقًا تَقْتُّ مْ و فَرِ پیامبری    ، آیا چنین نیست که هر زمان  2بْتُّ
چیزی برخلاف هوای نفس شما آورد، در برابر او تکبر کردید و از ایمان آوردن به او  

ای را تکذیب کرده و جمعی را به قتل رساندید؟ روحیه  خودداری نمودید؛ پس عده
  د. شو و خودبرتربینی موجب مخالفت در برابر امر خداوند و ارتکاب گناه می استکبار  

 ( احساس آزادی کاذب و غلط3

ها از موارد دیگری، که موجب گمراهی انسان و ارتکاب جرایم گوناگون و ازجمله آن 
  خواهند ای از افراد می . عده است گردد، احساس آزادی کاذب و غلط  جرایم جنسی می 

  داشته باشند، بدون آنکه احساس مسئولیت   ، خواهند هایی که می جویی کام هرگونه  
در برابر دیگران و ترس از گناه و عواقب آن داشته باشند، این افراد بااحساس آزادی  

 
 . 16ص   انسان، تربیت و روانشاسی اخلاق،   . 1
 . 87سوره بقره، آیه    . 2
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   .دهندمیرا  حق و حقوق دیگران کاذب و غلط به خود اجازه تعرض به 
و گسترده دارد، انسان    مفهومی عمیق  ،آزادی   .خداوند انسان را آزاد آفریده است

به  را  کمال  اینکه بتواند مسیر پیشرفت و  نیازمند  برای  آزادی  به  خوبی طی نماید 
از این حق خویش سو  ،است  انسان نباید  کند ءاما  آزادی، مزاحم    با  ، استفاده  نام 

 حقوق دیگران تجاوز نماید.  دیگر افراد جامعه شود و به 
  ؟صل؟ و هوس است و پیامبر اکرم   امقابله با هوآزادی حقیقی به معنای توانایی  

اسِ مَن غَلَبَ هَواهُ   : فرمودباره  دراین  است که بر    کسی ترین مردم  شجاع   1« »أشجَعُ الن 
ترین مردم کسی  شجاع ؟صل؟ براساس فرموده پیامبر اکرم  .هوس خویش تسلط یابد 

ست. زلیخا  این آزادی حقیقی و واقعی ا  ؛است که اسیر و برده هوا و هوس نباشد
یوسف  حضرت  و  آزاد  حضرت    ؟ع؟ظاهراً  اما  بود  اسیر  زندان  در  و  برده  ظاهراً 

ها و مظهر آزادی و کرامت بود و زلیخا نماینده  نماینده پاکی و فضیلت   ؟ع؟یوسف
ناپاکی و  و  آلودگی  نداشت  زندگی  در  محوری  جنسی،  لذت  از  غیر  که  بود  ها 

 2کرد. تفاده از آزادی خویش سوءاس   ؟ع؟برخلاف حضرت یوسف
ن رَآهُّ اسْتَغْنیَ< إ >إِنَ  ال   فرماید: خداوند می 

َ
انَ لَیطْغَی أ حقا که انسان سر کشی    3نسَّ

همین می بی کند،  را  خود  بی که  را  خود  انسان  که  زمانی  پندارد.  ببیند نیاز    ،نیاز 
علت طغیان   .بیندکند و خود را در این دنیا مستقل میاحساس آزادی کاذب می 

پروردگاری که بر او    ؛بیند نیاز میاست که خود را از پروردگار خویش بی   انسان این 
انسان سراپای  و  کرده  پروردگارش است  ، انعام  موجب    نیازی،بی احساس    .انعام 

می  را  تاد  شوسرکشی  رعایت    نشناسدحدومرزی  را  حقوقی  به    نکند؛و  درنتیجه 

 
 . 299، ح  56ص   نهج الفصاحه،   . 1
 . 127ص   های حسین انصاریان، مجموعه سخنرانی   . 2
 . 7  _   6سوره علق، آیات    . 3
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  1ائل جنسی است. ها مسترین آن کند که یکی از مهم حدود دیگران تجاوز می 
ساز آن نیست، بلکه  های خدای سبحان نشانه آزادی یا زمینه فرمان گناه و فرار از  

آزادم تا هر آنچه  » گوید:  مایه اسارت انسان و زمینه بردگی و حقارت اوست. آنکه می 
بردگی    همانآزادی دروغین،    .گوید سخن می   ،، از آزادی کاذب« بخواهم انجام دهم 

توبه از آن گذشته    هر گناهی که با توهم آزادی مرتکب شده و بی  .و اسارت است 
تشکیل می است، حلقه  را  اسارت حقیقی  زنجیر  از  را  ای  او  نیز  سرانجام  و  دهد 

 2کشند. آتشین به بند می   یافکنند و در زنجیرهافرمان خدای قهار به دوزخ میبه
می چنان  خداوند  لَ فرماید:  که  فَغُّ وهُّ  ذُّ  >خُّ

ُّ
ل ُّ  الْجَحِیمَ صَّ مَ   ثُّ م َ وهُّ  ثُّ سِلْسِلَةٍ    وهُّ  هَا  فیِ  ذَرْعُّ

 > وهُّ کُّ ونَ ذِرَاعاً فَاسْلُّ بْعُّ اندازید، پس  بگیرید او را و در غل کشید، آنگاه میان آتش 3سَّ
 بند کشید.  در زنجیری که درازای آن هفتاد گز است وی را در 

 گیری نتیجه

که بیان شد می  که اعتقاد و  با توجه به مطالبی  توان به این نتیجه رسید، مادامی 
  عقلانیت  مانند رسیدن به  های لزمنکنیم و همچنین خودسازی   تقوای خود را قوی

، احساس آزادی کاذب و    زدگی،رفاه  و دوری از  عقده حقارت، خودبرتربینی، تکبر
دلیل  ی نفس به اانسانی با اعتقاد قوی و تقوای بال باشیم، هو  تارا انجام ندهیم    ...

ازبین  سبب  و  کرده  غلبه  ما  بر  شهوات  اعتقطغیان  میرفتن  ما  تقوای  و    . شوداد 
که است  این  رفتاری  چنین  و    نتیجه  کرده  غلبه  ما  انسانی  خود  بر  حیوانی  خود 

که  داشته   هبارسفارش فراوانی دراین؟عهم؟  بیت. اهل آیدپدید می جرایم جنسی   اند 

 
 . 494ص   ، 14معارف قرآن در المیزان، ج    . 1
: اصول عقاید،    . 2  . 7369ص دایرة المعارف طهور
 . 32  - 3۰سوره حاقه، آیات    . 3
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با توکل بر خداوند  . اگر ما نتوانیم با نفس خود جهاد کنیم به هلاکت خواهیم رسید
تا از جرایم جنسی جلوگیری کرد    بر هوای نفس غلبه کرد  توانو عمل به شریعت می 

 .  دای سالم را به وجود آور و جامعه 
 

 منابع 

 قرآن کریم 
 نهج البلاغه 

یعقوب   ؛یلکاف ا .1 بن  محمد   ، ابوجعفر الإسلامکلینی،  الکتب  دار  تهران،    ه،ی؛ 
 ق. 14۰7چهارم،  

مؤسسة الأعلمي  ؛ بیروت،  طباطبایی، محمدحسین ؛  رآن لمیزان في تفسیر القا .2
 ق. 139۰ دوم،  ، للمطبوعات 

پگاه حوزه،    هینشر  ؛محمد  ،یعالم زاده نور  ؛اخلاق  یو روانشاس  تی انسان، ترب .3
 ش. 1387،  6شماره

مجزات  .4 جرااهداف  در  و    قم،  ؛ م یرح،  نوبهار   ی؛جنس  م یها  علوم  پژوهشگاه 
 ش. 1389اول،  ،ی فرهنگ اسلام

قم،    ی؛عل  ،یارسنجان  یمحمود  ؛حجاب و عفاف و ازدواج در اسلام  تی اهم .5
ل،؟ع؟طالب  یبن اب  یامام عل  ش. 139۰  ، او 

محمدتقی  .6 بن  باقر  محمد  مجلسی،  ؛  الأنوار ببحار  التراث    روت،ی؛  إحیاء  دار 
 .ق 14۰3العربي، دوم، 

خانواده   یبررس .7 و  حقارت  احساس  مطالعات  مجله    ؛معصومه  ،ی ریام  ؛رابطه 
 . 1۰شماره  ش،1398بهار و تابستان   ی،اسلام  کردیزنان با رو  یپژوهش

، تهران، دار الکتب الإسلامیة، دهم،    ، ی راز ی مکارم ش   ؛ تفسیر نمونه  .8  ش. 1371ناصر
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کلام امام عل  .9   فروشان، ی ن ی چ   ی و زاده، عبدالهاد ی فقه   ی؟ع؟؛ تقابل عقل و هوا در 
 . 2ش، شماره 139۰زمستان  پژوهشنامه علوی، سال دوم، پاییز و ؛ طاهره

شناس  راتی تقر .1۰ جرم  به    ؛نی حسیعل  ی، ابرندآباد  ینجف  ی؛ریشگیپ ی:  درس 
 ش. 1391  نا،جا، بی ی؛ بی میکوشش شهرام ابراه

، مجد، پنجم،  تهران  ؛اینی ک   یترجمه مهد   ؛موند ی ر  ،گسن   ی؛کاربرد  یشناسجرم  .11
 ش. 1392

چاپ و نشر شرکت  ؛ تهران،  محمدصالح  ی،دی ول  ی؛اختصاص  یحقوق جزا .12
 . ش 1387 ، چهارم، الملل نیب

جزا .13 د   ی،استفان  ی؛عموم  یحقوق  و  حس  ؛گرانیگاستون    ؛ دادبان  نیترجمه 
 ش. 1383  دوم،  ،ییتهران، دانشگاه علامه طباطا

 ش. 1381 ، سماء، اول، قم   ؛محمود  ی،اکبر ؛خود و ناخود .14
 ش. 1391  قم، شفق، شانزدهم،   ؛ م ی ابراه   ، ی ن ی ام ،  نفس(   ب ی و تهذ   ه ی )تزک   ، ی خودساز  .15
و   یبازجنسهم   ،یی گرا  جنسهم   ،یقاعدگ  رامونیپ   یعلم  یهایدانستن .16

 ش. 1398  ،م کی  ات،یاصفهان، نورالح  ی؛مهد ، ییآقابابا ؛استمناء 
  ، اصفهان، هیقائم  یاانه یرا  قاتیمرکز تحق  ،؟ع؟امبر یپ   وسفی   یهایدانستن .17

 ش. 1388  چا،، بی ه یقائم یاانه یرا  قاتیمرکز تحق
عقا  المعارف  رةی دا .18 اصول   : تحق  اصفهان،  ؛دیطهور سسه  ؤم  قاتیواحد 

،   یهنر  یفرهنگ  ش. 1395جام طهور
مجله گلبرگ،    ،حمزه  ،یخانم یکر  ؛ در ساحل نهج البلاغه )تقوا در نهج البلاغه( .19

 . 1384اسفند  
؛  تهران   یآموزش پزشک قانون  یهااز مجموعه درسنامه   یسینوی درسنامه گواه .2۰

 ش. 1382، سال  2ش    ،یقانون یسازمان پزشکتهران، لفان، ؤم تیهئ
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ب .21 بازدار  یجانیه  م یتنظ  نیرابطه  گرا  یشناخت  یو  خطر   یرفتارها  شیدر  پر 
مشهد شهر  دختر  مجله    ، یآباد  ض یف   ییرزایم  ؛ نوجوانان  دیگران؛  و  سارا 

 . 52شماره  ش،1398 ز ییپا ی،اجتماع  یروانشناس
ترب  م یدر تعل  کردهایرو .22   ، یاعتصام  ؛بر تعقل  یمبتن  مانیا  کردی: روینی د  تی و 

 ش. 1384سال  ، 56شماره  ی، رشد آموزش معارف اسلام هینشر ی؛حمدمهدم
فارس .23 تهران   ؛جمال  ،یخوانسار  ؛ غررالحکم   یشرح  دانشگاه  چهارم،  تهران،   ،

 ش. 1366
؛ تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد؛ قم، دار الکتاب  غرر الحکم و درر الکلم  .24

 .ق   141۰؛ دوم،  الإسلامي 
صفات .25 عباس  ؛ )اخلاقی(  فرهنگ  یزدی،  مقدس    ؛اسماعیلی  مسجد  قم، 

 ش. 1386 چا،بی  جمکران،
،یکب  ر یام؛ تهران، حسن   ، دی عم ؛د یعم یفرهنگ فارس .26  ش. 1375 شش،  ر
دهخدا .27 نامه  ادب،  تهران   ؛اکبر   یعل  ، دهخدا  ؛ لغت  علوم    ات یدانشکده  و 

 ش. 1363، اول ی، انسان
،  ؛ طبرسی، فضل بن حسن القرآن مجمع البیان في تفسیر   .28 ؛ تهران، ناصر خسرو

 ش.   1372سوم، 
 پور ض ی ف   محسن  :ق یو تحق  شیرای و  ؛انیانصار  ن ی حس  یهای مجموعه سخنران .29

 ش. 1389قم، دارالعرفان،  ؛ دوار ی ما  نیمحمدحس و 
جنسی  .3۰ انحرافات  درباره  بحثی  و  جوانان  شیرازی،  مشکلات جنسی  مکارم  ؛ 

؛ قم، نسل جوان،   ش. 1368ناصر
  ، یاسلام غاتیتهران، سازمان تبل  ی؛مهد  دیس  ،ن یام  ؛زانیمعارف قرآن در الم .31

 ش. 137۰اول،  
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پ  .32 در  خانواده  انحرافات   یر یشگینقش  سازمان    ؛اللف ی س  ، ینحو  ؛از  قم، 
 ش. 1388 دوم،  ،یاسلام غاتیتبل

، چهارم،   ی؛ عل ،یروانی ش؛ نهج الفصاحه .33  ش. 1386تهران، دارالفکر



 

 

 

  یاخلاق اجتماع  عبادات در  ر یتأث

   یمسلم بهرام آباد

 چکیده 

و  یانسان موجود تبارک  خداوند  که  آفر   یتعال   است  را مختار  از    دهیاو  هدف  و 
انسان به قرب  استی اله   قرب   و  کمال ،  ها به سعادتانسان   دن ی رسخلقتش    .

 کند،   کیعبادت بخواهد خود را به معبود نزد  قیاز طر   کهن یمگر ا  رسدی نم   یاله 
انسان    یاست. عبادت   اونددر برابر دستورات خد  می ، خشوع و تسل ، خضوع عبادت 

همراه باشد؛ در  تفکر و تأمل خواهد بود که با    رگذار یو تأث  کندی م   کیرا به خدا نزد
 یاستفاده را خواهد برد. برخ   تینها  یفرد  یاخلاق  راتیاز تأث  انسان  ،یصورت   نیچن

تأثاز عبادت  م   یخاص  راتیها  اجتماع  ا  گذاردی در  از    یمقاله به برخ   نی که ما در 
.  میآن اشاره کرد  یاز آثار اجتماع   یصورت مختصر به برخ و به  میکرداره  اش  هاآن 

امر به معروف و نههمچون    یاز مجموع عبادات  یآثار اجتماع   نیا روزه،   ، از    ینماز
  ی بازدارندگ   - 1ها عبارتنداز:  ازآن   ی که برخ   شود ی منکر، انفاق، انتظار فرج و ... حاصل م 

؛    از  درس    - 4  ؛یروابط اجتماع   ل یتسه  -3  ؛یاجتماع   فتموجب ال  -2فحشا و منکر
  ؛ یکسب صبر در روابط اجتماع   -6  ؛یاخلاق  میکاهش جرا  -5  ؛ یمساوات و برادر 

هم - 7 و  ب  یدرد مواسات  شدن درآمدها؛    -8  ان؛ی نوا یبا    حق؛گرفتن  -9حلال 
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ق   نجات   -10 رجا نسبت به    دیام   -12از هلاکت جامعه؛    ی ر یشگی پ  -11  امت؛ یدر  و 
 اصلاح جامعه و ... . -13  نده؛یآ

 . عبادت، اخلاق اجتماعی، روابط اجتماعی، فساد جامعه  :واژگان کلیدی
 

 مقدمه 

خداوند بلندمرتبه انسان را خلق کرد تا به سعادت و کمال واقعی برساند و هدف  
خواهد به درجات عالی برسد  چراکه انسان اگر می   ؛ از خلقتش را عبودیت قرار داد

راه رسیدن    جوید.باید برای خود سیروسلوکی داشته باشد که به معبود خود تقرب  
ر نیست  از تاریکی به سوی نور    .به خداوند جز به عبادت میس  عبادت، انسان را 

و تعقل  اگر عبادت با تفکر  است.    کند و در روح و روان انسان تأثیرگذار هدایت می 
کلی  ، باشد بر اخلاق آدمی تأثیرات مثبت و مهمی خواهد گذاشت. لفظ عبادت 

کارها را عبادت  است و منحصر در عمل خاصی نمی  شود. دین اسلام بسیاری 
که این موضوع  داند که هر کدام دارای تأثیراتی در اخلاق فردی است. برای این می

و اعمال یا هر چیز دیگری که از    از افعال برخیطور مختصر  تبیین شود به   درست 
  را   بیت؟عهم؟عبادت معرفی شده و بر آن تاکید شده باشددیدگاه قرآن و روایات اهل 

 کنیم. خواهیم کرد و تأثیرات آن را در اخلاق فردی بررسی می  بیان
از مهم  از طالبان  یکی  فواید این بحث، پاسخ مناسب به پرسش بسیاری  ترین 

است کمال  مهم   عبادت؛  حقیقت  چگونه  که  را  است  انسان  عمر  سرمایه  ترین 
تداوم بخشید  می که عبادات در اجتماع می   تاتوان  آثاری    . گذارد محروم نشد از 

استفاده همه مؤمنان از این تحقیق جهت رشد معنوی و رسیدن    ،فایده دیگر آن
کمال عالیه  درجات  ارزش   است.   به  و  احیای  اخلاقی  و  عبادی  اصیل  های 
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فراموش  اصول  به  اسلامیبازگشت  به    ،شده  بخشیدن  حاکمیت  برای  لزم  شرط 
در  ماست   اسلام  بر    ؛جامعه  و  مسلمانان  فردفرد  دوش  بر  اسلامی  حکومت  زیرا 

عنوان دین الهی،  اسلام به   زند.های آکنده از نور ایمان و معرفت آنان تکیه می دل 
 کامل و جامعی برای زندگی انسان در جهات و ابعاد گوناگون است.  راه و رسم 

مجموعه   ،اسلام  فردی،    تنها  زندگی  برای  عملی  روش  بلکه  نیست  قوانین 
شود  د جامعه اصلاح نمی ا اخلاق افر  مادی و معنوی است. عبادات و   ،اجتماعی 

ریم و به  بیت؟عهم؟ یاد بگیکه ما روش درست عبادات را از خداوند و اهل مگر این 
  نرود یکی  هاسوی بدی جامعه به   خواهیم اخلاق در دیگران هم تعلیم دهیم. اگر می 

که به عبادات، اهتمام بیشتری    ترین راه درمانش اینمهم   از    داشته باشیم؛است 
بقیه عبادات در اجتماع  به به  تأثیرشان نسبت  که  از عبادات خاص  برخی  ویژه 

 بیشتر است. 

 مفهوم شناسی   
 ای عبادت معن- 1

فروتنی   عبادت:  اظهار  معنای  به  »عبد«  ریشه  است ،  از  فرمانبرداری  و   .1طاعت 
یعنی   اطاعت. عبادت  یا  تقدیس  با  ل  می   2تذل  نیز  عبادت    گوید:فیومی  »اصل 
 3خضوع است«. 

می است«.   گوید: قرطبی  خضوع  عبادت  به   4»اصل  منابع  از  لفظ  برخی  جای 

 
 . 542ص   ، مفردات الفاظ قرآن .    1
 . 279ص ،  4قاموس قرآن، ج .    2
، ج .    3  . 142، ص 2المصباح المنیر
 . 225، ص 1تفسیر الجامع لأحکام القرآن، ج .    4
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کرده واژه »ذلت«    خضوع از  از  استفاده  که به واژه خضوع نزدیک است. برخی  اند 
  1اند. عبادت را طاعت همراه با خضوع دانسته  ،شناسانواژه

 معنای اخلاق   - 3

اخلاق را به معنای نیرو و سرشت  »خُلق« در لغت دو معنادارد: برخی   خلاق، جمعا 
که تنها با دیده بصیرت قابل درک است،باطنی دانسته  که به    «خَلق» ر  در براب  اند 

مخصوص    قابل درک است. خَلْق   چشم ظاهر گفته و  شکل و صورت محسوس با
ویژه قوا و    ،شود و خُلق می   کهایی است که با حواس در اشکال و اجسام و صورت 

که  سجایایی  را به معنای    2شود. می   کبا فطرت و دید دل، دراست  برخی، خُلق 
درنگ انجام  دانند که انسان، افعال متناسب با آن را بیصفت نفسانی راسخ می 

کسیمی شجاعت.  مانند  با  دهد،  رویارویی  در  است  شجاعت  خُلق  دارای  که 
 3دهد«. دشمن، تردیدی به خود راه نمی

 6و غزالی   5مرحوم فیض کاشانی،    4، مسکویه بسیاری از عالمان اخلاق، مانند ابن 
به   واژه لغوی دوم  معنای  همان  به  را  برده اخلاق  معتقد هستندکار  یعنی    که   اند؛ 

  ، اندیشه   و   ای برای نفس است که با داشتن آن، رفتار بدون فکر حال یا ملکه   ، اخلاق 
،  7شود. طرف کسی که دارای این هیئت نفسانی است، صادر  آسانی از ه ب   برخی دیگر
، که منشأ انجام کارهای پسندیده  صفتی، چه پایدار و چه غیر   خلاق را هر ا پایدار

 
 . 273، ص 3لسان العرب، ج .    1
 . 663، ص 1ترجمه مفردات الفاظ القرآن، ج .    2
 . 14ک: اخلاق زندگی، ص . ؛ ر 95، ص 5محجه البیضاء، ج .    3
 . 221تهذیب الخلاق، ص .    4
 . 54الحقایق، ص .    5
 . 53، ص 3لدین، ج احیاء العلوم ا .    6
 . 14اخلاق زندگی، ص   : ک . ر .    7



 

 

 ریتأث
ماع

جت
ق ا

خلا
در ا

ت 
بادا

ع
 ی

1۰9 

انسان می   و  در  ناپسند  و  کارهای بد  یا  بردهنیکو  کار  به  واژه  گردد،  نیز  گاهی  اند. 
 1گردد. اخلاق صرفاً به کسی که دارای صفات فاضله و پسندیده باشد، اطلاق می 

 ات  مصادیق عبادات از منظر قرآن و روای 

، دعا، ، روزه، حج  ... از    توبه ، یاد مرگ، جهاد، تفکر و  از منظر و دیدگاه قرآن، نماز
اخلاقی    اجتماعی و   شود و برای این عبادات، آثار مصادیق عبادت محسوب می

روزی،   بسیاری و  رزق  افزایش   ، سرور و  آرامش  گناهان،  آمرزش  است.  شده  بیان 
ا با  همنشینی  و  خدا  شکر  دین،  برای  استواری  که  است  آثاری  از  نیکان  و  برار 

زیاد  عبادات بیان شده است. به چند    چون مصادیق عبادت  نمونه  برای  است 
 کنیم. آن عبادت را بررسی می  فردی و اجتماعی کنیم و آثار عبادت مهم اشاره می 

 آثار اخلاقی فردی و اجتماعی نماز 

ویژه  به   ؛اجتماعی بسیاری دارد های مهم، نماز است که آثار فردی و  یکی از عبادت 
>فَإِذا    فرماید:اگر نماز به جماعت خوانده شود. خداوند بلندمرتبه درباره نماز می 

وداً وَ عَلی عُّ هَ قِیاماً وَ قُّ وا الل َ رُّ لاةَ فَاذْکُّ مُّ الص َّ يْتُّ لاةَ   قَضَّ وا الص َّ قیمُّ
َ
مْ فَأ نَنْتُّ

ْ
مْ فَإِذَا اطْمَأ وبِکُّ نُّ جُّ

لاةَ كانَتْ  الص َّ وتا  إِن َ  مَوْقُّ ؤْمِنينَ كِتاباً  الْمُّ میدان    2<. عَلَی  ]در  را  نماز  که  هنگامی 
خوابیده یاد کنید. همین    [ به پایان بردید، خدا را در حال ایستاده، نشسته و جنگ 

دشمن  آشوب  و  فتنه  ]از  ]به که  را  نماز  شدید،  مطمئن  معمولش [  اقامه  صورت   ]
ر و لزم بر  ن، وظیفهخص و معی  همواره در اوقاتی مش  ،کنید. به یقین نماز  ای مقر 

 مؤمنان است. 

 
 . 16فلسفه اخلاق، ص .    1
 . 1۰3سوره نساء، آیه .    2
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ني   : فرماید همچنین می  دْني   >إِن َ نَا فَاعْبُّ
َ
هُّ لا إِلهَ إِلا َ أ نَا الل َ

َ
لاةَ لِذِکْري   أ قِمِ الص َّ

َ
  همانا من 1< وَ أ

.ه خدایم که جز من معبودی نیست؛ پس من را بپرست و نماز را برای یاد من ب   پا دار

 بازدارندگی نماز از فحشا و منکر ( 1

از آثار فردی و اجتماعی نماز بازداشتن انسان از فحشا و منکرات است. خداوند  
قِمِ  فرماید:  بلند مرتبه می

َ
وحِيَ إِلَیْكَّ مِنَ الْکِتابِ وَ أ

ُّ
لاةَ تَنْهی >اتْلُّ ما أ لاةَ إِن َ الص َّ   الص َّ

ونَ< هُّ یَعْلَمُّ ما تَصْنَعُّ كْبَرُّ وَ الل َ
َ
هِ أ نْکَرِ وَ لَذِکْرُّ الل َ در این آیه خداوند    2عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُّ

، منبع   کنار هم داده؛ زیرا قرآن و نماز به پیامبرش دستور تلاوت قرآن و نماز را در 
که به پ  ا  دهد  یامبرش از مسئولیّتی سنگین خبر مینیروبخش است. خداوند  >إِن َ

لْقِي عَلَیْكَّ قَوْلًا ثَقِیلًا<  نُّ فرماید: برای انجام این مسئولیّت سنگین، از  به او می  3سَّ
: یکی تلاوت قرآن    کدو منبع نیروبخش کم رْآنَ تَرْتِيلًا< بگیر لِ الْقُّ و دیگری  4>وَ رَت ِ

یْلِ هِ نماز شب   قْوَمُّ قِیلًا< >إِن َ ناشِئَةَ الل َ
َ
د ُّ وَطْئاً وَ أ شَّ

َ
 5. يَ أ

« چند معنا بیان شده است:  برای جمله  ِ أَکْبَرُ  »لَذِکْرُ الِ َ
، بزرگ  لاةَ لِذِکْرِي< ترین ذکر الهی است؛  الف: نماز قِمِ الص َّ

َ
  ، براساس این آیه  6. >أ

 ذکر خداوند است؛  ،نماز 
 نماز است؛ ب: یاد خدا )و حضور قلب(، بالتر از ظاهر  

 ج: یاد خدا برای انسان از همه کارها برتر است؛ 

 
 . 14سوره طه، آیه .    1
 . 45آیه   ، عنکبوت سوره  .    2
ل،  سوره  .    3  . 5آیه  مزم 
 . 4آیه  ،  . همان   4
 . 6  آیه   ، همان .    5
 . 14  آیه   طه، سوره  .    6
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 بالتر از هر اهرم دیگر است.   ،د: یاد خدا، برای جلوگیری از فحشا و منکر 
گفته شد: فلانی؛ هم نماز می  کند.  خواند و هم خلاف می به پیامبر اکرم؟صل؟ 

 نجاتش خواهد داد. بالخره نماز روزی  1فرمود: »إن َ صَلاتَهُ تَنهاهُ یوماً« 
امام صادق؟ع؟فرمود: هر کسی دوست دارد قبولی یا رد  نمازش را بداند، ببیند  
  نمازش او را از فحشا و منکر باز داشته است یا نه. سپس امام؟ع؟ فرمود: »فبقدر ما

، انسان را از منکرات باز اندازه به   2منعته قبلت منه«    دارد، به همان اندازه، می ای که نماز

نقش اصلاحی نماز در فرد و جامعه، حدسی و پیشنهادی نیست،    3شود. ل می قبو
لاةَ«  ، انسان را    اسمیه است.   جمله  بلکه قطعی است؛ زیرا عبارت »إِن َ الص َ اگر نماز

لاةَ تَنْهی  کاز فحشا و منکر باز نداشت، باید در قبولی نماز خود ش   «. کند »إِن َ الص َ

 موجب الفت اجتماعی (  2

، الفت بین مردم است  یکی از  چراکه پیامبر اکرم؟صل؟ تأکید    ؛آثار اجتماعی نماز
نمود که صفوف نماز باید فشرده و نزدیک به هم باشد تا با فشردگی و نزدیکی  می

 های نمازگزاران به یکدیگر نزدیک شود. صفوف، قلب 

 تسهیل روابط اجتماعی   ( 3

شود که  تسهیل روابط اجتماعی از آثار نماز است؛ چرا که نماز جماعت باعث می 
انسان بتواند راحت با دیگر افراد جامعه رابطه اجتماعی داشته باشد. نمازگزار با  

  شود روابط اجتماعیش باعث می   که دارد    ارتباط   ، با تفکرات مختلف   و   افراد گوناگون 
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 ا افراد مختلف روابط اجتماعی برقرار کند. تسهیل شود و بتواند راحت در جامعه ب

 آثار اجتماعی روزه    _ 2

دار  مهم  از عبادات  دیگر  روزه  ایکی  درباره  خداوند  است.  روزه  آثار اجتماعی،  ی 
مِنْ فرماید:  می ال َذينَ  عَلَی  تِبَ  ما كُّ یامُّ كَّ الص ِ مُّ  عَلَیْکُّ تِبَ  وا كُّ آمَنُّ ال َذينَ  هَا  ی ُّ

َ
أ >یا 

مْ  کُّ مْ لَعَل َ ون<قَبْلِکُّ قُّ ر و لزم شده، همان  1 تَت َ گونه که  ای اهل ایمان! روزه بر شما مقر 
ر و لزم شد، تا پرهیزکار شوید.   بر پیشینیان شما مقر 

 الف( درس مساوات و برادری 

دار با  چراکه انسان روزه   ؛ آثار اجتماعی روزه است  از   ، مساوات و برادری درمیان افراد 
هایی را تحمل  انجام این تکلیف الهی درمی یابد که افراد گرسنه و فقیر چه سختی

کنند و این ماه، فرصت خوبی است که انسان بتواند در حد توان به کمک فقرا  می
یَامَ لِیَسْتَوِيَ    باره بشتابد، دراین  ُ عَز َ وَ جَل َ الص ِ مَا فَرَضَ الِ َ  بِهِ امام صادق؟ع؟ فرمود: »إِن َ

»  رو واجب کرد که دارا و فقیر در آن برابر گردند.ازاین خداوند روزه را2الْغَنِي ُ وَ الْفَقِیر

 دار گذاشتن به جامعه روزه ب( احترام 

تمرین احترام به    ،جامعه در ماه مبارک رمضان  آثار مفید و سودمند روزه بر   یکی از  
عنوان فریضه  روزه به   چراکه اگر پایبندی به قانون الهی است؛    افراد جامعه و   دیگر 

وجود   با  که  آنهایی  حتی  افراد  همه  گیرد،  قرار  توجه  مورد  جامعه  در  الهی  مهم 
نمی  این شرایطی  یا  نمیتوانند  روزهکه  به  باید  بگیرند،  روزه  احترام  خواهند  داران 

 خواری بپرهیزند.  از روزه بگذارند و 
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 ج( کاهش جرایم اجتماعی 

توجهی میزان جرایم اجتماعی به میزان قابل   ، بارک رمضانهرساله با شروع ماه م 
گرایش افراد جامعه   توان در یابد که ریشه اصلی این کاهش جرایم را می کاهش می 

ایام، دانست علاوه بر  این ایام    به معنویت در این  عبادت معنوی با  قرین بودن 
است   مهم قدر   های عزیز و شب و  مصادف با شهادت حضرت علی؟ع؟    ،روزه 

یک  تقدیر  هر که  در   ساله  می   انسانی  رقم  می   .خورد آن  سبب  امور  که این  شود 
ها دست از خلاف رو بعضی از انسان خوبی دانسته شود؛ ازاین عظمت این ماه به 

 کشند.ای ناشایست می ه و کار

 د( کسب صبر در روابط اجتماعی 

ای اساسی رابطه  هگفتارهای دیگران از پایه   ه با رفتارها و هداشتن صبر در مواج
ناملایما در  است  ممکن  انسان  است.  برخورد  ت اجتماعی  با  و  اجتماعی  های 

تا   است  فرصت  بهترین  مبارک  ماه  در  روزه  شود،  مرتکب  نامناسبی  رفتار  افراد، 
 رابطه اجتماعی درستی داشته باشیم.  یم و بتوان هآستانه صبر خود را بال برد

 ح( مواسات و همدردی با بینوایان 

که همین امر باعث  آثار اجتماعی روزهاز   گرسنگی و تشنگی است  ل  داری، تحم 
روزه می باشدشود  روز  طول  در  کوتاهی  زمان  در  که  هرچند  افتد؛  سختی  به    . دار 

افتد و درک  یاد فقیران و بینوایان می  به ،دار این سختی را تحمل کردزمانی که روزه
 کشند. بسا در طول عمر می چه   و  هایی در طول سالکند که فقرا چه سختی می
گرسنگی و تشنگی دارد که زنگ خطری برای    هایی مانندداری محدودیت روزه 

آن تشنگی    ؛یادآوری روز قیامت است   ،آن   همچنین از آثار   .است   به گرسنگانتوجه  
  باره فرمود: شوند. امام رضا؟ع؟ دراین و گرسنگی که خیل عظیم مردم متحمل می 
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مَا أُمِرُو وا عَلَی فَقْرِ الْآخِرَة« »إِن َ
وْمِ لِکَيْ یَعْرفُِوا أَلَمَ الْجُوعِ وَ الْعَطَشِ فَیَسْتَدِل ُ مردم    1ا بِالص َ

شده  امر  روزه  انجام  و به  فقر  آن،  با  و  بفهمند  را  تشنگی  و  گرسنگی  درد  تا  اند 
 بیچارگی آخرت را بیابند. 

 منکر   اجتماعی امر به معروف و نهی از   آثار   _ 3

عنوان مسئول، خلق شده است.  در جامعه به   موجودی اجتماعی است و   ، انسان
  ،کارهای ناپسند   بلکه باید دربرابر   ،د تفاوت باشدر برابر دیگران بی تواند  نمی انسان  
انسانعکس  و  دهد  انجام  خوبی   العمل  به  رفتارش  و  گفتار  با  را  و خطاکار  ها 
  فراوانی است که به برخی از   این فریضه دارای آثار اجتماعی  .ها دعوت کند نیکی 

 : کنیم ها اشاره می آن

 حلال شدن درآمدها  - الف 

و نهی  از  امر به معروف  این   آثار اجتماعی  کسب   از منکر  که درآمدها و  ها است 
ُ لَهَا رزِْقَهَا حَلَالً  حلال می   وَ قَدْ فَرَضَ الِ َ

؟ع؟ فرمود: »لَیْسَ مِنْ نَفْسٍ إِل َ شود. امام باقر
 شَیْئاً  یَأْتِیهَا فِي عَافِیَةٍ وَ عَرَضَ لَهَا بِالْحَرَامِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَإِنْ هِيَ تَنَاوَلَتْ مِنَ الْحَرَامِ 

 » کَبِیرٌ ِ سِوَاهُمَا فَضْلٌ  ُ لَهَا وَ عِنْدَ الِ َ ذِي فَرَضَ الِ َ
هَا بِهِ مِنَ الْحَلَالِ ال َ خداوند    2قَاص َ

سلامت به او خواهد رسید. از طرف  روزی حلالی مقرر داشته که به   ،کسی   برای هر 
آن    زی خود را از دیگر روزی حرام نیز در دسترس او قرار داده است که اگر انسان رو

  باز خواهد   ر کرده است از او خداوند روزی حلالی را که برای او مقد    ، دست آورد حرام به 
 های فراوان دیگری نیز نزد خداوند است. داشت و غیر از این دو روزی، روزی
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کند اگر همه مردم فریاد بزنند و دولت  ای کالی معیوبی را وارد بازار می فروشنده 
فروشی  در برابر رباخواری یا گران   شود. اگر تنبیه کند، بازار اصلاح می  ااو را جریمه ی

کنند  اعتراض  و  کنند  تکیف  احساس  می   ،همه  اصلاح  باعث  جامعه  و  شود 
 درآمدها حلال شود.  ها و شود که کسب می

 گرفتن حق - ب 

از آثار  که به وی جفا شده  کسی  از    گرفتن حق از  اجتماعی امر به معروف و نهی 
میدانی برای    ،کس در برابر ظالم به وظیفه خود عمل کند، ظالم   منکر است؛ اگر هر 

 گردد. مییابد و قهراً حق به صاحبش بر ظلم نمی 

 آثار اجتماعی انفاق   _ 4

اعمال نیک و عبادات بیان    در شمار آیات متعددی توصیه به انفاق شده و انفاق    در 
 از دیدگاه قرآن و اسلام است.   دهنده اهمیت انفاقشده است که این خود نشان

هِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ  فرماید:  خداوند بلند مرتبه درباره انفاق می >وَ لکِن َ الْبِر َ مَنْ آمَنَ بِالل َ
ينَ وَ آتیَ الْمالَ عَلی  بِي ِ ه   وَ الْمَلائِکَةِ وَ الْکِتابِ وَ الن َ ب ِ بلکه نیکی ]واقعی و کامل، که    1<حُّ

[ و میزان قرار گیرد، منش و رفتار و حرکات   ک همه امور شما ملا شایسته است در  
کسانی است که به خدا و روز قیامت و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان  

 .  کنند ، انفاق می دارند   شکه دوستاند، و مال و ثروتشان را با آنآورده
می ونَ    فرماید:همچنین  ؤْمِنُّ یُّ مْ  >ال َذينَ  زَقْناهُّ رَ ا  مِم َ وَ  لاةَ  الص َّ ونَ  قیمُّ یُّ وَ  بِالْغَیْبِ 

ونَ<  نْفِقُّ دارند و از آنچه به آنان روزی  آنان که به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می   2یُّ
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 کنند. ایم، انفاق می داده
 توان به موارد ذیل اشاره کرد: درباره آثار اجتماعی انفاق می 

 هالف( پیشگیری از هلاکت جامع

کت در امان باشد. خداوند می باعث می   ،انفاق >وَ  فرماید:  شود که جامعه از هلا
في  وا  نْفِقُّ

َ
حِب ُّ    أ یُّ هَ  الل َ إِن َ  وا  حْسِنُّ

َ
أ وَ  کَةِ  هْلُّ الت َ إِلَی  مْ  یْدیکُّ

َ
بِأ وا  لْقُّ تُّ لا  وَ  هِ  الل َ بيلِ  سَّ

حْسِنين  هزینه کردن مال    این کار پسندیده یا  کدر راه خدا انفاق کنید و ]با تر   1<الْمُّ
یددر راه نامشروع  کت نینداز یقین خدا نیکوکاران  به نیکی کنید که .  [ خود را به هلا
 را دوست دارد. 

از   و آن حفظ و نجات جامعه  و اجتماعی است  کلی  آیه بیانگر حقیقتی  این 
ثروت  فراموش شود،  انفاق  مانند  ی  مهم  موضوع  که  هنگامی  در  مفاسد است.  ها 

افراد جامعه  ای معدو دست عده  از  و    گیردقرار مید  و درنتیجه طبقات ضعیف 
 سختی خواهند بود.  و  در رنج فقیر 

 ب( نجات در قیامت 

، انفاق است. خداوند بلند   برای نجات از گردنه سخت قیامت یکی از بهترین ابزار
مْ مِنْ   فرماید: مرتبه می  زَقْناكُّ ا رَ وا مِم َ نْفِقُّ

َ
وا أ هَا ال َذينَ آمَنُّ ی ُّ

َ
تِيَ یَوْمٌ لا بَيْعٌ    >یا أ

ْ
نْ یَأ

َ
قَبْلِ أ

ونَ < الِمُّ مُّ الظ َ ونَ هُّ فاعَةٌ وَ الْكافِرُّ ةٌ وَ لا شَّ ل َ ای اهل ایمان! از آنچه به شما    2فیهِ وَ لا خُّ
ی کرده ی بیاید که در آن نه داد و ستدی است  ایم انفاق کنید، پیش از آن روز که روز

 کافرانند که خود ستمکارند. و نه دوستی و نه شفاعتی؛  
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 آثار اجتماعی انتظار فرج   _ 5

 الف( امید و رجا 

که   که در تلاش است  کسی  امید و رجا نسبت به آینده، در ترقی انسان واقعی و 
کند قله گشایش است  که منظور از چرا   دارد؛نقش مهمی    ،های ترقی را طی    ؛ فرج، 

گشایش در سختی  گشایش در امر فرج  چه  ؟ع؟ باشد. انتظار  ها و چه  امام عصر
  ؛ که انسان از آثار فردی و اجتماعی آن بهرمند شودنیاز به تمرین و یقین دارد تا این

  : اند که در انتظار فرج باشید. امام سجاد؟ع؟ فرمود بیت؟عهم؟ توصیه کرده لذا اهل 
 هاست. ترین عمل انتظار فرج از بزرگ  1الفرجِ من أعظمِ العملِ«  انتظارُ »

 ح جامعه ب( اصلا 

کند خودش و دیگران را اصلاح کند؛ بنابراین از جمله آثار  منتظر واقعی تلاش می 
اجتماعی انتظار فرج، اصلاح فردی و اجتماعی است. در دعایی از معصوم؟ع؟  

کریم  يا نرغب الیكَ ف نقل شده: »اللهم ان   بها    سلام و اهله و تذل  بها الإ  تعز    ةدولة 
خوبی وظیفه شیعیان را در عصر غیبت مشخص  این روایت به  2. ...« النفاق واهله 

 کوشا باشیم.   ،کند که همه باید در مقابل فساد جامعه و آثار اجتماعی که داردمی

 گیری نتیجه
عبادت قرار داده است. انسان   را انسان را مختار آفریده و هدف خلقتش  ،خداوند
  هایی انجام دهد تا از تأثیرات اوند برسد باید اعمال و عبادت که به قرب خد برای این 

تواند  تنهایی نمیانسان به   نصیب نماند. عبادت در اخلاق فردی و اجتماعی بی 
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کند  انجام دهد و باید به معل    بهترین شکل عبادت را به   روش    تام و راهنما رجوع 
؟عهم؟ هستند. تنها انبیای الهی و  ،م عبودیت را یاد بگیرد که این معل    ائمه اطهار

  ل تفکر و تأم   تأثیرگذار خواهد بود که با   کند و عبادتی انسان را به خدا نزدیک می
نهایت استفاده را خواهد برد.    آنتأثیرات    در چنین صورتی، انسان از   ؛همراه باشد 

د که این آثار اجتماعی از  نگذاراجتماع می   ها تأثیرات خاصی در از عبادت برخی 
، انفاق، انتظار عباداتی همچون    مجموع ، روزه، امر به معروف و نهی از منکر   نماز

:  ها عبارتند آن  که برخی از  شود حاصل می  ...  فرج و    منکر  فحشا و  از  بازدارندگی  - 1از
  درس مساوات و برادری   - 4  تسهیل روابط اجتماعی   - 3  موجب الفت اجتماعی   - 2
  دردی مواسات و هم - 7  روابط اجتماعی کسب صبر در    - 6  کاهش جرایم اخلاقی   - 5

  پیشگیری   - 11  قیامت   در   نجات   - 1۰  حق گرفتن   - 9حلال شدن درآمدها    - 8  با بینوایان 
... -13 امید و رجا نسبت به آینده -12 از هلاکت جامعه  .  اصلاح جامعه و
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بر زندگی   هاعامل محوری فقر مطلوب و فقر مذموم و آثار آن بررسی
 فردی و اجتماعی با تکیه بر آیات و روایات 

 1صدرالل رنجبر 

 چکیده 

عامل   بررسی  در  است.  نگاشته شده  وجودش  در  از نخستین نسل بشری  فقر 
آن به  آثار  آن هستیم که فقر از حیث  محوری فقر مطلوب و فقر مذموم و  دنبال 

عاملعامل  این  تأثیر  میزان  و  بررسی  ها  را  انسان  اجتماعی  و  فردی  زندگی  بر  ها 
به  فقر  دچار  انسان  اگر  حال  ونماییم.  )مطلوب  مطلق  آیا    طور  گردد  مذموم( 

این   درباره  بررسی  این  در  خیر؟  یا  دارد  انسان  زندگی  انحراف  در  تأثیرگذاری 
تأثیرگذاری قائل به تفصیل هستیم؛ به این صورت که در فقر مطلوب و مذموم،  

بی  قوه  و  دارد. دلیل  پتانسیل  وجود  انسان  اجتماعی  و  فردی  زندگی  در  تأثیری 
نگاهی است که در بطن جامعه فعلی وجود دارد  دیگر این نوع بررسی، تغییردادن  

داند. به این نتیجه رسیدیم که  انحراف رفتن می که فقر را مجوز ارتکاب گناه و به
تواند از فقر سربلند بیرون  انسان با صبر، تقوا و پرورش روح انسانی خویش می 

از نوع فقر  را ندهد. هر کدام  برای    آید و اجازه تأثیر سوء فقر بر زندگی خویش 
گذارد بلکه موجب  ها نمی تنها تأثیر سوئی بر زندگی آن های خودساخته نهانسان 

 
   mzf199411@gmail.com    فقه و اصول حوزه علمیه قم  4سطح    علوم قرآنی و   و   تفسیر   3پژوه سطح  . دانش  1 
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ها است؛ این خودسازی، در فقر مذموم بیشتر خودش را  رشد معنوی و مادی آن 
تواند با  دهد. فقر مذموم، امکان تأثیر سوء را دارد که این امکان می نشان می 

 تقوا دفع شود و منشأ خیر گردد.
 فقر، عامل محوری، فقر مطلوب، فقر مذموم، مصیبت. اژه:کلید و

 
 

 مقدمه 

ترین مسائل هر فرد و  از زمانی که زندگی بشری و اجتماع به وجود آمده یکی از مهم 
. در این  فقر مطلوب و فقر مذموم ؛است گونهدو  ،فقر است. فقر  مسألهاجتماعی، 

ی  مفهوم  چهاز حیث لفظ و اصطلاح  شود که  درباره این دو گونه بررسی می  پژوهش
این    ،فقر مذموم  و فقر مطلوب    دارند؟ مهم و حیاتی چه    مسألهچه فقری است؟ 

ستایش   قابل  را  فقر  کدام  اسلام  دارد؟  انسان  اجتماعی  و  فردی  زندگی  بر  اثری 
ه ارتکاب معاصی است  م  علت تا  ،داند؟ آیا فقر داند؟ و کدام فقر را مصیبت می می

یا علت ناقصه است؟ فقر مطلوب چه فقری است و مصادیق آن در قرآن و روایات  
 مصادیق آن در قرآن و روایات چیست؟   و  چه فقری است  ومچیست؟ فقر مذم

به این  و امید  آرزو  گوشه با  از این شبهه  که این جستار  در جامعه    شدهبیانای 
 . کنیم میبررسی  را  این موضوع    ،برطرف نماید و مثمر ثمر واقع شود را    تأثیر فقر   بارهدر

 شناسی فقر واژه 

بی   ،فقر  است.متضاد  غنا  و  است   نیازی  حاجتمندی  معنای  به  لغت  فقر   .در 
نیازی مادی است که انسان حائز آن  گاهی    و   حاجت درونی و معنوی است  گاهی
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« می را  1نامند. »فقیر
، به ، ملاکی برای تشخیص فقیر از غنی را جادر نگاه فقهی به فقر ی تعریف فقر

را اینصحیح می  انسانی نکنگونه تعریف می داند. فقها فقیر  قادر به  د: به هر    که 
  2گویند. اش نیست، فقیر می مین مخارج سالنه خود و خانواده أت

 ملاک و ارزیابی فقر  

تشخیص فقر خصوص در مواقعی که فقر معنوی است،  در تشخیص فقر و فقیر به 
  برای تشخیص   هایی که اقتصاددانان ها و ارزیابی و فقیر کار مشکلی است. ملاک 

کرد  فقر  کسی زیر خط فقر   اند، ایجاد خط فقر است هو فقیر مادی معرفی  که هر 
 3نامند. می   « غنی»نامند و افرادی که بالی این خط فقر باشند  می  «فقیر »را    او باشد  

کننده فقیر از غنی است، با  انان مشخص داین نوع تشخیص که به گمان اقتصاد 
  . ملاک مشخصی ندارد ،اما فقر معنوی  ،توان فقر مادی را تشخیص داد آن تنها می 

 هاییاند، ملاک نیست بلکه نشانه کرده   بیانبرای فقر معنوی    ها کهبرخی شاخصه 
 وجوهای نوی را تشخیص داد. با جست توان با آن مقدار اندکی از فقر مع است که می 

ملاک و ارزیابی فقر معنوی برای   بارهفراوان شاید فقر مادی قابل درک باشد ولی در
 توان ملاکی ساخت. همه افراد نمی 

 فقر مطلوب 

این   در  که  پرداخت،   گفتار فقری  آن خواهیم  بررسی  و مباهات  به  تفاخر    موجب 
ستاست   و  مطلوب  و  ستایش  قابل  فقرهای  از  است.و  داری  ف   ودنی  مطلوب  قر 

 
 . 6۰، ص 5. لسان العرب، ج   1
 . 3۰6، ص 2. ترجمه عروة الوثقی،  ج   2
 . 26. نگاهی به فقر و فقرزدایی از دیدگاه اسلام، ص   3
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 کنیم: ها اشاره می مصادیقی است که به برخی از آن
 فقر الی الل    - 1

<قال الله تعالی وَ الْغَنِيُّ  الْحَمِیدُّ هُّ هُّ هِ وَاللَ  قَرَاءُّ إِلَی اللَ  مُّ الْفُّ نْتُّ
َ
اسُّ أ هَا النَ  یُّ 

َ
   1. >یَا أ

نیاز  و  انسان است   ،فقر  و بی   مخصوص و جزء ذاتی جدا نشدنی  نیازی و غنا 
، فقر معنوی است که خداوند در وجود    . فقط مخصوص خداوند است این نوع فقر

است گماشته  انسانی  قابل    هر  فقرهای  از  و  فخر  و  مباهات  موجب  فقر  این  و 
بحث،  ستایش مورد  فقر  است.  انسانی  هر  بندگی به    برای  در  انسان  نیاز  و    فقر 

، این پرستش  بپرستد انسان اگر غیر خداوند متعال را    .خداوند متعال اشاره دارد
،  نیاز قابل ستایش است.  زیرا او بی   ؛شود نیازی از خداوند یگانه نمیموجب بی   غیر

رسول  می   ؟صل؟حضرت  افتخار  فقر  به  آنکه  و  می   کند  ستایش  قابل  داند،  را 
«. وَ بِهِ  ي »الْفَقْرُ فَخْرِ   :فرمود  2أَفْتَخِرُ

کند و فقیربودن را موجب  به فقیربودن خودش افتخار می   ؟صل؟ حضرت رسول 
می خود  برای  فقر   .داند مباهات  است  ،این  الل  الی  مذوم   ؛فقر  که  فقری    ، زیرا 

براساس سوءتدبیر باشد فخر نیست بلکه علت ناقصه    ، مصیبت و خودساخته 
 است.   خواری و انواع گناهان  ،ذلت

 زیستی  عنای ساده فقر به م  - 2
ساده زندگی  معنای  به  فقر  ستودنی  و  مطلوب  فقرهای  ب  از  است ی و    . آلیش 

که در ادامه به برخی از آن شؤون  در تمامی شؤون زندگی    یزیستساده  جریان دارد 
 شود: اشاره می

 
، آیه    1  . 15. سوره فاطر
، ج   2  . 3۰، ص 69. بحارالنوار
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 زیستی در مکان خواب  ساده 
 1«. ءٌ غَیْرُهشَيْ  تَحْتَهُ  وَ کَانَ یَنَامُ عَلَی الْحَصِیرِ لَیْسَ »

ساده اکرم بی   و   زندگی  پیغمبر  که  فقری داشت    ؟صل؟آلیشی  از  گرفته  نشأت 
 برای زندگیش برگزید.   کهاست  
 زیستی در اسباب و وسایل زندگی ساده 

تْرُ عَلَی  وَ یَکُونُ » ِ فُلَانَةُ    بَیْتِهِ   بَابِ   الس  فَیَقُولُ یَا  صَاوِیرُ  أَزْوَاجِهِ  فَتَکُونُ فِیهِ الت َ حْدَی  لِإِ
نْیَا وَ زَخَارِفَهَا ِي إِذَ نَظَرْتُ إِلَیْهِ ذَکَرْتُ الد ُ ي فَإِن  بِیهِ عَن ِ  2«. غَی ِ

اکرم اپی )کوچک از  حتی    ؟صل؟مبر  وسایلی  خانه(  مانند ترین  موجب    پرده  که 
به دنیا است،  تمایل  و  به    حضرت،  کرد. دوری می  رغبت  را نسبت  خود  کراهت 

، اعلام می  همراهزندگی   داشت. تفاخر
 زیستی در خوراک ساده 

« ِ الِ َ رَسُولِ  قُوتُهُ   ؟صل؟ عَیْشَ  کَانَ  مَا  حَلْوَاهُ   فَإِن َ وَ  عِیرَ  إِذَا    الش َ عَفَ  الس َ وَقُودُهُ  وَ  مْرَ  الت َ
 3«. وَجَدَه

اکرم اپی جامعه   در ؟صل؟  مبر  پایین  طبقه  مانند  هم  می   ،خوراک  و  زندگی  کرد 
 . بودزیست ساده 

تأثیرپذیرفته از فقر مطلوب و  ،  در همه شؤون زندگیش ؟صل؟  پیامبر   زیستیساده 
 ستایشی است که برای اهداف بلند و رشد اسلام است. قابل

 فقر بر اثر انجام وظیفه   - 3
بهترین مصداق    شود.میگیر انسان  فقر بر اثر انجام وظیفه و تکلیف، دامن گاهی  

 
، ج   1  . 235، ص 16. بحار النوار
 . 16۰. نهج البلاغه، خطبه    2
 . 138، ص 2. الکافی، ج   3
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ابی   آن، بر   است؛  طالبشعب  که  تاریخی  واقعه  تحریم   آن  و  ظالمان  ظلم  اثر 
که حتی برای خوراک خود     نیز مسلمانان توسط آنان، مسلمان دچار فقری شدند 

  به جنگ   و اشتغال  ؟صل؟ کمک به پیامبر   برایمسلمانان    در مضیقه شدید بودند.
آنها را آزمایش    ،گرسنگیوسیله  خداوند متعال به   و   شدندمتحمل فقر می و جهاد  

  ، زیرا در راه خداوند متعال   ؛موجب فخر است   ،کرد. این نوع از فقر خدادادیمی
  گرسنگی و فقر باعث فخر است.

 رسیدن به حقیقت ایمان   - 4
: ل یَبلُغُ أحدُکُم حقیقةَ  ؟ع؟ فی معاني الأخبار عن فُضَیلَ بنِ یَسار عنِ الإمامِ الباقرِ »

ی  ی   یکونَ   الإیمانِ حت  الحیاةِ،    فیه ثلاثُ خِصالٍ: حت  مِن  إلیهِ  المَوتُ أحب َ  یکونَ 
ةِ« والفَقرُ أحب َ إلیهِ مِن الغِنی  ح   ، والمَرَضُ أحب َ إلیهِ مِن الص ِ

رسد مگر آن که سه  فرمود: هیچ یك از شما به حقیقت ایمان نمی   ؟ع؟امام باقر 
ر از توانگری و بیماری را  فقر را بیشت  ، خصلت در او باشد: مرگ را بیشتر از زندگی

  1دوست بدارد.  ،بیشتر از تندرستی 
باقر  می دوست ؟ع؟  امام  ایمان  حقیقت  به  رسیدن  نشانه  را  فقر    .داند داشتن 

فخر انسان است.   موجببعضی از فقرهایی که عاملیت آن فقر خدادادی است، 
موجب تعالی  بلکه    نداردتنها آثار سوء  این نوع فقر بر زندگی فردی و اجتماعی، نه 

 روح انسانی است.  
 فقر خودساخته براساس تدبیر   - 5

فقرهای  از  یکی دیگر   ، تدبیر براساس  خودساخته  است   فقر  ستودنی  و    .مطلوب 
اهل همان  سیره  در  که  می   ؟عهم؟بیتگونه  را  فقر  نوع  از  این  و  ایثار  اثر  بر  که  بینیم 

آن زندگی  بر  فقر  سایهخودگذشتی،  در می   ها  روایاتی    ،ادامه  گستراند.  و  آیات 
 

 . 4۰9، ص 1. میزان الحکمه، ج   1
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 : شودباره بیان می ایندر 
سِيرًا< 

َ
وَأ یَتِيمًا  وَ هِ مِسْکِینًا  بِ  عَامَ عَلَی حُّ الطَ  ونَ  طْعِمُّ یُّ فقر   1. >وَ بارز  آیه مصداق  این 

 خودساخته بر اساس تدبیر است. شأن نزول آیه درباره حضرات معصوم علی، حسن، 
صورت کامل  ویش را سه شب به است که غذای شب افطار خ  ؟عهم؟حسین و زهرا 

سربردند. خداوند متعال برای  یتیم و اسیر بخشیدند و خود گرسنه به   ،به مسکین
رفتار  این  نازل    ،ستایش  را  ایثار   2نمود. آیه  خودساخته   ،این  فقر  بارز  ای مصادیق 

بودند    گرسنه که  بر خودش تحمیل کرده است. با این   است که انسان براساس تدبیر 
 ضای خداوند متعال و پیشبرد اهداف اسلام، از جان و مال ایثار نمودند. ولی برای ر 

بي    ؟ع؟ علي    »باع تي غرسها له الن  و سقاها هو بیده باثنی عشر    ؟صل؟ حدیقته ال 
ق بأجمعها. فقالت له فاطمة تعلم أن     ؟سهاألف درهم، و راح إلی عیاله و قد تصد 

اما لم نذق فیها طعاما، و قد بلغ بن ك إل  کأحدنا، فهلا  ترکت  لنا أی  ا الجوع، و ما أظن 
ؤال    3.«لنا من ذلك قوتا؟ فقال: منعني من ذلك وجوه أشفقت أن أری علیها ذل  الس 

باغی که    ؟ع؟امام علی  ؛روایت، اشاره به فقر خود ساخته براساس تدبیر دارد  این
کرده   نیاز مبرم به    اشخانواده که  با این فروخت و    بود،به دست خودش آن را آباد 

کرد  میان را    شخوراک داشت، پول اثر تا مبادا    نیازمندان پخش  خواری در    ، فقر   بر 
شود بلکه موجب  رفت و زیان نمیباعث پس  ،این نوع فقر ها نمایان شود. چهره آن 

 . استرشد و تعالی روح انسان 
به این درجه از معرفت به خداوند متعال برسد که صاحب حلم    تواندمی   انسان

باشد   ورع  خویش    و و  خانواده  و  خویش  شب  نان  از  خدا  بتواند  راه  و  در  بگذرد 

 
 . 8آیه    . سوره انسان،   1
 . 546ص   5. البرهان في تفسیر قرآن، ج    2
، ج   3  . 85، ص 5. سفینه البحار
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این دو نوع فقر   .در پیشبرد اهداف اسلام کوشش نماید   ؟صل؟مبر اکرم اپای پیپابه 
او را به خداوند متعالنمی   را از خدای خویش باز   تنها انسان متقینه   ، دارد بلکه 

 نماید.  نزدیک می 

 فقر مذموم 

سوءتدبیر و    ،کوتاهی  ،بر اثر تنبلی  هستند کهدچار فقر و تهدیستی    هاانسان   برخی
تنها باعث ستایش نیست بلکه علت  این فقر نه  . استوجود آمده به سوءمدیریت  

گناهان ا  ست. فقر مذموم از  ناقصه ذلت، خواری، مصیبت و مبتلاشدن به انواع 
  های دارای ایمان ضعیف را تا سرحد کفر سوق دهد. تواند انسان هایی است که می علل 

ه ارتکاب معصیت نیست و هیچ آیه و روایتی  مجوز و علت تام  ،  فقر و تنگدستی 
ت جامعه  شیید أبرای  جهل  نیست.  ناصحیحبرداشت   و   موجود  و    های  آیات  از 

 .  گیری چنین باوری میان مردمان است شکل عامل  ، روایات و فقر فرهنگ 

 آثار فقر مادی  

که    داشته باشدماعی  ت تواند آثاری را در زندگی فردی و اجمیفقر  اسلام،  دیدگاه  در  
 . کنیم اشاره میدر ادامه به آن 

 کرنش و تعظیم در برابر نامحترمان    - 1
، ول تبذل   ؟ع؟ فرمود:امام علی ! صن وجهي بالیسار هم  ، فأسترزق    جاهي  »الل  بالإقتار

  طالبي رزقك، و أستعطف شرار خلقك، و أبتلي بحمد من أعطاني، و أفتتن بذم  من
كَ عَلی ه ولي  الإعطاء و المنع، إِن َ ِ شَيْ   منعني، و أنت من وراء ذلك کل 

«. کُل   1ءٍ قَدِیر
کرنش و تعظیم در برابر اشرار   درباره  ؟ع؟امام علی که موجب    زورگویان،  و   فقری 

 
 . 225. نهج البلاغه، خطبه    1
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و    گردانی از خداونداین همان فقر مذمومی است که لزمه آن روی   گوید؛خن می س
  نداشتن اعتماد  انه،تدبیراز آثار این فقر خودساخته بی   .آوردن به مخلوق استروی

آبروی جامعه را    ،و فقر اجتماعی  به خداوند سبحان است. فقر فردی آبروی انسان
 اندازد.  خطر می به
 نقص دین، سرگردانی عقل و ایجاد دشمنی    - 2

م علیامنؤامیر  داعیةٌ  فرمود  ؟ع؟ن  لِلْعقلِ،  مَدْهَشَهٌ  ینِ،  ِ لِلد  مَنْقَصهٌ  الفَقَر  »فان    :
کلام  1. لِلْمَقْتِ« از  فراز  این  و   ،در  زیان  فقر عامل  فقر مادی است.   ، فقر از  منظور 

و    تدبیریاخته براساس بی این روایت برای فقر خودس  .نقصان به دین انسان است
تدبیری و تنبلی  تنبلی در مسائل اقتصادی خویش است. فقر حاصل از این نوع بی 

  ، شود. فقر شود که عقل و خرد آدمی را سرگردان و باعث کینه و دشمنی  موجب می 
و موجب سردرگمی و فقدان    آور نسبت به دین فرد استثر در سستی دین و زیان ؤم

افراد جامعه    میانتوزی و دشمنی  این فقر باعث کینه .  شودمی عقل مستفاد از دین  
اش در معرض این است که به دزدی  است. فقیر بر اثر سختیِ حالِ خود و خانواده 

 . نان بخورد ، و از غضب و ظلم دچار شود و خیانت 
 عاملی برای کفر   - 3

  رفتنانسان بر اثر ازدست   2حضرت رسول اکرم؟صل؟فرمود: »کاد الفقر أنْ یکون کفراً«. 
زمانی که    مال و و زندگی مادی خویش، نزدیک است که در اعتقاداتش کافر شود.

 .  بدهد خدا ه عدالتی ببسا که نسبت بی چه  سختی حال خود را ببیند ، انسان
بعضی این    ؛شده است   این حدیث گفته باره  های گوناگونی درتفاسیر و برداشت 

و بعض  را به فقر نفسی  کردهحدیث  به فقر مالی تعبیر  را  اند، ولی در هر دو  ی آن 

 
 . 319. همان، حکمت    1
 . 3۰7، ص 2. الکافي، باب الحسد، ج   2
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، این نیرو و توان را دارد که موجب به صورت، دللت بر فقر می   ریختگی، هم کند. فقر
 . شود فساد و گناه در جامعه  

 ناقض حیا و عفت   - 4
کریم می قرآن  لَا    فرماید:خداوند متعال در  ال َذِينَ  حَت یَ >وَلْيَسْتَعْفِفِ  نِكَاحًا  ونَ  یَجِدُّ

إِنْ   مْ  وهُّ فَكَاتِبُّ مْ  کُّ یْمَانُّ
َ
أ مَلَکَتْ  ا  مِم َ الْکِتَابَّ  ونَ  یَبْتَغُّ وَال َذِينَ  فَضْلِهِ  مِنْ  هُّ  الل َ مُّ  غْنِيَهُّ یُّ

مْ عَلَی وا فَتَيَاتِکُّ کْرِهُّ مْ وَلَا تُّ هِ ال َذِي آتَاكُّ مْ مِنْ مَالِ الل َ وهُّ مْ فِیهِمْ خَيْرًا وَآتُّ الْبِغَاءِ إِنْ    عَلِمْتُّ
إِكْرَاهِهِن َ  بَعْدِ  مِنْ  هَ  الل َ فَإِن َ  ن َ  کْرِهْهُّ یُّ وَمَنْ  نْيَا  الد ُّ الْحَیَاةِ  عَرَضَّ  وا  لِتَبْتَغُّ نًا  تَحَص ُّ رَدْنَ 

َ
  أ

ورٌ رَحِیمٌ  مردان و زنان    این است که  انهتدبیربی از دیگر آثار فقر خودساخته    1. <  غَفُّ
، به بی   . شوند آلوده می عفتی و فساد جنسی  بی  به ،شدن فقر چیره   دلیلهمسر

 احسان به فقیر   - 5
بیَ   رْ الْقُّ وَذِي  انًا  إِحْسَّ وَبِالْوَالِدَيْنِ  هَ  الل َ ا  إِل َ ونَ  دُّ تَعْبُّ لَا  إِسْرَائِيلَ  بَنِي  مِیثَاقَ  خَذْنَا 

َ
أ >وَإِذْ 

سْنًا   اسِ حُّ وا لِلن َ ولُّ اكِينِ وَقُّ ا  وَالْیَتَامَی وَالْمَسَّ مْ إِل َ یْتُّ م َ تَوَل َ اةَ ثُّ كَّ وا الز َ لَاةَ وَآتُّ وا الص َّ قِیمُّ
َ
وَأ

ونَ< عْرِضُّ مْ مُّ نْتُّ
َ
مْ وَأ ترین کار در  بهترین و جامع   ،مادی و معنویاحسان    2.قَلِیلًا مِنْکُّ

  ، نوع خود در زمان فقر مادی است. البته احسان به فقیر نسبت به هم   باب نیکی
کمک مادی نیست ب  تنها دیب او  ألکه محبت و حفظ حقوق و تعلیم و تشامل 

 مسلمانان دارند، حق احسان است.    گردنیکی از حقوقی که فقرا بر  است.
 برخورداری از اطعام توسط دیگران   - 6
وْ إِطْعَامٌ فيِ یَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ >
َ
بَةٍ  أ بَةٍ< * یَتِيمًا ذَا مَقْرَ وْ مِسْکِینًا ذَا مَتْرَ

َ
  3. * أ

، وظیفهاطعام   د  زن ای است بر عهده دیگران که باید برای انجام آن اهتمام ورفقیر

 
، آیه    1  . 33. سوره نور
 . 83. سوره بقره، آیه    2
 . 16_ 14. سوره بلد، آیات    3
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 .  عمل نماید آن به و این عمل مبارک بر عهده هر فردی است که باید  
 برخوارداری از صدقات مستحبی  - 7
خَيْرٍ  > مِنْ  وا  نْفِقُّ تُّ وَمَا  اءُّ  يَشَّ مَنْ  یَهْدِي  هَ  الل َ وَلَکِن َ  مْ  دَاهُّ هُّ عَلَیْكَّ  وَمَا  لَيْسَّ  مْ  سِکُّ فَلِأَنْفُّ

ونَ< ظْلَمُّ تُّ لَا  مْ  نْتُّ
َ
وَأ مْ  إِلَیْکُّ وَف َ  یُّ خَيْرٍ  مِنْ  وا  نْفِقُّ تُّ وَمَا  هِ  الل َ وَجْهِ  ابْتِغَاءَ  ا  إِل َ ونَ  نْفِقُّ   1. تُّ

تا    برخورداری از صدقات مستحبی  کهفقیر  بر    زمانی  کند  صدق می   او فقیربودن 
زیرا    ؛نسان بخشنده همیشگی باشدباید در آن ا   شبخش   وجود دارد و این روحیه

 کند. دللت بر استمرار انفاقی می «تنفقوا» فعل
مُّ  > هُّ بُّ یَحْسَّ الْأَرْضِ  فيِ  بًا  رْ ضَّ ونَ  يَسْتَطِیعُّ لَا  هِ  الل َ بِيلِ  سَّ فيِ  وا  حْصِرُّ

ُّ
أ ال َذِين  قَرَاءِ  لِلْفُّ

مْ   هُّ فِ تَعْرِفُّ عَف ُّ غْنِيَاءَ مِنَ الت َ
َ
وا مِنْ  الْجَاهِلُّ أ نْفِقُّ اسَّ إِلْحَافًا وَمَا تُّ ونَ الن َ لُّ

َ
مْ لَا يَسْأ بِسِیمَاهُّ

هَ بِهِ عَلِیمٌ    برای  هایی شود کهاین انفاق و بخشش باید شامل انسان   2.<خَيْرٍ فَإِن َ الل َ
زیرا با اختیار خود دچار فقر   ؛د نکناند و در راه خدا جهاد می دین خدا آواره شده 

که برای امرار معاش زندگیشان راهی جز  تدبیری شده بی خودساخته براساس   اند 
 ها وجود ندارد. گرفتن این صدقات برای آن 

 برخورداری از زکات     - 8
قَابِ   ِ وَفيِ الر  مْ  هُّ وبُّ لُّ فَةِ قُّ ؤَل َ وَالْمُّ وَالْعَامِلِينَ عَلَیْهَا  اكِينِ  وَالْمَسَّ قَرَاءِ  لِلْفُّ دَقَاتُّ  مَا الص َّ >إِن َ

هُّ عَلِیمٌ حَکِیمٌ وَالْغَارِمِينَ وَ  هِ وَالل َ ةً مِنَ الل َ یضَّ بِيلِ فَرِ هِ وَابْنِ الس َّ بِيلِ الل َ انسانی که    3.<فيِ سَّ
گردد علاوه بر برخودداری از صدقات مستحبی، از صدقات واجب  دچار فقر می

 گردد. مند می بهره  نیز 

 
 . 272آیه    . سوره بقره،   1
 . 273. همان، آیه    2
 . 6۰. سوره توبه، آیه    3



 

 

ش
پژوه

نامه دارالثقلین/سال 
چهارم

/ 
شمار

4/ 
زمس

تان 
14۰1

 

132 

 برخوداری از فیء   - 9
، عاید مسلمانان شده است. ریزی با کفا »فیء« مالی است که در جنگ بدون خون     1ر

وَالْیَتَامَی   بیَ  رْ الْقُّ وَلِذِي  ولِ  سُّ وَلِلر َ هِ  فَلِل َ رَی  الْقُّ هْلِ 
َ
أ مِنْ  ولِهِ  رَسُّ عَلَی  هُّ  الل َ فَاءَ 

َ
أ >مَا 

مْ وَمَا   ولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْکُّ ونَ دُّ يْ لَا یَکُّ بِيلِ كَّ اكِينِ وَابْنِ الس َّ ولُّ  وَالْمَسَّ سُّ مُّ الر َ آتَاكُّ
دِیدُّ الْعِقَابِ< هَ شَّ هَ إِن َ الل َ وا الل َ قُّ وا وَات َ مْ عَنْهُّ فَانْتَهُّ وهُّ وَمَا نَهَاكُّ ذُّ  2.فَخُّ

هِ  > الل َ مِنَ  فَضْلًا  ونَ  یَبْتَغُّ مْوَالِهِمْ 
َ
وَأ دِیَارِهِمْ  مِنْ  وا  خْرِجُّ

ُّ
أ ال َذِينَ  ینَ  هَاجِرِ الْمُّ قَرَاءِ  لِلْفُّ

یَ  ونَ وَرِضْوَانًا وَ ادِقُّ مُّ الص َّ ولَئِكَّ هُّ
ُّ
ولَهُّ أ هَ وَرَسُّ ونَ الل َ رُّ   3. < نْصُّ

برویم  فقرایی  از  گروه  آن  سراغ  به  باید  السبیل«  »ابن  و  »مساکین«  میان  که    از 
باشند  داشته  را  یاری رسول خدا  و  خدا  راه  در  هجرت  همچون  یعنی    ؛امتیازاتی 

که   که راهی جز برخورداری از  ای شده خدا دچار فقر خودساخته   برایکسانی  اند 
د و  نکنکسانی در راه خدا بذل جان و آبرو می  . دن صدقات مستحبی و واجب ندار

د، بر عهده دین  ن گذارتمام وقت و زندگی خود را می   ،برای پیشبرد اهداف اسلام 
 را سامان بخشد.  آناناست تا مخارج زندگی 

 برخوداری از کفارات   - 1۰
خَرَ وَعَلَی ال َذِينَ  >

ُّ
امٍ أ ی َ

َ
ةٌ مِنْ أ فَرٍ فَعِد َ وْ عَلَی سَّ

َ
یضًا أ مْ مَرِ انَ مِنْکُّ ودَاتٍ فَمَنْ كَّ امًا مَعْدُّ ی َ

َ
أ

مْ   لَکُّ خَيْرٌ  وا  ومُّ نْ تَصُّ
َ
وَأ لَهُّ  خَيْرٌ  وَ  فَهُّ خَيْرًا  عَ  تَطَو َ فَمَنْ  مِسْکِينٍ  طَعَامُّ  فِدْیَةٌ  ونَهُّ  طِیقُّ إِنْ  یُّ

ونَ  مْ تَعْلَمُّ نْتُّ نیست،    ها مقدور روزه ماه رمضان برای آن  ،کسانی که بر اثر بیماری  4. < کُّ
 )کفاره( به فقیر بدهند.   باید فدیه،  های ماه رمضانروزه برای مجوز افطار در 

 
 . 64، ص 2. المبسوط في فقه المامیه، ج   1
، آیه    2  . 7. سوره حشر
 . 8، آیه  همان .    3
 . 184. سوره بقره، آیه    4
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 گمان بد و اعتراض به خداوند   - 11
ي >فرماید:  خداوند متعال در قرآن کریم می ب ِ ولُّ رَ زْقَهُّ فَیَقُّ ا إِذَا مَا ابْتَلاَهُّ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِ م َ

َ
وَأ

هَانَنِ 
َ
گلایه   1. <أ و  متعال  خداوند  به  سوءظن  موجب   ، اوست.مندی  فقر وقتی    از 

را  خداوند   تنگ او  روزی  با  ممیفقیر  آزماید،  میشدن  پروردگارم  خوار  ن  گوید:  را 
 .شمرده است 

 معافیت از جهاد    - 12
ذَنَ 

ْ
ولِهِ اسْتَأ وا مَعَ رَسُّ هِ وَجَاهِدُّ وا بِالل َ نْ آمِنُّ

َ
ورَةٌ أ نْزِلَتْ سُّ

ُّ
وا  >وَإِذَا أ مْ وَقَالُّ وْلِ مِنْهُّ و الط َ ولُّ

ُّ
كَّ أ

... الْقَاعِدِينَ  مَعَ  نْ  نَکُّ ولِهِ    ذَرْنَا  رَسُّ مَعَ  وا  وَجَاهِدُّ هِ  بِالل َ وا  آمِنُّ نْ 
َ
أ ورَةٌ  سُّ نْزِلَتْ 

ُّ
أ وَإِذَا 

ذِ 
نْ مَعَ الْقَاعِدِينَ وَلَا عَلَی ال َ وا ذَرْنَا نَکُّ مْ وَقَالُّ وْلِ مِنْهُّ و الط َ ولُّ

ُّ
ذَنَكَّ أ

ْ
تَوْكَّ  اسْتَأ

َ
ينَ إِذَا مَا أ

ا  
ل َ
َ
أ حَزَنًا  مْعِ  الد َ مِنَ  تَفِیضُّ  مْ  هُّ نُّ عْیُّ

َ
وَأ وْا 

تَوَل َ عَلَیْهِ  مْ  کُّ حْمِلُّ
َ
أ مَا  جِدُّ 

َ
أ لَا  لْتَ  قُّ مْ  لِتَحْمِلَهُّ
ونَ< نْفِقُّ وا مَا یُّ برای کسانی که فقیر هستند، برداشته    جهاد در راه خدا  2. یَجِدُّ

نه امکان جسمی    و   نه معونه همراهی دارند که  هستند  ها کسانی  این   است.  شده

 ها است که در جنگ شرکت کنند. برای آن 

نفس    گاهیفقر   به  کهمربوط  درون   است  از  تهی   ،انسان    دارد.بودن  احساس 
بی  گاهی  فقر  این  خداوند  سرچشمه  برابر  در  خود  دانستن  هیچ  گاهی  و  تقوایی 

است پروردگارش    یفقر  .متعال  برابر  در  را  انسان خود  بداندهمیشه  که    ، محتاج 
فقر ستودنی است.   یابیاگر    منشأ  و    تقوایی  باشد، موجب فساد    آشفتگیمادی 

   .شودجامعه می 
که اگر فقر معنویرزق را بر انسان تنگ می   برای آزمودن،خداوند متعال   و   گیرد 

باشد، بی  داشته  گلای   تقوایی  و  شکوه  نتیجه شود  می مندی  ه موجب    اش که 

 
 . 16. سوره فجر آیه    1
 . 92_ 86. سوره توبه، آیات    2

https://quran.isca.ac.ir/fa/Quran/Index#q=89:16&s=119
https://quran.isca.ac.ir/fa/Quran/Index#q=89:16&s=119
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 .  استمرج در زندگی فردی و هرج 
که برای برطرفا امکان این انحر کردن حاجات و  ف جنسی در فقرا وجود دارد 

از ارتکاب آن جلوگیری  توان  می   رعایت تقواا  ب.  شوند فحشا    مرتکب   ،نیازهای خود
عفت و   نیز نیاز به ملکه تقوا دارد که حتی در صورت فقر مالی شدید  نمود. انسان

از   را  او  اینکه خداوند  تا  آلوده نکند  گناه  به  را  و دامن خود  پاکدامنی پیشه سازد 
 نیاز سازد. فضلش بی 

 نتیجه گیری   

   . در لغت به معنای حاجتمندی است   نیازی و غنا است.متضاد بی  ،فقر 
  شاید بتوان برای فقر مادی ملاک و معیار تعیین نمود اما فقر معنوی، ملاک مشخصی 

شاخصه   .دندار  کهبرخی  معنوی    ها  فقر  بلکه  کرده  بیانبرای  نیست  ملاک  اند، 
 داد. تشخیص   رافقر معنوی   از   آن مقدار اندکی با توان می است که  هایینشانه 

 فقر مذموم.  -2فقر مطلوب و ستودنی؛  -1فقر بر دو قسم است:  
 فقر مطلوب دارای مصدیق ذیل است: 

 ؛ فقر الی الل  -1
 زیستی؛ ساده فقر به معنای  -2
 فقر بر اثر انجام وظیفه؛  -3
 رسیدن به حقیقت ایمان؛  -4
5-  .  فقر خودساخته براساس تدبیر

سوءتدبیر    ،کوتاهی  ،بر اثر تنبلی  هستند کهدچار فقر و تهدیستی    هاانسان   برخی
سوءمدیریت   آمده  به و  نه  .است وجود  فقر  بلکه  این  نیست  ستایش  باعث  تنها 

ذلت  ناقصه  است.  ،خواری  ،علت  گناهان  انواع  به  مبتلاشدن  و  فقر    مصیبت 
ایمان ضعیف را تا سرحد  دارای های تواند انسان است که می یهای مذموم از علل 
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 کفر سوق دهد.  
 ها موارد ذیل است: آن تواند آثاری را در زندگی فقیر داشته باشد که ازجمله  فقر می 

 کرنش و تعظیم در برابر نامحترمان   -1
 نقص دین، سرگردانی عقل و ایجاد دشمنی   -2
 عاملی برای کفر  -3
 ناقض حیا و عفت  -4
 احسان به فقیر  -5
 برخورداری از اطعام توسط دیگران  -6
 برخوارداری از صدقات مستحبی -7
 برخورداری از زکات    -8
 برخوداری از فیء  -9

 ت برخوداری از کفارا -1۰
 گمان بد و اعتراض به خداوند   -11
   معافیت از جهاد  -12

باشد متقی  نفس  و  بلند  روح  فاقد  انسان  مطلوب   ، اگر  مذموم    فقر  تواند  می و 
 .  شودراف از صراط مستقیم ح موجب ان

گونه مجوزی برای انحراف و ارتکاب معصیت وجود  در هر نوع از انواع فقر هیچ 
 . پدید نیایدتواند امکانی است و می معلول  ،معلول  گونه از ندارد. این 
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 منابع  
 قرآن کریم 
 نهج البلاغه 

قم، مؤسسه البعثه،    ؛بحرانی، هاشم بن سلیمان  ؛تفسیر القرآن  ی البرهان ف .1

 ق. 1415، قسم الدراسات الإسلامیه
طوسی، ابوجفعر بن محمد بن حسن بن علی بن    ؛ المبسوط فی فقه الامامیه .2

 ق. 1387، تهران، المکتبه المترضویه لإحیاء الآثار الجعفریه ؛حسن
اسلام  .3 دیدگاه  از  زدایی  فقر  و  فقر  به  فرد، سعید   ؛نگاهی  تهران،    ؛فراهانی 

 ش.  1387، کانون اندیشه جوان
قم،    ؛فیومی، احمد بن محمد   ؛مصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی  .4

 ق. 1414، مؤسسه دارالجهره
مشهد، آستان قدس   ؛قمی، عباس   ؛الحکم و الآثار  ةالبحار و مدین   ةسفین .5

 ش.1374؛  رضوی
 ق. 1415،  تهران، داراکتب الإسلامیه  ؛کلینی، محمد بن یعقوب ؛ اصول کافی .6
محمدتقی؛  بحارالانوار .7 بن  محمدباقر  التراث    ؛ مجلسی،  احیاء  دار  بیروت، 

 .ق1403،  العربی
الحکمه .8 ری  ؛میزان  محمد محمدی  دارالحدیث  قم،   ؛شهری،  ،  مؤسسه 

 ش. 1389
 ش.  1392،  تهران، دریای معرفت ؛ قمی، عباس؛الوثقی ة ترجمه عرو .9
، محمد بن مکرم ابن ؛ لسان العرب  .1۰  ق.  1414سوم،  ، دار صادر ؛ بیروت،  منظور
دار التفسیر،    ،قمحسینی بحرانی، سیدهاشم؛  ؛  البرهان فی تفسیر القرآن .11

 . ق1417



 

 

  

 

 خودکشی و جهنّم ابدی 

 کنند! خودکشی می ایمان  های پوچ و بی انسان 
 1رسول رسا 

 مقدمه 

 ویژهبه   ، گیر جامعه بشریهای اجتماعی که در طول تاریخ دامن یکی از ناهنجاری
جهان غرب و کشورهای غیراسلامی بوده، مسأله خودکشی است. براساس گزارش  

در   8۰۰حدود    سالیانهسازمان بهداشت جهانی،   براثر خودکشی  نفر  سراسر   هزار 
در    14۰۰یکی از محاسبات، رتبه ایران در خودکشی تا سال    براساس  میرند.می دنیا  

 است.   13۰بین کشورها 

 علل و عواقب آن    ، اسلام   از دیدگاه   حکم خودکشی 

ابتدا لزم    ست؟یدارد؟ و علل و عواقب آن چ  یچه حکم  یاز نظر اسلام خودکش
نعمتی است    ترینبزرگ نخستین و    ،است به این نکته اشاره کنیم که حیات آدمی

ه  های رفیع و عالی معنوی به  که خداوند آن را برای رسیدن به تکامل و صعود به قل 

 
 rasa.r@chmail.ir. رایانامه:  1
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  آسیبیتوانند به این نعمت الهی  تنها دیگران نمی رو نهازاین   ؛انسان عطا کرده است
عنوان حق ندارد آن را از بین ببرد و بر وی  هیچوارد کنند، بلکه خود شخص نیز به 

پی است  اصلی  واجب  مالک  کند.  محافظت  و  پاسداری  خویش  جان  از  وسته 
باید از این    بنابراینانسان، خداوند متعال است و نفس انسانی امانت الهی است؛  

ازبین   ،امانت  و  کرد  محافظت  جنایتی  خوب  و  الهی  امانت  در  خیانت  آن  بردن 
 . در قیامت است   ودنیبخشنابزرگ و 

کرد؛ چون حفظ دین الهی و  توان جان  همانا فقط در راه خدا می  خویش را فدا 
، ارزشمندتر    های والی دینیارزش  که همان راه خداوند است از جان انسان بالتر
د و سالر شهیدان و سرور آزادگان   رو ازاین تر است؛  و مهم    حضرت امام حسین؟ع؟   ، سی 

 .و دیگر شهدای راه خدا، جان خویش را تقدیم کردند 

 حرمت خودکشی در اسلام 

عقب خ معنای  به  اسلامی  فرهنگ  در  و  ودکشی  کمال  غایت  به  نیل  از  نشینی 
بدین جهت، این جنایت از نظر اسلام،    .سقوط به وادی حسرت و ناکامی است

مْ  حرام و محکوم است. چنانکه خدا در قرآن کریم می فرماید:   کُّ سَّ نْفُّ
َ
وا أ لُّ >وَ لا تَقْتُّ

یَفْ  مَنْ  وَ  رَحیماً  مْ  بِکُّ كانَ  هَ  الل  ذلِ إن َ  ناراً<  كَّ عَلْ  صْلیهِ  نُّ وْفَ  فَسَّ لْماً  ظُّ وَ  دْواناً   1؛ عُّ
»خودکشی نکنید! خداوند نسبت به شما رحیم است. هر کس این عمل را از روی  

 زودی او را در آتشی وارد خواهیم کرد«. تجاوز و ستم انجام دهد، به 
د می  داً فَهُوَ  فرمود گوید: از امام صادق؟ع؟ شنیدم که ابوول  : »مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَم ِ

مَ خالِداً فیها«؛  هر کس عمداً خودکشی بکند، همیشه در آتش دوزخ    2فی نارِ جَهَن َ

 
 . 3۰_ 29. سوره نساء، آیات  1
 . 45، ص 7. فروع کافی، ج 2
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 [. بهشت بر کسی که خودکشی کند، حرام استپس ]  ؛خواهد بود

 کند مؤمن خودکشی نمی 

؟ع؟   باقر نمودامام  هُ بیان  أَن َ إل   میتَةٍ   ِ
بِکُل  یَمُوتُ  وَ  ةٍ  بَلِی َ  ِ

بِکُل  یُبْتَلی  المُؤْمِنَ  »إن َ   :  
مؤمن ممکن است به هر بلایی مبتلا شود و به هر نوع مرگی بمیرد،    1لیَقْتُلُ نَفْسَهُ«؛ 

ا خودکشی نمی   کند. ام 

 خودکشی از گناهان کبیره است

ی  در  عبید  بن  و  عمرو  ورود  از  پس  کرد،  شرکت  صادق؟ع؟  امام  جلسات  از  کی 
بائِرَ الإثْمِ< :  را خواندعرض ادب، این آیه   ونَ كَّ بعداز خواندن این    2؛>و ال َذينَ یَجْتَنِبُّ

ای سکوت کرد. امام صادق؟ع؟ گفتند: عمرو چرا سکوت کردی؟ عرض  آیه لحظه 
!    کرد: دوست دارم گناهان کبیره را از قرآن بشناسم. حضرت بیان کردند: ای عمرو

 :بزرگترین گناهان چند قسم است
 شدن برای خداوند؛  الف. شریک قائل 

 خداوند؛  رحمت  ب. ناامیدی از 
؛    ج. عاق  پدر و مادر

 3د. کشتن نفسی که خداوند آن را حرام کرده است و ... . 

 علل خودکشی 

فردی،   مختلف  سطوح  در  بسیاری  عوامل  و  علل  تجربی،  و  دینی  منابع  در 

 
 . 12، ح 254، ص 2اصول کافی، ج   . 1
 کنند«. . »آنان که از گناهان کبیره پرهیز می 32. سوره نجم، آیه  2
 . 24، ح 286_  285. اصول کافی، ج، ص 3
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اجتماعی و خانوادگی، برای جنایت خودکشی بیان شده است، تا آنجا که نزدیک  
ت و انگیزه برای ارتکاب این عمل برشمرده ها اند. برخی از این علت به پنجاه عل 

: احساس پوچی، اعتیاد، شهوت   خواری، بازی، زنا، شراب رانی و عشق عبارت است از
، حسادت، خیانت،  قماربازی، بی  و بلاها، غرور زندگی  برابر مشکلات  صبری در 

، ارتکاب جرم، ندامت و سرزنش وجدان،   خشم و غضب و لجاجت، ترس از کیفر
ازدواج اجباری، اختلاف   ، بارداری نامشروع،  خیانت زن به شوهر های خانوادگی، 

  ی مالی و روحی، عشق به پول و ثروت )دنیاپرستی های خانوادگی، ورشکستگ دلتنگی 
  و دنیاطلبی(، فقر مالی، رکود اقتصادی، عدم اعتماد به نفس در مبارزه با مشکلات، 

 های العلاج، علیلی و ناتوانی، بیماری های صعب جویی، حب  مقام، بیماری انتقام 
ت    روانی، مانند افسردگی و جنون ادواری، طلاق و شکست در زندگی و عدم قی  موف 

تی پدر و مادر و تأثیر آن بر فرزندان،   در تشکیل خانواده، اختلالت روانی و شخصی 
بدآموزی  ، دو هر  یا  مادر  و  پدر  از  یکی  و اعتیاد  جمعی  ارتباط  وسایل  های 

کننده به جنایت خودکشی، فقر فرهنگی و معنوی و اخلاقی،  های تشویق کتاب 
های ناشی از آن، افزایش  نی و اضطراب یأس و ناامیدی نسبت به آینده، شهرنشی

بی  اجتماعی،  از  عدالتیانحرافات  بیزاری  طبقاتی،  شکاف  و  اجتماعی  های 
 زندگی، مشکلات خانوادگی و ... .  

 ضعف ایمان و اعتقاد دینی  . 1

ت  بن عل  و  آینده  به  نسبت  ناامیدی  و  یأس  پوچی،  احساس  چون  بست  هایی 
از ضعف اعتقاد و نداشتن شناخت کافی  صبری و امثال اینها، ناشی  فکری، بی 

از خداوند_ متعال_ و عدم شناخت جایگاه انسان و حکمت آفرینش اوست. اگر  
کسی ایمان عمیق و اعتقاد جازم به خداوند داشته باشد و بداند که خدا، جهان  

به  و  و  هستی  که اشرف مخلوقات این عالم است_ هدفمند  را_  انسان  خصوص 
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هیچ  آفریده،  سایه  غایتمند  وی  زندگی  بر  ناامیدی  و  یأس  و  پوچی  احساس  گاه 
افکند. و اگر به قدرت مطلق خداوند باور داشته باشد و بداند که همه چیز در  نمی 

کند و  برابر قدرت او ناتوان و هیچ است، در هنگام بروز مشکلات به خدا تکیه می 
ل بر خدا و دعا به درگاه باری_ تعالی_ و با یاد و نام   هاست،  بخش دل او که آرامبا توک 

تواند مشکلات را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد و موجبات آرامش روحی  می
ت نفس را فراهم سازد.   ت قلب و عز   و قو 

پیش  حکمت  دانستن  از  عاجز  واقعاً  انسان  که  داشت  ه  توج  و  باید  آمدها 
کارها خیلی کم    ناملایمات زندگی است؛ چرا که علم انسان در برابر این  ناچیز و 

خوشحالی   احساس  آنها  از  و  است  خوب  انسان  نظر  به  کارها  از  خیلی  است. 
از برخی چیزها  کند، ولی نمی می یا بالعکس،  که آن اعمال به ضرر اوست،  داند 

می غمگین  و  و  ناراحت  شر   را  آن  و  دارد  آنها  به  نسبت  بدی  احساس  و  شود 
خیر و صلاحش باشند. طبق  ها داند، درحالی که ممکن است همان بدبختی می

کند،  بیان امام امیرالمؤمنین؟ع؟ خدا کارها را مطابق مقتضای مصالح، جاری می
نه بر طبق میل و رضایت انسان، إن  الَل_ سُبْحانَهُ_ یَجري الأمورَ عَلی ما یَقْتَضیهِ ل  

 1عَلی ما تَرْتَضیهِ. 

ت و اخلاق دینی  . 2  ضعف معنوی 

توزی، لجاجت، خشم، خیانت،  ، مانند حسادت، کینه بسیاری از عوامل خودکشی
شراب  زنا،   ، انتقام غرور مقام،  حب   قماربازی،  نامشروع،  خواری،  بارداری  جویی، 

ت و رعایت   مانند آن،های اجباری و  ازدواج  نکردن مسائل  ناشی از ضعف معنوی 
اسلامی   فرهنگ  در  است.  دینی  و  روایات   براساس اخلاقی  و  آیات  تمام    ،بیان 

 
 . 56، ح  222. غرر الحکم و درر الکلم، ص 1
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کبیره  ویژهبه   ، اعمال انسان کهآثار و پیامدهایی    ،گناهان    در اصطلاح به آن   دارد 
وضعی» می   «اثر  انجام   رو ازاین  شود؛گفته  از  شرع    اسلام  خلاف  کارهای  و  گناه 

ت نهی به  .کرده است شد 

 های حیوانی ازحد به خواستهبیش   توجه   .3

عشقشهوت  و  افراطی  و رانی  )دنیاطلبی  ثروت  و  مال  به  عشق  نامشروع،  بازی 
خواسته   ... و  حیوانی هستند  دنیادوستی(  می های  به  از عوامل    توانندکه  گرایش 

 .باشندخودکشی  

 عوارض طبیعی   . 4

، ب    العلاج، های صعب یماری عوارض طبیعی، مانند جنون و اختلالت روانی، ترس از کیفر
 .   ...هایی در ساختمان جمجمه، ضایعات قلبی و کبدی، صرع و نقیصه 

 عدم سلامت روان 

می بررسی نشان  مرگ    98دهند  ها  به  منجر  و  کامل  خودکشی  که  کسانی  درصد 
اقل یک اختلال روان انجام داده    ختلالت  اند. تشخیص داشته شناختی قابل اند، حد 

ت، اختلالت   1گسیختگی )اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی(، روان خلقی،     اختلالت شخصی 
رهایی که موجب زوال عقل می  از این   برخیشود و … مغزی، مصرف الکل و مخد 

 موارد هستند. 

 
ص می های مداوم یا عودکننده روان . اختلالی روانی است که با دوره 1 ،  های اصلی شود. علامت پریشانه مشخ 

است. علامت  ر  تفک  و اختلال  م شنیداری(، هذیان  توه  م )غالباً  توه  کناره شامل   : از دیگر عبارتند  گیری  های 
 اعتنایی. اجتماعی، کاهش ابراز عواطف و احساسات و بی 
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 آثار و عواقب خودکشی   ، آفات 

های دیگر جامعه، عواقب و پیامدهای سخت فردی و  خودکشی بسان ناهنجاری 
باعث مرگشان شود، هرچند  دارداجتماعی   اگر  کنند،  که خودکشی می  کسانی   .

است   ظاهر ممکن  رنج  در  ا    ،از  ام  شوند،  آزاد  دنیا  مشکلات  و    براساسدرد 
و از زمره کسانی  شوند  های سخت و دردناک گرفتار می اعتقادات دینی به عذاب 

م می برای همیشهشوند که می  سوزند.  در آتش بسیار سوزان جهن 
گروه ها و غزوات به گوید: ما در جنگ خدری می ابوسعید   نفره و های نه صورت 

میده  بیرون  می نفره  تقسیم  خود  میان  در  را  کارها  و  چادر    ؛کردیم رفتیم  در  یکی 
کار می می کرد و شترانشان را  غذایشان را درست می  ،کرد ماند، یکی برای یارانش 

ه   و   دادآب می  ؟ص؟می  نیز ای  عد  در کاروان ما مردی بود که کار    رفتند.پیش پیامبر
پخت.  آورد و هم غذا می کرد، هم آب می داد؛ هم هیزم جمع میسه نفر را انجام می 

أَهْلِ    كَ : »ذل بیان نمود. حضرت  گفتند  پیامبر اکرم؟ص؟  به   را  مسألهاین   مِنْ  رَجُلٌ 
«؛ او اهل دوزخ است. وقتی که با دشمن روبرو شدیم و به جنگ پرداختیم، ارِ آن    الن 

خودکشی باعث شد که    1مرد مجروح شد، تیری برداشت و خودش را با آن کشت. 
 .آن همه ثواب محو شود و او اهل دوزخ گردد 

  یکی دیگر از آفات جنایت خودکشی این است که باعث سرافکندگی و شرمندگی 
زدوخورد،    ،بسا سبب اختلاف د، و چه شوها در جامعه و در میان اقوام میخانواده

ی  شده  ها  خانواده   پاشیدگی ازهم   و   طلاق   .قتل و خودکشی دیگری منجر شود به  و حت 
ناهنجاری  افزایش  باعث  عمل  این  که  است  این  خودکشی  دیگر  آفات  و  از  ها 

  های اجتماعیخودکشی بیشتر شود، نابسامانی اندازه شود. هر انحرافات جامعه می 

 
، ج 1  . 16، ح 111، ص 18. بحار الأنوار
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های انسانی جامعه است.  یه رفتن سرماد. خودکشی باعث ازبین شونیز بیشتر می 
  شود کهمی سرپرست در جامعه  سبب افزایش تعداد افراد بی   ،خودکشی پدر و مادر 

 .د رو می   بال  های اجتماعی در جامعه و آسیب   بزهکاری   ، میزان انحراف آمار  درنتیجه  



 

 

 
 

کاوی فقهی ارزش زمانی پولپردازی »کرسی نظریه   « وا

 

در روز پنجشنبه   ؟عجر امام عص  نیبه همت معاونت پژوهش مؤسسه دارالثقل
با موضوع    14۰1  ماهی د  15 ارزش زمانی پول»کرسی نظریه پردازی  با    «واکاوی فقهی 

السلام محمدتقی تولمی و نقد دکتر احمدرضا صفا در مؤسسه فقهی  ارائه حجت 
؟عج قم برگزار شد  .دارالثقلین امام عصر

 
برگزاری   آقای عباس حائری، دبیر علمی جلسه، درباره این نشست و ضرورت 
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گفت: که تحت    آن،  ؟عج  کوشش مؤسسه دارالثقلین امام عصر این نشست به 
آیت  م اشراف  فقیهیالل  ترویج  سال   ؟دبحسن  و  تربیت طلاب  مشغول  هاست، 

اهل  معارف  و  اصول  جلسات    ؟عهم؟بیتفقه،  تاکنون  است.  گرفته  شکل  است، 
تلاش  از  دیگر  یکی  نشست  این  و  شده  برگزار  مؤسسه  متعددی  این    برای های 

مرور ادبیاتی که در  گونه اقدامات که بهپردازی است. این های نظریه برگزاری کرسی 
گیری در درون حوزه علمیه است و دانشی که در حوزه علمیه قم و در ال شکل ح

پردازد، بسیار کم است؛ لذا این اقدام مغتنم و بسیار  شود، می زمان حاضر تولید می 
کتب تراث عالمان اطلاع داریم و می دانیم،  مفیدی است. متقدم، امروز از آثار و 

 .اصولی داشتند و چه دیدگاهی داشتند ها و مباحث فقهی و ها چه کتاب این
که در حوزه تدریس می شود، نهایتاً تا قرن دوازده و سیزده جلو  با مرور مباحثی 

روز در حوزه علمیه شکل  می نیاز  با  و متناسب  نقداً  که  اتفاقاتی  از  آییم. طلاب 
این می ندارند؛  چندانی  اطلاع  نشست گیرد،  میگونه  علمی  کمک  های  تواند، 

اطلاع شایانی   امام  به  دارالثقلین  مؤسسه  از  دارد  جا  نماید.  تحولت  از  یافتن 
؟عج تشکر کنیم و زحماتشان را سپاس    ها گونه حرکت شاءلل این گزار باشیم. ان عصر

ادامه پیدا کند؛ زیرا ترویج دانش، مبتنی بر توجه به دانش است. امیدواریم این گام  
، ادامه داشته باشد و این مسیر  ، پیش برود مثمر ثمر  .همچنان پایدار

که رساله سطح  عنوان »ارائه استاد تولمی به  دهنده« موضوع »ارزش زمانی پول« 
کتاب  کند می بیان  را  بود،    ویچهار حوزه   کتاب شده و جایزه  . این اثر تبدیل به 

ارزشمند است؛ چون موضوع مرتبط با    ،سال حوزه را کسب کرده است؛ لذا هم اثر 
دهد که محقق  ترین مسائل جامعه ماست و هم نشان میای ریشه »فقه اقتصاد« از 

 .ارجمند، به خوبی به این بحث پرداخته است 
افزود:  آن،  مختلف  تعاریف  و  پول  ماهیت  ابتدایی  شرح  ضمن  این    وی  در 
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رویم و آن، تعریف پول به کارکردهایش است.  مبحث با تعریفی ساده از پول جلو می 
که ابزار   مبادله است و واحد سنجش ارزش است؛ مثلاً اگر  پول آن چیزی است 

گوسفند چه مقدار ارزش دارد، نمی می کیلو پرتغال  خواهید بگویید،  گویید: »سه 
می  بلکه  دارد«؛  ابزار  گویید: »سه ارزش  پول،  دارد«. همچنین  ارزش  تومان  میلیون 

را می  ، چاهی  کارگر ارزش است؛ مثلاً  که  کند و میذخیره  از زحمتی  الآن  خواهد 
 .گیرد رو پول می کشیده، در آینده استفاده کند؛ ازاین

 پول ارزشی دارد که در طول زمان کاهشی است 

ای مهم است  در اقتصاد درباره پول، نظریه »ارزش زمانی پول« بیان شده و به اندازه 
گفته  اقتصاددانان  شکل  که  مالی  بازارهای  نداشت،  وجود  نظریه  این  »اگر  اند: 

گوید: »پول ارزشی دارد که در طول زمان، کاهشی است«.  ن نظریه می گرفت«. ای نمی 
، بیشتر است به عبارت ساده  ، ارزشش از هزارتومان سال دیگر ، هزارتومان امروز  .تر
که نظریه ارزش زمانی  کنند که ارزش پول یعنی قدرت خرید؛ درحالی برخی فکر می 

 .امسال از سال آینده بیشتر است گوید: اگر تورم نباشد، بازهم ارزش پول پول می
از فایده آنچه این موضوع را حساس می هایی کند، بحث توجیه رباست. یکی 

داری بر بحث ارزش زمانی پول مترتب کردند، توجیه رباست.  که در اقتصاد سرمایه 
تنها گرفتن ربا جایز بلکه لزم است. از دیدگاه  مبتنی بر نظریه ارزش زمانی پول، نه 

ارزشی گرفت.  داری، معنا ندارد که چیز با ارزشی داد و چیز کم اقتصاد سرمایه فکر 
میلیون و صدهزار تومان بشود، ربا میلیون تومان، یک از نظر فقهی اگر در قرض، یک 

اما  ارزش  « دلیل ارزش زمانی پول استربا به »گویند:  ها میآن  و حرام است؛  اگر   .
بپذیریم، یا ارزش زمانی پول    نیز شود که آیا ربا را  زمانی پول پذیرفته شود، پرسیده می

رد کنیم؟ من در تلاشم، میان نظریه ارزش زمانی پول و حرمت   نیز را رد کنیم و ربا را  
 .ربا، آشتی برقرار کنم 
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که   کارکردش«  گستره اعتبار و  ارزش زمانی پول، سه بحث دارد: »اعتبار فقهی، 
 .اکنون تمرکزم بر بحث اول است

ده فرع فقهی پیدا کردیم که فقها حکمشان را به توجیهی که امروزه به آن   بیش از 
کرده ارزش زمانی پول می  دهد، فقها نظریه  اند. همین امر نشان میگوییم، مستند 

 .اند ارزش زمانی پول را پذیرفته 
گویند: اگر بخواهد درهم با درهم یا درهم  شرط تقابض در بیع صرف: فقها می .1

اگر قبض، در  »گویند:  ادله شود، باید در مجلس عقد، قبض شود. می با دینار مب
که یک طرف، نسبت به  « شودمجلس انجام نشود، معامله ربوی می . ربا وقتی بود 

که زیادتی نیست. می  ، طرف دیگر  اینجا  زیادت  »گویند:  زیادت داشته باشد؛ اما 
ف . زمان، باعث می «حکمی به علت زمان است  که ارزش درهم  از  شود  کمتر  ردا، 

 .درهم امروز باشد 
بیع سلف: در بیع سلف باید پول را الآن بدهم و کال را سال بعد بگیرم. شرط  . 2

می  اگر  حال  است.  اول  همان  ثمن  تمام  اخذ  سلف،  دو بیع  پرتقال    خواهم  کیلو 
سلفی به دویست تومان بخرم، اگر صد تومان الآن بدهم و صد تومان هنگام تحویل  

گونه نیست  معتقدند، کل بیع نسبت به دو کیلو پرتقال باطل است! این کال، فقها 
که بیع یک کیلوی آن درست و بیع یک کیلوی دیگر باطل باشد. علتش چیست؟  

اند: نسبت به آن صد تومان نسیه، باطل است؛ چون شرط بیع سلف رعایت  گفته 
در مقدار    نشده؛ اما نسبت به صد تومان نقدی نیز باطل است؛ زیرا باعث جهل 

گیرد، بیشتر از صد  شود. مقدار پرتقالی که در برابر صد تومان نقد قرار میمبیع می
تومان نسیه است؛ ولی مقدار دقیق آن برای طرفین معلوم نیست. این مسئله نیز  

 .دهد، پول الآن، ارزش بیشتری داردنشان می 
گف  مقام معظم    ت: در ادامه دکتر احمدرضا صفا، ناقد جلسه، درباره ارزش پول 
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اما    ؟دظ؟رهبری نبودند؛  دین  ارزش  جبران  به  قائل  قبلاً  ایشان  دارند؛  مهمی  فتوای 
خواهد به شما دینی  فرمایند: حتماً باید جبران شود. هر کسی می اکنون ایشان می 

را پس بدهد، باید شاخص تورم بانک مرکزی را لحاظ کند. ایشان در رساله آموزشی  
  اند: اگر به کسی پولی را قرض بدهید و بعد بگویید، هروقت خواستی فرموده   نیز   خود 

به من پس بدهی، براساس شاخص تورم بانک مرکزی به من پس بده، این شرط ربا  
فرمایند: اگر  گویند: اگر شرط نکرده باشیم، چه؟ ایشان مینیست. از آن طرف می 

، جبران ارزش شود؛  ارتکاز عرف این است که نیازی نیست؛ مانند رهن لزم نیست
 .اما در غیر این موارد، لزم است، براساس تورم، پول برگردانده شود

اساس  این  بانک  ،بر  از  و  برخی  جعاله  مرابحه،  تسهیلات  ما  چرا  گفتند:  ها 
کنیم که شما به اندازه کمتر از  مشارکت دهیم؟ وام قرض به مردم داده و شرط می 

وام    ،تورم ب  خود بهره  کن.  پرداخت  تورم را  نرخ  همیشه   ، ظاهر در  اینکه  به    ،اتوجه 
 .نامه شود تواند موضوع پایان بیشتر از سود بانکی است، این موضوع می 

 واکاوی ارزش زمانی پول 

 .اما در مورد ارزش زمانی پول لزم است، معنای کلمه ارزش را واکاوی کنیم 
اهمی» و  منزلت  و  قدر  معنای  به  ارزش  گاهی  است.  لفظی  مشترک  ت  ارزش« 

کل امرء مایحسنه«؛ ارزش   که »قیمة  است؛ مثلاً حدیث حضرت علی؟ع؟ است 
معنای قیمت و    1هر شخص و احترامش میان مردم، به اندازه علم و دانش اوست. 

  ارزش، متفاوت است؛ مفهوم ارزش گاهی به معنای شایستگی، گاهی به معنای قدر 
ه معنای قیمت است؛  و منزلت و گاهی به معنای اهمیت است. ارزش در اینجا ب

  ، با آن سنجیده شود. به بیان دیگر کالهای دیگر  قرار است،  که  یعنی آن چیزی 

 
 . 81. نهج البلاغه، حکمت    1
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گوییم: ارزش پولی زمان، یعنی زمان ارزشمند است؛ اما آیا این روایات، به  وقتی می
که این زمان یعنی خدمت و کار  توانی بفروشی؟ یا این این معناست که زمان را می 

آن   زمان  بستر  خدمت  در  آن  بلکه  نیست؛  ملاک  ساعت  یک  آن  دارد؟  را  ارزش 
موضوعیت دارد. بنابراین چه چیزی ارزش به معنای قیمت دارد؟ خدمت و کال؛  

 .پس باید در استفاده از قواعدی مثل »للاجل قسط من الثمن« دقت کنیم 
دارشدن کال در مقابل  آیا زمان در مقابل مال است یا قسطی از ثمن است یا زمان 

دارشدن کال در مقابل مال است؛ چون سرکه نقد به از حلوای  مال است؟ بله زمان
دارشدن، در مقابل مال است نه خود  نسیه؛ لذا چه اتفاقی افتاده است؟ آن زمان 

  گوییم: گوییم: زمان ارزش دارد؛ یعنی زمان اهمیت دارد و وقتی می زمان. وقتی ما می 
گوییم: بل مال است؛ نه خود زمان. وقتی می دارشدن در مقابیع نسیه؛ یعنی زمان 

که برای تحویل دادی.  »للاجل قسط من الثمن«؛ اجل یعنی زمان  دارشدن؛ اجلی 
ت بحث دارند؛ نه قدر و  نگفته  اند که زمان، خودش قیمت دارد. فقها درباره مالی 

ت. وقتی می   .هایی دارد گوییم: کالیی مالیت دارد؛ یعنی ویژگی اهمی 
 :زش و مالیت سه نظریه مهم در میان فقیهان وجود دارددرباره ار

داند که منفعت عقلایی داشته باشد. علما این  مالیت را به چیزی می  ، نظریه اول
 .اند که هوا منفعت عقلایی دارد؛ اما مالیت ندارد نظریه را نقد کرده 

ت دارد که مورد نیاز باشد، فراواننظریه دوم بیان می  نباشد    کند: آن چیزی مالی 
 .)مانند هوا و نور نباشد( و قابل اختصاص باشد؛ لذا ماهی در دریا مالیت ندارد

گفتند: این نظریه، مانع اغیار نیست؛ زیرا اشیای   کردند و  برخی این را نیز نقد 
، هر سه خصوصیت را دارد؛ اما مالیت ندارد   .حاکی مانند سند خودرو

  الل خویی، شهید صدر و علامه مطهری؟رهم؟، آیت رو نظریه سوم شکل گرفت و  ازاین 
 .شرط دیگری را به آن اضافه کردند و آن اینکه حاکی از مال دیگری نباشد 
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 .حال زمان کدام یک از این چهار شرط را دارد؟ هیچ کدام
در فقه مسیحیت ربا حرام است؛ چون »بهره« یعنی ارزش زمانی پول. ارزش برای  

قرار داده است. زمان چیزی نیست که بفروشی؛ از این    خداست که در اختیار همه 
 .پذیرند؛ چون زمان مالیت ندارد رو فقها ربای جاهلی را نمی 

گیریم که  از قسمت اول بحث که درباره مالیت و ارزش پولی زمان بود، نتیجه می 
 .زمان، ارزش و قیمت اقتصادی ندارد

 ارزش پول زمانی و ارزش زمانی پول 

ما یک ارزش پولی زمان داریم و یک    دهنده در پاسخ گفت: تاد ارائه استاد تولمی اس
ارزش و قیمت   که زمان،  کرد  ارزش زمانی پول. آقای دکتر صفا خیلی خوب نقد 

 .ندارد؛ ما در این موضوع با ایشان همراهیم؛ اما این به ارزش زمانی پول، ربطی ندارد
لان پول را بگذارید؛ اما در  گویند: در مقابل یک ساعت، ف در ارزش پولی زمان می 

قائل نباشی،    خواهبرای زمان قیمت قائل باشی و    خواهگویند:  ارزش زمانی پول می
 .شود خود پول را که همه قبول دارید، ارزش دارد. این پول در طول زمان ارزشش کم می 

شود، ارزش و قیمتش تغییر کند؛  دارشدن کال باعث می دکتر صفا گفت که زمان 
 .کند دارشدن پول، ارزش آن را کم میدقیقاً همین را روی پول ببرید؛ زمان

مینکته  خلط  مباحث،  در  که  بحث  ای  فقها  است.  پول  ارزش  خود  شود، 
اند: پول مثلی است یا قیمی؟ البته از نظر ما این بحث، دقیق نیست؛ چون  کرده 

از این نکته همه    غمقسم در قیمی و مثلی، عین است که شامل پول نیست؛ اما فار
که قدرت خرید پول، تنها یک عنصر  توجه به سمت قدرت خرید پول رفته؛ درحالی 

ارزش   9از   قدرت  عنصر  کرد.  لحاظ  فقهی  مباحث  در  باید  که  است  پول  زای 
زای پول است که از ادله اقتصاددانان بر  گذاری پول، یکی از عناصر ارزش سرمایه 

گذاری کرد که سال بعد،  دلر امسال را سرمایه توان یک ارزش زمانی پول است. می 
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، سال بعد این فرصت یک  ساله را نسبت به یک دلر  دو دلر شود؛ ولی یک دلر
 .سال قبل از دست داده است

گفت  : ما یک امر توصیفی را  این پژوهشگر فقه اقتصادی در ادامه بحث خود، 
ارزش است.  کاهشی  زمان،  طول  در  پول  ارزش  که  کردیم  اثباتی    قبول  امری  پول 

ها« را به »بایدها« و »نبایدها«  است؛ اما در عالم فقه و امور دستوری، باید »هست 
و   اثباتی  امر  آن  به  باتوجه  داری،  که  نیازی  و  غرض  بالحاظ  باید  کنی.  تبدیل 

 .توصیفی که قبول کردی، حکمی اعتبار شود 
: فعالیت اقتصادی  گوییم: ما دو گونه فعالیت اقتصادی داریم در این مرحله می 

و مالی   که اقتصادی  فعالیتی  و  بردن است  دنبال سود  که  انتفاعی  و  استثماری 
 .است؛ اما انتفاعی نیست؛ مانند قرض، هبه و وقف 

چون   که  است  همین  ربا،  حرمت  رمز  لذا  است؛  غیرانتفاعی  فعالیتی  قرض، 
 .فعالیتی غیرانتفاعی است، سود مالی نباید داشته باشد 

امروز قرض می که  که ارزش پولی  به این معنا نیست  از  حرمت ربا  دهم، بیشتر 
توانیم، این را زیرسؤال  ارزش پول فردا نیست. نه واقعاً ارزشش بیشتر است و ما نمی 

  تواند مستند به ارزش درآمدزا ببریم؛ بلکه نکته این است که فعالیت غیرانتفاعی نمی 
 .دانیم زش زمانی پول، حرمت ربا را معقول می باشد؛ از این رو در عین پذیرش ار

من هیچ خلطی نکردم؛ چون بحث دو    دکتر صفا در تکمیل سخنان خود گفت: 
شود. آن  قسمت بود و من قسمت اول را توضیح دادم؛ چون مقدمه قسمت دوم می 
ت و زمان گفتم، تمامش مقدمه برای این موضوع بود  .چیزی که درباره مالی 

می  دوم  قسمت  خوش  خدر  دست  پول  ارزش  زمان،  طول  در  آیا  ببینیم،  واهیم 
شود؟ ارزش را »قیمت« معنا کردیم. برای این مفهوم باید ابتدا ببینیم، پول  تغییر می

کنند. پول چیزی است  ها پول را براساس وظایف، تعریف می چیست؟ اقتصاددان 
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گفته شده است؛ نهکه   کار براساس عرف و عقلا  کار بکند؛ این سه  براساس    سه 
؛  ؛  باشد شده. ارزش کار یا خدمت انجام 2. باید بتوانید با آن مبادله کنید؛ 1اعتبار

 .. ارزش الآن را به آینده منتقل کند 3
نمی  ذخیره  ارزش  خودش  پول  تعریف،  این  به  درحقیقت  باتوجه  کال  و  کند 

 .کندوسیله پول ارزش ذخیره می به
مبادله  ارزش  ابزار  پول،  و  اشیا  محض  سرمایه  ای  و  کال  خدمت،  ارزش  انتقال 

با پول، یک دستگاه تولیدی بخرم، یک دلرم،   گفت: من اگر  آقای تولمی  است. 
شود. شما در اینجا پول را تبدیل به سرمایه کردید؛ وگرنه همان  سال بعد دو دلر می 

ک  زاید! اما سرمایه زایش دارد. سرمایه با آزاد کردن استهلایک دلر را بگذارید، نمی 
. پول، سرمایه نیست؛ اما راحت  کند. نیروی کار با سرمایه می زایش می  شود دو دلر

می  سرمایه  به  تبدیل  که  است  چیزی  هم  ترین  سال  صد  شما  را  پول  این  شود. 
 .آید رود و نه پایین می بگذارید، ارزشش نه بال می 

 پول نه کال است نه سرمایه 

سیله سنجش است. پول چیزی است که  پول نه کال است نه سرمایه است. پول و
عقلا برای مبادله انتزاع کرده اند. پول خودش کال نیست؛ پس ارزش کال بال و پایین  

 .رود نه پولمی
پول مالیت دارد؛ اما ابزار سنجش مالیت اشیا نیز هست. مالیت دارد؛ چون آن  

ی برای سنجش  چهار شرط مالیت فقهی را دارد؛ اما باید توجه داشت که پول ابزار
تواند،  میزان و نسبت مالیت اشیا به همدیگر به اعتبار عقلاست؛ لذا ارزش آن نمی 

 .گردد دست خوش تغییر باشد؛ وگرنه نقض غرض می
ت   استاد تولمی در دفاع از مطالب خود گفت:    به هرحال اگر قبول کردیم، پول مالی 

 .رودرزشش بال و پایین می دارد، ناچاریم بپذیریم، مانند سایر اشیا ارزش دارد و ا
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گفتید: یک دلر را بگذارید نمی این  که زاید، بله! نمی که شما   زاید؛ اما همین پولی 
  زاید، اگر تبدیل به ماشین شد و سال آینده دو دلر شد؛ پس منشأ دو دلر شد و نمی 

 .ت ارزش یک دلر سال قبل که منشأ حصول دو دلر شده است، از دلر امسال بالتر اس 
توان استعداد نهفته در  با طرح چنین موضوعاتی، می  وی در نکته پایانی گفت: 

 .کرد علم فقه را برای پاسخ گویی به بسیاری از شبهات و مشکلات کشف 
ممکن است گفته شود، دلیل حرمت ربا، قرآن، سنت، اجماع یا عقل است؛ پس  
  ادله اربعه موافق حرمت رباست؛ اما این فضا برای مقابله با نظریه رقیب که نه تنها ربا 

 داند، کافی نیست؛ زیرا اقتصاد سرمایه داری، قرآن را قبول ندارد. را جایز بلکه لزم می 
 .ها ارزش زمانی پول استآن   بر جواز ربا دارم که یکی از گوید: دلیل متعددی  او می 

ها آن  مقابله کند و ادله   ، مخالفهای  فقیه در دوران جدید باید بتواند، با نظریه 
کند. اساس شکل  رد  با روش علمی  که نشان دهیم،  را  بود  این  این جلسه  گیری 

 .گوی ادله نظریه مقابل بود توان با کمک فقه پاسخچگونه می 
شهید صدر بحثی درباره پول دارد که    کتر صفا نیز در جمع بندی خود گفت: د 
های قدیم، نقره و طلا بود و شأن  های جدید، فرق دارد؛ پول های قبل با پول پول

های قدیم  که قبض بیع سلف باید در مجلس باشد، برای پول کالیی داشت. این 
باشد. آن زمان، دراهم را  است که احکامش متفاوت است و شاید با الآن متفاوت  

دادند و روایات گاهی ناشی از آن است؛ از این رو فقیه باید به  کاهش و افزایش می
کال، سرمایه و پس  نیز مسلط باشد. پول،  به  تاریخ  قابل تبدیل  انداز نیست؛ ولی 

 .هاستهمه آن 
 

 



 

 

 

 

 معرفی کتاب 

 ؟دب الل محسن فقیهی  آیت   خارج فقه « سلسله دروس  تقریرات فقهی کتاب » (  1جلد ) 
 

ِ  و قَالَ أَب هَهُ فِي ؟ع عَبْدِ الّلَ ُ بِعَبْدٍ خَیْراً فَقَّ ینِ. : إِذَا أَرَادَ الّلَ  الدِّ
 کند. ای را بخواهد، او را فقیه در دین می امام صادق؟ع؟ فرمود: هرگاه خداوند خیر بنده 

بشر برای زیست طبیعی خود نیازمند قوانینی است که تمام ابعاد مادی و معنوی  
زندگی را براساس آن سامان دهد. این قوانین اگر بدون هیچ نقص و عیبی باشد،  

زندگی فردی و اجتماعی به کمال رساند و سعادت را برای او به تواند انسان را در  می 
تواند از وحی، سرچشمه گیرد؛ زیرا خالق جهان آورد. چنین قوانینی تنها می   ارمغان 
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های صحیح زیستن،  کمال مطلق است از نیازهای مخلوق و شیوه  هستی که خود، 
 خوبی آگاه است. به

خداو  مبغوض  زندگی،  مسیر  در  جاهلانه  سلیمی  حرکت  عقل  هر  و  متعال  ند 
پرده  و  تاریکی  جهل،  و  است.  سقوط  و  مسیر  ندیدن  سرانجامش  که  است  ای 

>وَلَا فرماید:  برداشتن با جهل می   هلاکت است. خداوند متعال در نکوهش قدم 
انَ عَ  ولَئِكَّ كَّ

ُّ
ل ُّ أ ؤَادَ كُّ رَ وَالْفُّ مْعَ وَالْبَصَّ ولًا<تَقْفُّ مَا لَيسَّ لَكَّ بِهِ عِلْمٌ إِن َ الس َّ  نْهُّ مَسْئُّ

آیه   اسراء،  نعمت 36)سوره  از  دل،  و  چشم  گوش،  آری!  پروردگار  (.  بزرگ  های 
ها همتای هستی است که هر انسانی وظیفه دارد شیوه صحیح استفاده از آن بی 

 ها را ادا نماید. را بداند تا با رعایت آن، شکر عملی این نعمت 
کی برای روح است که از آن  شنود، همچون خونواها، صداها و آنچه گوش می  را

 کند و انسان در کند. اگر این خوراک، فاسد و آلوده باشد، روح را بیمار می تغذیه می 
  رو وظیفه دارد که با شناخت قوانین ماند؛ ازاین مسیر سلوک به سوی پروردگارش بازمی 

ی کند تا به سرمنزل مقصود  الهی در این باره، از شنیدنی   برسد. ها و رفتار حرام دور
تواند از  دانشی است که اندیشمند و دانشمند دینی با بذل تلاش خود می   فقه،

ساز را  های دینی و منابع استنباطی، این قوانین انسان طریق بررسی و تحلیل گزاره
 استخراج نماید تا مکلّف با عمل به آن، در صراط مستقیم، سلوک نماید. 

یخ، تار انبیا در طول  وارثان  این  بوده  فقیهان،  آموزش  حافظان شریعت  با  و  اند 
پس شیوه فقیهان  دانش،  طالبان  به  استنباطی  نموده های  تربیت  را  خود  اند.  از 
پرورش آیت  فقیهی؟دب؟  محسن  شیخ  حاج  از  الله  و  فقاهت  و  علم  بیت  یافته 

هرساله   صالح،  اسلاف  از  ی  پیرو با  قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  اعضای 
کند و صدها طلبه فاضل  اسلامی برگزار می شیفتگان فقه    دروس خارج فقه را برای

 برند. فقه، بهره می های استنباطی وی در ابواب مختلف از شیوه 
در الله حاج شیخ محسن فقیهی؟دب؟  کتاب، مجموعه تقریر دروس فقه آیت این  
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معظّم  گران  شا توسط  که  است  »غناء«  فقهی  همت باب  اسلام،  حجج  علی له، 
ی، تقریر و تنظیم شده است. حسینی و سعید  ی، گردآور نخستین چاپ این   قلوز

سال   پاییز  در  امام    1401کتاب  دارالثقلین  مؤسسه  ی  همکار با  شمسی  هجری 
؟عج؟ و انتشارات دارالعلم به زیور طبع آراسته شد.   عصر

چهار فصل است که موضوع غنا را با دیدگاه اجتهادی و دقیق    شاملاین کتاب  
 بررسی نموده است. 

  کند. در این فصل ابتدا معنای لغویصل اول، معنا و ماهیت غناء را بررسی می ف 
 شود. همچنین برای شناخت و سپس یازده معنای اصطلاحی غناء، نقد و بررسی می 

نیز مفهوم و مصداق  و »ترجیع«  واژگان »طرب«  از غناء،  شناسی معنای صحیح 
 شود. رسی میشود. در پایان این فصل، رابطه موسیقی و غناء برمی

  دلایل   ،شناسی حکم غناء است. در این فصل دار بررسی گونهفصل دوم، عهده 
عرضی   هایدیدگاه یا  حرمتنفسی  می به   ، بودن  تحلیل  و  نقد  در  تفصیل  و  شود 

 شود. بررسی می الجمله غناءادامه حرمت مطلق یا فی 
که توسط فقیهان بیان   شده، نقد و  در فصل سوم، حکم یازده مستثنای غناء 

می  است:  تحلیل  ذیل  عناوین  شامل  موارد  این  عروسی؛    -1شود.  در    -2غنای 
؛    -6سرود؛    - 5مراثی؛    - 4غنایی خواندن قرآن؛    -3  حداء؛  هلهله؛    -7دعا و ذکر

های رایج میان  نغمه  -10؛ های مادرانه و نوای بنّاها نغمه   - 9سرود ویژه جنگ؛    -8
 . روزهای جشن و اعیاد غناء در   -11مردم؛ 

عنوان فصل پایانی کتاب، سایر احکام غناء در پنج مبحث، را  فصل چهارم، به 
 کند که شامل عناوین آتی است: بررسی می 

 حکم درآمد غناء؛  -1
 حکم آموزش و تعلیم غناء؛  -2
 کردن غناء؛ حکم گوش  -3
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 در مجلس غنای حرام؛   حکم حضور و نشستن -4
 کننده غناء.فسق آوازخوان و گوش  -5

ی خداوند متعال، قصد دارد که تقریر  ؟عج؟ با یار مؤسسه دارالثقلین امام عصر
خارج  معظّم   دروس  کتابفقه  قالب  در  نیز  را  فقهی  ابواب  در سایر  »تقریرات    له 

 مند شوند. بهره ، سامان دهد تا شیفتگان و جویندگان فقه اسلامی از آن فقهی«
 
 


